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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .شودزمان به مجلة ديگري فرستاده ن تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .قاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            م
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
ژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح            چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پ        ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه            ،  )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ديـد  ترتيب تاريخي از قـديم بـه ج         نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند       شماره هاي اصلي و فرعي با      عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب        گذاري  هاي شماره  نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     بعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به     همة منا  :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
مة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                         ترج) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  سي، از عنوان ثبتها با مراجعه به چكيدة انگلي      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(ر در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصا. شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني اع درونارج .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      ا در تـصحيح هـايي اسـت كـه موضـوعي ر     دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )يكايتال(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :قالهم

  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله
: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 

  ناشر
نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (ادگي، نـام  نـام خـانو    :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >اينترنتينشاني دقيق پايگاه <. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .ميلادي باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به  -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
روش لازم اسـت در كـل مقالـه         درصـورت اسـتفاده از ايـن        ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .يدگذاري شوند و ارجاع پس از آن بيا آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و   ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .در حروفچيني رعايت شودها  فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چند بيت چه يك بيت و چه      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                             دعاج                                                                                            

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                                                                        پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
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  چكيده

 را در دفـاع از تـصوف و تثبيـت            قيـسراني   رو بر آن است كه نقش ابـن         جستار پيش 
توصـيفي ابتـدا    -با استفاده از روش تحليلـي     . جايگاه آن از رهگذر سماع تبيين كند      

 كتـاب الـسماع،   و   صـفوة التـصوف   گزارشي مختصر از دو روايت ابن قيـسراني در          
در ادامـه، نگـاه     . ارائه، سپس اسلوب وي در اثبات اباحت سماع تبيـين شـده اسـت             

هاي آن بـا      ها و تفاوت     بررسي گرديده و شباهت    دين علوم حياياغزالي به سماع در     
اهميت اين بحث در آن است كه هـردو،         . قيسراني نشان داده شده است     ديدگاه ابن 

از علماي برجستة دين و از بزرگان حديث بودند كه براي فتاوي خـود در قـرآن و                  
نظــام جــستند و بــراي تمــام حركــات و ســكنات صــوفيان در  اي مــي ســنت، ريــشه

اينان با آگاهي بر دو علم اصول       . يافتند  خانقاهي، راهي به سنت رسول و صحابه مي       
كار   و فروع يا همان علم كلام و فقه و نيز كتاب و سنت، برخلاف صوفيان محافظه               

با استفاده از شگردهاي محدثان و فقها و با تكيـه بـر آيـات و احاديـث و روايـات،                     
  .حكم به اباحت سماع دادند

  .قيسراني، غزالي  سماع، تصوف، حديث، ابن:ي كليديها واژه
                                                                                                    

  DOI:( 023.43194.24482.jml/10.22051( شناسه ديجيتال .1
 DOR :(20.1001.1.20089384.1402.15.33.1.3(شناسه ديجيتال 

 h.abbasi@khu.ac.ir .)نويسنده مسئول( استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران .2

ــي  .3 ــات فارس ــان و ادبي ــد زب ــناس ارش ــران     كارش ــران، اي ــن، ته ــد روده ــلامي، واح ــشگاه آزاد اس  . دان

namazi11@yahoo.com  



 ...عباسي و /  قيسراني و غزالي اباحت سماع به روايت ابن / 10

  مقدمه. 1
  بيان مسئله. 1-1

قيسراني و هجويري كـه   وگويي است ميان ابن نقطة عزيمت ما در اين جستار، گزارش گفت     
وقتي من به مرو بودم، يكـي از ائمـة اهـل            «:  چنين آمده است   المحجوب  كشفشرح آن در    

: گفـتم . ام  من اندر اباحت سـماع، كتـابي كـرده        :  گفت ترين بود، مرا    حديث كه آن معروف   
هاسـت،    مصيبتي كه اندر اين پديدار آمد كه خواجه امام، لهوي را كه اصل همه فسق                بزرگ

حكـم ايـن بـر وجـوه        : كنـي؟ گفـتم     داري چرا مـي     تو اگر حلال نمي   : مرا گفت ! حلال كرد 
، سـماع حـلال بـود، و اگـر          اگر تأثير اندر دل حلال بـود      . بر يك چيز قطع نتوان كرد     . است

چيزي را كه حكم ظاهرش فسق است و اندر باطن حالش بر            . حرام، حرام و اگر مباح، مباح     
  ).586: 1383هجويري، (» وجوه است، اطلاق آن بر يك چيز محال بود

وگو، هم از جهـت تـاريخي و هـم از لحـاظ جغرافيـايي ميـان ايـن دو                      صحت اين گفت  
، كـه  المحجـوب   كـشف  و    التـصوف  ةصفو، نويسندگان   ]3[ه  هاي متمكن صوفي    نويسندة متن 
چـون هجـويري مـدتي از عمـر         «. هايي از تـصوف هـستند، امـري مـسلم اسـت             هردو دفاعيه 

قيسراني گذرانده و با مشايخ تصوف آن ديار، از قبيل            خويش را در شام و محل پرورش ابن       
ا در نـواحي شـرقي ايـران    ه قيسراني مدت آميزش داشته و هم ابن    ) مراد وي (ابوالفضل ختلي   

زيسته است، صرف اينكه در روزگار تأليف         كه محيط پرورش و زندگي هجويري است مي       
شـود كـه او       سال داشته است دليل آن نمي       قيسراني عمري كمتر از سي      ابنالمحجوب    كشف

اي كه در سماع حديث و تأليف كتب داشـته، نتوانـد مـصداق                در آن روزگار با چنان سابقه     
 را نيـز در      التـصوف  ةصـفو ويـژه كـه       ترين بوده باشد، به     ائمة حديث و بلكه معروف    يكي از   

  ).578: 1372شفيعي كدكني، (»  تأليف كرده است480ودوسالگي خويش يعني در  سي
قـدر را     ، محـدث عـالي    .)ق507-448(قيسراني    در اين جستار درصدد هستيم تا نقش ابن       

ويـژه از رهگـذر دال پرچـالش و            كنـيم؛ بـه    در دفاع از تـصوف و تثبيـت جايگـاه آن تبيـين            
قيسراني هم اثر مستقلي در باب آن با عنوان كتاب            جنجالي نظام تصوف، يعني سماع كه ابن      

.  به تفصيل از آن بحث كـرده اسـت         » التصوف ةصفو«تأليف كرده و هم در كتاب       » السماع«
ويژه سماع در آن  بهقيسراني از تصوف و  اهميت دفاع دانشمندان و محدثان بزرگي چون ابن

تواننـد بـراي هـر        است كه او خود از علماي برجستة دين و از بزرگان حديث است كـه مـي                
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اي در سنت و گفتار پيامبر بيابند؛ حال، چه بهتر كه اين مهم     حركتي از نظامي خانقاهي ريشه    
د و از ترين محدث عصر خو   عساكر حافظ   قيسراني انجام پذيرد كه به تصريح ابن        وسيلة ابن   به

صــوفي «و نيــز بــه تــصريح ذهبــي ) 12/206: 2004الــذهبي، (رجــال ســرآمد آن دوره بــود 
او به دليل گرايشش به تصوف و مهارت شگرفش در اسـتدلال و تقريـر              ). جا  همان(» ملامتي

  .مطالب، تلاش داشت براي تمام اعمال و اقوال صوفيه، نشاني در سنت رسول و صحابه بيابد
  

  قلمرو آنروش پژوهش و . 1-2
تحليلـي اسـت كـه از       -ايم روشـي توصـيفي      روش تحقيقي كه در اين جستار در پيش گرفته        

بـه  ) القيـسراني  ابـن (مطهـر مقدسـي    حمـدبن م صفوة التـصوف : هاي موجود در دو كتاب     داده
و كتاب الـسماع لابـن      ) 1995(، چاپ دارالمنتخب العربي، بيروت      غادةالمقدم عدرة تصحيح  

  .ايم بهره جسته) 1994(الوفا المراغي، القاهره القيسراني، تصحيح ابو
هاي آن، بـه روايـت غزالـي        بندي داده   بر مقايسة دو روايت از يك نويسنده و طبقه          علاوه

عـصر مقدسـي و تـا حـدودي نيـز              نظر داشتيم كه هم    الدين  احياء علوم نيز از سماع در كتاب      
هـاي مهـم گفتمـان     دال ز كـلان اين همه به اين دليل بـوده كـه سـماع ا         . منزلت بوده است    هم

آيد كه ذومعـاني و سـيال اسـت و گنجينـة تفـسيري و معرفتـي نـويني از                      شمار مي   تصوف به 
دال نقــش مهمــي در فهــم و هــدايت  دهــد و همچنــين ايــن كــلان هــا را شــكل مــي واقعيــت

تـوانيم   كنـد و مـي   پژوهشگران به درك حكمت و روح غالب بر گفتمـان تـصوف ايفـا مـي            
 و صداهاي مختلف را از طريق اين نـشانه تـشخيص دهـيم و همچنـين نقـش                   پژواك انديشه 

موفه  لاكلاو و هاي ديگر اين گفتمان مشخص كنيم زيرا          كاركردي دقيق آن را در ميان دال      
هـا    واسطة تماس بـا سـاير گفتمـان        هيچ گفتماني يك پديدة بسته نيست بلكه به       «كه   معتقدند

ي براي گفتگو در بارة جهانِ اجتماعي و فهم         شود و هريك، روش خاص      دستخوش تغيير مي  
  .)26: 1389 فيليپس، يورگنسن و( »گذارد آن در اختيار ما مي

  

  پيشينة تحقيق. 1-3
ها و مقالات بسياري تأليف شده است كه بيـان            دربارة سماع و منزلت آن در تصوف، كتاب       

  :كنيم  اينجا اشاره ميهمه آنها در اينجا سودمند نيست؛ تنها به چند كتاب و جستار مهم در
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، تنهـا   »اندر غزل خويش نهان خواهم گـشتن      «در كتاب   ) 1372(نجيب مايل هروي     -
او بـه آثـار و آراي عارفـان         . هاي فارسي را معرفي و بررسي كـرده اسـت           نامه  سماع
داري چون مستملي بخاري، عبدالكريم قشيري، ابوحامد غزالي، علي هجـويري،       نام

پرداخته و سخنان ايـشان را دربـاب سـماع          ... دي مروزي و    پيل، عبا   احمد جام ژنده  
 .تحليل كرده است

، ضمن بحثي كامل و فراگيـر،       »سماع عارفان «در كتاب   ) 1387(خاني     حيدر حسين  -
  .سماع را در شانزده بخش بررسي كرده است

، بـه بررسـي   »السماع عند الـصوفيه الاسـلام   «در رسالة دكتريش) 1997(فاطمه فؤاد    -
هـاي مختلـف روحـي، قلبـي و تـأثير آن در پيـشرفت اخلاقـي                   اع از جنبه  معاني سم 

  .صوفي پرداخته و پيوند سماع با حالات و مقامات صوفيه را واكاويده است
» السماع عند الصوفيه  «اي با عنوان      در رساله .) ق1421(عبداالله القرشي     بن  عبدالرحمن -

هـا تمـايزي قائـل نـشده          ماعكتاب فاطمه فؤاد را نقد كرده و نوشته او بين انـواع س ـ            
شـود قابـل      است و نتيجه گرفته سماعي كه منجر به رياضت نفس و تطهير نفس مي             

 .اعتماد نيست

المعـارف بـزرگ    ةقيسراني در داير اي مفصل دربارة ابن  نجيب مايل هروي در مقاله     -
قيسراني اشاره كرده است اما دربـارة         صورت خلاصه به سماع از منظر ابن        اسلامي به 

اي مستقل برنخورديم، تنها شفيعي كدكني در جستاري          وضوع اين جستار به مقاله    م
گزارشـي محتـصر از كتـاب الـسماع         » ابن قيسراني و سماع و موسيقي     «تحت عنوان   

  . دهد  ارائه مي338-433 صص »ياد ايرج افشاربه «ابن قيسراني در كتاب 
  
  بحث. 2
  گفتمان تصوف. 2-1

وم هجري، در واكنش به زهد افراطـي و مبتنـي بـر صـفات               گفتمان تصوف در اواخر سدة د     
هـاي    جلالي خدا و درآميختن اكسير عشق در مس زهد، شكل گرفت و با تكيه بـر گفتمـان                 

هـاي ديگـر نيـز        بندي شد و در طول حركت خود از گفتمـان           ديگر ازجمله شريعت صورت   
چ نظام فكـري، فرادسـتي      ترديد هي  بي. هاي رقيب خود شد     تر از گفتمان    تأثير پذيرفت و فربه   
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هـاي غالـب و جـاري در عرصـة جامعـه، ناكارآمـد شـوند و از                    يابد مگر اينكه گفتمـان      نمي
پاسخگويي به نيازهـاي معنـوي و مـادي انـسان عـاجز گردنـد، در ايـن وضـعيت اسـت كـه                        

راه هدفمنـدتر، بـر ديگـر         هاي متخاصم موجود در ساحت نظم گفتمان با تبيـين نقـشه             قرائت
ترديد گفتمان تصوف هم از اين قاعده مستثني نبوده است زيرا            بي. آيند   فايق مي  رقيبان خود 

هـيچ فرهنگـي تنهــا نيـست و هـر فرهنگــي هميـشه در ائـتلاف بــا       «: تعبيـر لـوي اســتروس   بـه 
توانـد برتـر      برد و هر فرهنگ تا زماني كه تنهاسـت، هرگـز نمـي              سر مي   هاي ديگر به    فرهنگ
  ).56: 1358استروس، (» باشد

شـناختي   مان تصوف توانست هم فهم نويني از جهان عرضه كند و هم بنيـاد معرفـت     گفت
هاي جهان و رويـدادهاي اجتمـاعي و          جديدي بنا كند؛ چه، هدف عمدة آن، هم فهم پديده         

هايي كه برخي بزرگان تصوف به اقتضاي حـالات   هم از رهگذر دال هم تفسير آنهاست؛ آن  
آنهـا مفـاهيمي چـون رضـا، توكـل،         . دستي آن شدند  خود بدان بستند و موجب تكامل و فرا       

وجد و محبت را بـا زهـد توأمـان سـاختند و آن را از حالـت خـشك تـرس از خـدا بيـرون                           
همه موجب شد تا تصوف به يك نهاد اجتماعي تبديل            اين). 148: 1357نيكلسون،  (آوردند  

ر عرصـة پهنـاور   اي از مبـاني مجهـول و مغفـول د     گيري اين گفتمان، پـاره      پس از شكل  . شد
هـاي   اي ساختاربندي گشت و سـازه  تر شد و نظام معنايي عميق و تازه دين، كشف و برجسته  

بنــدي شــدند و  مفــصل» معرفــت«شــكل و شــناوري ماننــد ســماع پيرامــون دال مركــزي  بــي
كـم اسـلوبي خـاص بـراي      كه گفتمان تصوف كـم  اي را پذيرا شدند؛ چندان هاي تازه  مدلول
توان مدعي شد كـه تـصوف، گنجينـة           همه مي   با اين . هان و فهم آن شد    گفتن دربارة ج    سخن

  . هاي غامض و فاقد معناي فيزيكي، معنا و مفهوم متمايزي بخشيد تفسيري است كه به پديده
هاي ديني اعتلا يافتنـد   ترديد، با تكوين تصوف، دين به ساحت ديگري پاي نهاد و آموزه           بي

شد و شكل هنري به خود گرفـت و چـون در ميـان عامـه                شناختي دين شكوفا      و ابعاد زيبايي  
هاي مغفول دين گسترش يافت و انسان در اين مـدار فكـري،               مورد اقبال قرار گرفت، حوزه    

بنـدي شـد و بـه         صاحب نگرش آسماني و كيهاني شد؛ چه، تصوف در بستر ديـن، صـورت             
أمـل و درنـگ در   قولي منبع و منشأ آن قرآن است و جريان تطورش نيـز ناشـي از قـرآن و ت    

هاي جديدي مثل فلسفه، كلام، فقه و  شود و در طول تاريخ جريان    هاي آن حاصل مي     آموزه
ها و عقايد مختلف ديگري به آن پيوستند و موجب غنـاي آن شـدند و تـصوف را بـه                       دانش
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  .نظام فكري تناوري بدل ساختند
 پديـدار و محملـي   ها و مفاهيم جديـد در ميـان متـصوفه،        با تكوين و تثبيت تصوف، دال     

شود؛ زيـرا در نگـرش صـوفيه، راه رسـيدن سـالك بـه                 هاي آسماني آن مي     براي عرضة ايده  
بلكه خداي را مردانند كه از غايت عظمت        «شود    بارگاه حق، به تلاش و عبادت محدود نمي       

ايـن  . و غيرت حق روي ننمايند اما طالبان را به مقصودهاي خطيـر برسـانند و هـدايت كننـد                  
مـا را پـيش     : آينـد؟ گفـت     پيش شما بزرگان مي   : گفتيم. هان، عظيم نادرند و نازنين    چنين شا 

آيند كه اعتقـاد   آيند، پيش آن مصور مي نمانده است؛ دير است كه ما را پيش نيست اگر مي    
ما را در عالم خانه كجاسـت     : آييم، گفت   السلام گفتند به خانة تو مي       عيسي را عليه  . اند  كرده

همـين امـر سـبب جلـب و جـذب طبقـات عامـة مـردم بـه                   ). 41: 1369،  مولوي(» و كي بود  
مجالس وعظ و سماع آنها تدريجاً محل تردد طالبان         «بيني شد و      جهان  ها و مفاهيم اين     آموزه

: 1367كـوب،     زريـن (» تهذيب و تزكيه و كانون سرّ معارف و حقايق روحاني تلقـي گـشت             
177 .(  

 انـسان در گفتمـان تـصوف در قيـاس بـا             با تأسيس و گسترش تصوف، مدلول و مفهـوم        
همه موجب افروختگي آتش خشم و نگراني فقها          اين. گفتمان شريعت سخت دگرگون شد    

وران و    هـاي مختلـف، مثـل پيـشه         شـماري از دسـته      كه افراد بي    ويژه آن   و عالمان دين شد؛ به    
 شـد و    بازرگانان و حتي فقها بـه حلقـة صـوفيه پيوسـتند و در نتيجـه حرمـت صـوفيه افـزون                     

حنبـل را     نقـل اسـت كـه احمـدبن       . بزرگاني از فرق فكري و مكاتب مختلف بدان گرويدند        
او گفت درست است كه مـن     . ملامت كردند كه چرا با بشر حافي مؤانست و مجالست دارد          

: 1374ريتـر،   (شناسـد     دانم ولـي او خـود را بهتـر از مـن مـي               حديث و سنت را بهتر از او مي       
462.(  

  

  ل حديثتصوف و اه. 2-2
اي   اي نيست ولـي نـشانه و آيـه          اگرچه در تأييد سماع و موسيقي در آيات قرآن، نشانه و آيه           

همـه بايـد پـذيرفت كـه ايـن رسـم و آيـين تنهـا                   با ايـن  . هم در نفي و انكار آن وجود ندارد       
برساخت تصوف نيست بلكه بشر در همـة اعـصار از كاربـست آن التـذاذ روحـي و معنـوي                     

اي از نظـام هماهنـگ جهـاني اسـت و بـا               اغورث معتقد بود موسـيقي نـشانه      فيث. است برده  مي
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). 176: 1377حلبـي،   (وجود آورد     توان نظم جهاني را در درون انسان به         نواختن موسيقي مي  
حاصل و خـشك فلـسفي و كلامـي و            از همين رو، گفتمان تصوف در روزگار مناقشات بي        

زهد و نيز نبردهاي خـونين حاكمـان سياسـي،          انديشي برخي فقيهان و افراط زاهدان در          جزم
هاي آن بود، البته در حـدي   اي براي درمان دردها و رهايي از يأس فلسفي و رنج جويي  چاره

صوفيان با رواج سماع درصـدد التيـام دردهـاي          . هاي ديني مغايرت نداشته باشد      كه با آموزه  
 گرفتار غربت را بـا يـادآوري   نوعان خود برآمدند و از اين رهگذر توانستند جان عاريتي   هم

عهد الست و عالم ذر، از قبض محنت و غم اغتراب رها سازند و دين را از حزن و قنوط بـه                      
آنان سماع را يكي از ابزارهاي كـسب فـيض الهـي و          . بستر طرب و بسط عاشقانه پيش ببرند      

از همـان   صـوفيه،   «از همـين روي،     . دانـستند  سوي بندگان مي    رهاورد مينوي از جانب حق به     
توانست انگيزة پيدايي حـال       تر در جستجوي وسايلي بودند كه مي        آغاز، با شدت هرچه تمام    

آنان ضمن كاربست سماع و آلات طرب و آواز، باور داشـتند  ). 252: 2536برتلس،  (» باشد
هــا و  وخيــز و كــوه كــه جهــان هــستي، مملــو از طنــين موســيقي اســت و كائنــات در جــست

» هي تَمرُّ مرَّ الـسحّابِ     و   الجْبِالَ تحَسبها جامدةً   و ترَىَ «: وجد هستند ها در سماع و       كهكشان
شـنود و بـا       نـواز هـستي را مـي        آدمي با گوش جان، موسيقي خاموش و نغمة جان        ). 88/نمل(

صوفيه براي سنت سـماع، آدابـي       . شود  افشاني تمام ذرات عالم مي      گر دست   چشم سرّ، نظاره  
 و اعتباري به آن بخشيدند، تا جايي كه آنها به اين مجالس بـا چـشمي                 وضع كردند و ارزش   

انـد كـه ابوالوفـا        گفتـه . كردند كه گويي مجلس عبادت يا محل اجابـت توانـد بـود              نگاه مي 
به عبدالوهاب انماطي گفته بود كه در وقت سماع تو را           «داران صوفيه،      فيروزآبادي، از رباط  

رده بود كه گويي مـرد صـوفي، وقـت سـماع را وقـت               دعا خواهيم كرد و انماطي تعجب ك      
  ).162: 1363كوب،  زرين(» داند اجابت مي

داران متعصب با سماع صوفيه، مخالفت و ستيهندگي داشـتند امـا              در بدو امر، برخي دين    
شـمار آوردنـد،    نگري به آور، مخالفت با سماع را نشانة قشري        وقتي برخي فقها و محدثان نام     

 در دفـاع از سـماع       احياء علوم الـدين   ويژه وقتي امام محمد غزالي در         ؛ به اين ستيزها كم شد   
سماع خـوش و  . ايزد تعالي را سريّ است در دل آدمي كه آن در وي پوشيده است           «: نوشت

» آواز موزون آن گـوهر را بجنبانـد و هركـه حـرام بكـرده اسـت از اهـل ظـاهر بـوده اسـت                  
  ). 374-373: 1387غزالي، (
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  ، تقيد و التزام به شريعت، شرط ضروري سـلوك و رسـيدن بـه حـق                در گفتمان تصوف  
إلَِـى ربهـا     كحل لطيف لطيفة وجوه يومئـذ ناَضـرةٌَ       «تعالي است؛ چه، هر سالكي كه بخواهد        

پـاي از   «كـشد و    » اش كشد بايد كه گرد سم براق شريعت را در ديـدة عقـل               در ديده » ناَظرةٌَ
حديث و سخنان رسول خدا يكي      ). 329: 1368سمعاني،  (نكشد  » االله  قيد و دام محمد رسول    

ها و قيدهايي است كه سالك نبايد از مدار آنها خـارج شـود و بايـد بـه نـص                       از همين التزام  
» قـابِ شَديد العْ اللهَّ   إِنَّ اللهَّ و اتقَُّوا  فاَنتْهَوا عنهْ نهَاكمُ ماو   فخَُذُوه ما آتاكمُ الرَّسولُ   و«كريمة  

آور، اين آيه را مقتدا و الگوي خويش  قيسراني، محدث نام كه ابن عمل كند؛ چنان) 7/حشر(
او گرد عالم گشته و راويان حديث را در چهل شهر جسته و هركدام را كـه     . قرار داده است  

يافته، اخبار و اقوال و مأثورات پيامبر و اصحاب و تابعين از او سراغ گرفتـه و هرآنچـه را از                     
هـا   نـام «. كردارها و آثار و اعتقادات و اختلافات در روايات شنيده، ثبت و ضبط كرده است           

بنـدي كردنـد و    گاه كه زمـان  ها و فرزندان و تاريخ وفات آنان را تدوين كردند تا آن      و كنيه 
يك . بازنمودند كه هريك از اين راويان چه مايه حديث و از چه كساني روايت كرده است

انـد و انگيـزة آنـان در نقـل آن             قد كشاندند كـه چنـدنفر آن را روايـت كـرده           حديث را به ن   
ها را گرد ساختند و ناصـواب را در حـديث و علـت                روايت چه بوده است، تا اينكه پراكنده      

  ).69-68: 1388سراج، (» گو و بسيارگو را نگه داشتند اختلاف را شناختند و راويان كم
مام همـت خـود را بـه داشـتن همـين انـدازه از ديـن                 قيسراني برخلاف اين قوم، كه ت       ابن

هاي آن را ابتر      اند و دين و گزاره      اند و از علم به حقيقت و ماهيتش غافل مانده           منحصر كرده 
كردند، از اين چارچوب بسته فراتر رفت و در تكوين و تثبيت گفتمان تصوف كه به قـولي                  

از دال مركـزي و پرچـالش آن،   ويـژه در دفـاع       نگرش هنري به الهيات اسـت، كوشـيد و بـه          
برخي از مؤلفان تـصوف، ماننـد قـشيري و هجـويري كـه از قلمـرو           . سماع، جد و جهد كرد    

هاي مـتمكن تـصوف خـويش     دانشمندي عبور كرده و به بينشمندي رسيده بودند، در كتاب        
هاي عملية فقها بود، از قـرآن و حـديث تأييـداتي را در جـواز سـماع نقـل                      كه يادآور رساله  

قـرآن  : االله عليه شنيدم كه گفت      گويد از پيغمبر صلي     عازب مي   براءبن«دند، ازجمله اينكه    كر
يـا ايـن روايـت كـه روزي پيـامبر بـه             . را با آواز خوش خوانيد كه قـرآن را نيكـويي افزايـد            

: سـلم  و عليـه  اللّـه  ، صلي  قالَ رسولُ اللهّ   .عليك أُنزِلَ  و أنا أقرأُ : فقالاقرأ،  : مسعود فرمود   ابن
كـار،    اما آنچه به اين صوفيان محافظه     ). 577: 1389هجويري،   (»أنا أحبّ أن أسمع منْ غيري     
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هايشان فـصلي در بـاب سـماع آورنـد، دفـاع              جرأت و جسارت لازم را بخشيد كه در كتاب        
قيسراني و غزالي است كه تصوف را مستند به دو علم            آوري چون ابن    محدثان و متفكران نام   

دانند؛ علمي كـه اولـي علـم اصـول اسـت و دومـي علـم فـروع شـناخته                       قه مي كلام و علم ف   
شود و اينان نيز آگاه به هردو علم و نيز كتاب و سنت هستند و بـا اسـتفاده از شـگردهاي                 مي

در ادامـة   . محدثان و فقها، با تكيه بر آيات و احاديث و روايات حكم به اباحت سماع دادند               
گاه به نقـد و تحليـل روايـت     آن. پردازيم قيسراني و آثارش مياين بحث، ابتدا به معرفي ابن    

  .پردازيم قيسراني از اين مهم مي ابن
  

  )قيسراني ابن(مقدسي . 3
احمد، حافظ و محدث، معروف به قيسراني و مقدسي، به دليـل انتـساب بـه                  طاهربن  محمدبن

. قدس به دنيا آمدالم  در بيت448المقدس، در ششم شوال سال  قيسريه، شهري در شام و بيت
 به بغداد سفر كـرد و انـدكي بعـد بـه             467در سال   .  بود 460اولين سماع حديث وي در سال     

هنگام بازگشت از آخرين حجش، روز جمعه . المقدس بازگشت و سپس روانة حج شد بيت
ايـن  ). 182:ت.خلكـان، د    ابن( در بغداد درگذشت و در مقبرة عتيقه دفن شد           507الاول    ربيع

 ويسندة متصوف به شهرهاي مختلف شام، مصر، حجاز، عراق و ايران سـفر كـرد              محدث و ن  
 شـهر در جهـان اسـلام        40 ابن قيسراني به بيش از       )جا  همان ( همدان اقامت گزيد   و مدتي در  

در زادگـاهش از    ، از جملـه      بسياري از محدثان را ديـد و از آنـان حـديث شـنيد               و سفر كرد 
بوعثمـان ابـن ورقـاء، در بغـداد از ابومحمـد صـريفيني و           ابوالفتح نصربن ابـراهيم نابلـسي و ا       

ديگران، در مصر از ابواسحاق حبال، در دمشق از ابوالقاسم ابن ابي العلاء فقيه و در حلب از                  
... شــيزري و در اصــفهان از عبــدالوهاب منــده و در نيــشابور از فــضل بــن محــب و  حــسن 

مـة شـهرها و محـدثاني كـه از آنـان            ذهبي پس از ذكـر نـام ه       ). 93-11/92: 2003،  ذهبيال(
 محمـد بـن     بـرد ماننـد     و افرادي كه از او حديث شنيدند نـام مـي          شاگردان  حديث شنيده، از    

اصفهاني، ابوالفضل محمد بن هبةاالله بروجردي، محمد بن اسماعيل طرسوسـي، عبـدالوهاب    
مـد بـن    انماطي، ابوجعفر ابن ابوعلي همداني، ابونصر احمـد بـن عمـر غـازي و ابوطـاهر اح                 

  ).جا همان (محمد سلفي
 ابـن جـوزي     ي مانند گرچه شخصيت علمي ابن قيسراني كم و بيش مورد ستايش مؤلفان          ا

دقـت  قرار گرفته اما گاه به لحاظ گرايش به اذواق و مواجيد صوفيانه و گاه به لحـاظ ميـزان     
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 شده،   كه بر وي وارد    ي انتقادات شديد  .است نقل حديث مورد انتقاد قرار گرفته        وضبط  در  
 او  .اند  طوري كه بعضي او را از صوفيان ملامتي دانسته         ، به  است  به تصوف  او گرايش   دليلبه  

تنها با تصوف و پسندهاي صوفيانه برخوردي صميمانه داشـته اسـت             در مقام يك محدث، نه    
 معارف صوفيه را پذيرفتـه و در شناسـاندن آداب و عـادات              ،بلكه از روي آگاهي و بصيرت     

 اهـل  التـصوف،  صـفْوة    اند با تـأليف     گونه كه گفته   در واقع همان  . ده است ورزي ايشان اهتمام 
 مـذهب  نظـر  از .اسـت  داده تطبيـق  سـنت  نـصوص  با را آنان آراي و كرده ياري را طريقت
 الـسماع  كتـاب    ويـژه  آثـار او بـه    برخـي   مـضامين   شمرده كـه     ظاهر اهل از را او ذهبي فقهي،
به حليت سماع قائل شده و بـه         ابكتاين   هر صورت او در      هبتواند مؤيد اين مدعا باشد،        مي

، عـدرة   لمقـدم ا(  به اثبات آن پرداخته است     ،استناد احاديث و اخبار و اقوال صحابه و تابعين        
1995  :38-40( .  

هاي باطنيـان بـراي    كرد و همانند غزالي در جنگ مقدسي بر نهج رسول خدا حركت مي    
هـاي    ها عالم حديث و ناقل آن نبود بلكـه در كتـاب           او تن . جست  دفاع از تصوف شركت مي    

خود افكار مهمي را مطرح كرد كه هم از نظر سياسي و هم از بعد فكري و ديني قابل تأمـل                     
شـود و از      از بعد فقهي، امام و حافظ بزرگ خوانده مـي         : او شخصيتي دوبعدي داشت   . است

عـلاوه بـر    . )34:  همـان ( بعد صوفيانه، متفكري داراي وحدت تأليف و انـسجام فكـري بـود            
هـاي او     آيـد، كتـاب     شمار مي   اينكه مقدسي شخصيتي يگانه در فقه و علم كلام و حديث به           

، از لحاظ اعتبار و منزلت، در دنياي تصوف و حقيقت و            السماع صفوة التصوف و كتاب   مثل  
 آثـار   تا حدودي اين چند اثـر نيـز از ميـان          . علم باطن و علم قلوب بسيار حايز اهميت هستند        

 ؛الـستة اطـراف الكتـب     : دهـد   ابعاد دوگانة وي را نشان مـي       متعدد و متكثر چاپي و خطي او      
الجمع بين كتابي    ؛تذكرة الموضوعات  ؛الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في الثقطْ و الضبط        

 شروط الائمـة الـستة    ؛  بكر ابن منجويه في رجال البخاري و مسلم         ابي نصر الكلاباذي و ابي    
  ].4 [)27-22 :مانه(

  
  از اباحت سماع) قيسراني ابن(روايت مقدسي . 4

حالت جذبه و اشـراق و      «سماع كه در لغت به معناي شنيدن است، در اصطلاح اهل تصوف             
از خويشتن جداشدن و فنا به امري غيرارادي است كه اختيار عـارف، تـأثيري در ظهـور آن                   
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شـود و ايـن وجـد،     نـد كـه وجـد ناميـده مـي     ك سماع، حالتي در قلب و دل ايجاد مـي  . ندارد
شـود و     آورد كه اگر غيرموزون باشد اضطراب ناميده مـي          وجود مي   حركات بدني چندي به   
انـد   و برخـي نيـز گفتـه   ) 45: 1376حيـدرخاني،  (» زدن و رقص است اگر موزون باشد، كف  

انـه كـه    گاه آن دل صوفي است و حـالتي اسـت پيامبر            سماع سفير حق است كه البته نشستن      «
مايـل هـروي،    (» زنـد   گيرد و به بود هستي حق، پيوند مي         شان مي   اهل سماع را از نمود هستي     

1372 :7.(  
ها ويژگي خاص  ها و امت اي اجتماعي و انساني بوده است كه نزد ملت        غنا هميشه پديده  

دنبـال فتوحـات مـسلمانان و گـسترش قلمـرو             پس از اختلاط عرب و عجم بـه       . خود را دارد  
فقيهـان و   . ، اين مهم در طي تاريخ باليد و شكفت و عاشقان و دوستداران آن زياد شد               اسلام

يـا بـه    . انـد   هاي دور تا امروز در مسئله غنا و سماع اختلاف نظر داشـته              عالمان دين از گذشته   
. برانگيز تصوف، اتفاق نظري ميانـشان نبـوده اسـت           قولي در حليت و حرمت اين دال چالش       

) قيـسراني   غزالـي، ابـن   (و گروهـي    ) 34: 1345قـشيري،   : ك.ر(م آن   گروهي حكم به تحري   
اند، برخي نيز تنها با تكيه بر احاديث نبوي وارد در صـحاح و اقـوال           حكم به اباحت آن داده    

  .اند ائمه و فقها، ادوات سماع و آلات موسيقي را حرام كرده
 ةصــفوهــاي  ابجــا، ابتـدا گزارشــي مختــصر از دو روايـت ابــن قيــسراني در كت ـ   در ايـن 
دهيم سپس بـه تبيـين اسـلوب وي            او در باره اباحت سماع ارائه مي       كتاب السماع  و   التصوف

كنـيم و   گاه به اختصار، نگاه غزالي به سماع را بررسي مـي          پردازيم و آن    در اباحت سماع مي   
دهـيم؛ زيـرا امـام غزالـي و          قيـسراني نـشان مـي      هاي آن را با ديـدگاه ابـن         ها و تفاوت    شباهت

جةالاسلام مقدسي، علاوه بر تبحر در فقـه و علـم كـلام و علـم حـديث، بـه تـصوف نيـز                        ح
گرايش داشتند و مرداني اهل علم و عمل بودند و پيوسته با باطنيان كـه مخالفـان سرسـخت                   

 و  ديـن  علـوم  احيـاء : هـاي كلاسـيك و مرجـع آنـان            كتـاب . تصوف بودند در پيكـار بودنـد      
هـاي دينـي و فكـري،     هاي مهمي است و علاوه بر ارزش    صفوةالتصوف، دربرگيرندة انديشه  

اين دو تن، شخصيتي چنـد بعـدي دارنـد كـه دو بعـد فقهـي و                  . كاركرد سياسي مهمي دارد   
  .عرفاني آنان در اين دو كتاب، بيشتر تبلور يافته است

  

   لتصوف صفوة ا» المعاشرة كتاب«) 333-298(مسئله سماع  .4-1
 در آداب سلوك تصوف تصنيف كرده است، به دفاع          كه  التصوف ةصفومقدسي در كتاب    



 ...عباسي و /  قيسراني و غزالي اباحت سماع به روايت ابن / 20

كند كه طايفة طريقت، افعال خود را از خـدا و رسـول               پردازد و اثبات مي     از اهل تصوف مي   
است  اند و اركان اين طريقت بر كتاب و سنت و اجماع امت، مشيد و استوار شده                اخذ كرده 

 التـصوف  صـفوة   ) 349-298از (» ةكتـاب المعاشـر  «او در آغـاز     ). 63: 1995ابن قيـسراني،    (
اين كتاب مشتمل بر مسائلي است كه هركس علمي به سنن ندارد، آنها را منكـر         «: نويسد مي
مسئلة سماع، مسئلة مزاح، مسئلة رقص و مسئلة پـاره كـردن            : شود و آن چهار مسئله است       مي

 و محـدثاني    البته مقصود وي از كساني كه علمي به سنن ندارنـد، فقهـا            . »)298: همان(خرقه  
محمـد بـن طـاهر مقدسـي        «: نويـسد   مي ابليس تلبيسمانند ابن جوزي است كه در نقد او در          

» را نوشت و در آن چيزها آورد كه خردمند از يـادكرد آن شـرم دارد                التصوف صفوة  كتاب  
  ). 137: 1368ابن جوزي، (

سوي همة  سان به را با آيين راستين آ)ص(كند كه خداوند محمد       مقدسي در ادامه تصريح مي    
ونَـه مكتُْوبـا    الَّذينَ يتبَِّعونَ الرسَّولَ النبَِّـيّ الْـأُمّيّ الَّـذي يجدِ          157مردم مبعوث كرد؛ هم آية      

   اةِ وري التَّوف مهْندع    و روُفعباِلْم مرُهأْمالْإِنجْيِلِ ي    نْكرَِ ونِ الْمع ماهنْهي      و ـاتِّالطيَّب ـملُّ لَهحي 
   ثَ وائَالْخب ِهمَليع رِّمحي    و مرَهِإص منْهع َضعلَ    يع َي كاَنتَّالْأَغْلاَلَ الت  ِهمي◌ۚ     و نُوا بِـهينَ آمفاَلَّذ  

 و وهَّزرع  و رُوهَنص       هعي أُنزْلَِ مالَّذ وا النُّورعَّاتب◌ۙ كَأُولئ مونَ هحفْلهمـان كـساني كـه از        :الْم
در ] هـا و اوصـافش     بـا همـه نـشانه     [كـه او را نـزد خـود         » ناخوانده درس «اين رسول و پيامبر     

كنند؛ پيامبري كـه آنـان را بـه كارهـاي شايـسته              يابند، پيروي مي    اشته مي انجيل نگ  تورات و 
هـا را بـر       حـلال و ناپـاك     ،ها را بر آنان    دارد و پاكيزه   دهد، و از اعمال زشت بازمي      فرمان مي 

] خبـري و بـدعت را      يِ جهـل، بـي    [ها   كند و بارهاي تكاليف سنگين و زنجيره       آنان حرام مي  
دارد؛ پس كساني كـه بـه او ايمـان آوردنـد و او را                است برمي جان آنان    كه بر دوش عقل و    

پيروي است حمايت كردند و ياريش دادند و از نوري كه بر او نازل شده            ] در برابر دشمنان  [
سورة اعراف به اين مهم اشاره دارد و هم اين روايت عايـشه   . »دند، فقط آنان رستگارانند   كر

كردند و مـن از ميـان         ارهايي كه داشتند بازي مي    افز آمدند و با جنگ     حبشيان مي «: كه گفت 
شـدم پـس پيـامبر فرمـود      كردم تا وقتي كه از تماشا سـير مـي     دوگوش پيامبر به آنها نگاه مي     

كنند و نيز فرمود تا يهود و نصاري بدانند كه در آيين              بازيگري مي ) حبشيان(فرزندان اَرفده   
تـر    لاف در سه صفحة بعد و بسيار كوتـاه        همين روايت را با مقداري اخت     » .ما گشايشي هست  

  . كند نقل و مكان آن را در مسجد بيان مي
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وقتي پيامبر به تبليغ رسالت و تأديه امانـت برخاسـت و بـه نـصيحت مـردم بـراي همـين امـر                        
كس پس از او و پـس از خلفـاي            هيچ. گذاري كرد و قانون وضع كرد و امرونهي كرد          سنت

انـد، حـرام يـا حـلال      خداوند و رسولش حلال يا حرام كـرده  چه را     تواند هرآن   راشدين نمي 
هـاي   اسـتدلال بـه حـديث   . سازد، مگر به دليل ناطق از آيات محكم يا سنت يا اجمـاع امـت      

موضوعه و غرايب و افراد، روا نيست؛ چه، حجت نيست و همچنين به اقوال برخي مفـسران                 
به قول كسي متعهد و ملزم شد كه بـه          بايد  . هاي ضعيف نبايد اعتماد كرد      به رأي و به روايت    

 و«وحي و تنزيل، تأييد شده و معصوم از تغيير و تبديل است؛ چـه، خداونـد تـصريح كـرده                    
دانيم كه رسول خدا امر و نهي نكرد مگر با وحـي، و اگـر         مي). 3/نجم(» الهْوى عنِ ينطْقُ ما

ابـن  (شـد   اد تـا وحـي نـازل مـي       ايـست   شد كه وحي در آن نازل نبود، بازمي         از امري سؤال مي   
  ).299-298: 1995قيسراني، 

ابوبكر بـر مـن وارد شـد درحـالي كـه دو كنيـزك از                «: از عايشه روايت است كه گفت     
كنيزكان انصار نزد من بودند و سرگرم آواز خواندن بودند به آنچه انصار در جنگ بعاث بر 

ابـوبكر وقتـي ايـن كـار را     . آوردند و عايـشه گفـت ايـن دو كنيـزك مغنيـه نبودنـد         زبان مي 
پيامبر . مشاهده كرد گفت مزمار شيطان، آن هم در سراي رسول؟ و اين روز روز عيدي بود               

سـت   گفتني). 300: همان(به ابوبكر فرمود كه هر قومي را عيدي است و اين هم عيد ماست               
 ايام  همين روايت را در صفحة بعد با اندكي اختلاف بيان كرده است كه آن دو كنيزك در                

  .زدند خواندند و هم دف مي مني، هم آواز مي
در روايت ديگري از عايشه نقل است كه وقتي يكي از خويشان خويش را بـه همـسري                  

اي؟  بـه عـروس هديـه اي داده       : مردي از انصار درآورده بود؛ چون رسول فرازآمـد، پرسـيد          
رسـول  . نـه :  گفتنـد ديگر بار پرسيد آيا مغني و آوازخـواني همـراه او كرديـد؟       . آري: گفت

). 303: همـان (فرمود كاش يكي همراه او كرده بوديد چون انصار موسيقي را دوست دارند              
خــدا بــه صــداي مــرد «: فرماييــد كنــد كــه مــي در ادامــه، حــديثي از رســول خــدا نقــل مــي 

خواند بيشتر توجه دارد از مرد صـاحب كنيـزك            آوازي كه قرآن را به صوت زيبا مي         خوش
  ). 304: همان(» دهد  شنيدن آواز خوش او علاقه نشان ميخوش آواز كه به

با ذكر احـاديثي     صفوة التصوف  »ةكتاب المعاشر «پس از اين، مقدسي مسئلة سماع را در         
از پيامبر و رواياتي از صحابه در موضوعاتي مرتبط با سماع مانند استماع حدا از سوي پيامبر                 
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هـا بـا سـماع و مقـولات           و شـادكردن دل    و ستايش صوت زيبـا و مقـدم داشـتن آن در اذان            
 330ديگري چون قول و غزل و انشاد شعر و مسائلي از اين قبيل، طي هفده باب در صـفحة                    

  .برد به پايان مي
  

   السماع كتاب. 4-2
قيسراني در اين كتاب بـه تفـصيل از حكـم سـماع كـه آن را از ثوابـت منظومـة تـصوف                       ابن
ها، سماع آلات موسيقي بـا آواز زنـان يـا مـردان               سماع ترانه داند، با بيان انواع آن اعم از          مي

اي دربارة انـواع     پرسنده«: كند  نويسنده در سرآغاز كتاب خود تصريح مي      . بحث كرده است  
سماع از من پرسيد و خواستار آمد كه اين مسئله را به تفصيل و همراه دلايـل و نيـز بـا اقامـة      

او ايــن كتــاب را در پاســخ او، ). 29: 1415راني، القيــس ابــن(» شــواهد از بــراي او بيــان دارم
  . صورت مستدل و مبتني بر شواهد، نگاشته است به

» ةكتاب المعاشـر  «او با طلب توفيق از خدا سخن خويش را همانند مطلع مسئلة سماع در               
كنــد  تــر ذكــر شــد بــه عينــه نقــل مــي  آغــاز و همــان مطالــب را كــه پــيش التــصوفةصــفو

كنـد و    ه همان روايت عايشه از بازي و طرب حبشبان را عيناً نقل مي            در ادام ). همانجا.ك.ر(
. پردازد هاي محدثان مختلف مي    وسه به نقل و نقد اين حديث و روايت          از صفحه سي تا سي    

فـصل اول مـشتمل بـر       : كنـد   نويسد كه موضوع سماع را در دو فصل تبيين مي          بعد از اين مي   
 اسـت و فـصل دوم دربرگيرنـدة احتجاجـات     جواز استماع سماع با دلايل درسـت و روشـن         

  ).33: همان(اند و بطلان حكم آنان  كساني است كه به تحريم سماع رأي داده
در آغاز فصل نخست كه در بارة غناء است، به نقل همان روايـت دو كنيـزك انـصار و                    

قـوال  پردازد و پس از نقد آن و نقـل ا          تر بيان شد مي     برخورد ابابكر و واكنش پيامبر كه پيش      
كنـد و در ادامـه بـه         مختلف در اين زمينه، روايت ديگري از آن را با اندك تفاوتي نقل مـي              

پـس از   . پردازد كه مكان آن مـسجد اسـت         ذكر روايت ديگري از بازي و طرب حبشيان مي        
كند كه عايشه يكي از خويشان خويش را به همسري مردي از              آن، همان روايتي را ذكر مي     

از جمله اين بيت كه     . ن تفاوت كه در اينجا به تفصيل بيشتري آمده است         انصار درآورد با اي   
  :خواند كاش در جشن او مغني مي: پيامبر فرموده بود

  مكُاحيونا فحيا          متيناكُأم تيناكُأ
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آوازي كـه قـرآن را بـه صـوت            در ادامه، همان حديث رسول خدا دربارة صداي مرد خوش         
  ).40-37:همان(كند  خواند نقل مي زيبا مي

سپس مقدسي احاديث بسياري از بخاري و مسلم و ديگر محدثان معتبر در اباحت سماع          
از عمـر كـه در      . كنـد   هايي در باب سماع و غناء، ذكر مي        و سپس از صحابه و تابعين روايت      

داد   امر دين بسيار سختگير بوده روايت است كه هم به شعر مترنم بوده و در سفر دستور مـي                  
كـه نقـل اسـت كـه غنـاء را زاد و توشـة مـسافر               بخوانند تا سـفر كوتـاه شـود چنـان          كه آواز 

  ).42: همان(دانست  مي
حنبل، با اسـناد دقيـق روايـت          مقدسي از دو تن از ائمة فرق اهل سنت، شافعي و احمدبن           

گذشت و كنيزك آنهـا شـعري را بـه آواز             كند كه وقتي شافعي از جلوي خانة قومي مي         مي
كند  از صالح پسر احمد بن حنبل نقل مي      . فت با من بياييد تا آواز او را بشنويم        خواند و گ    مي
شود كه پدرش بر فراز  الخبازه كه اهل غنا بوده، شبي در سراي او بوده، اتفاقي متوجه مي       ابن

در ). 47-46: همـان (اشـت   شنيده و حالتي شبيه رقـص داشـته   بام آمده، موسيقي ايشان را مي    
، نويسنده اين امر را ازسنت رسـول        »گفتار در نواختن دف و شنيدن آن      « :بخش بعدي كتاب  

و در  ). 55-52: همـان (پـردازد    داند و به نقل احاديث و رواياتي از پيامبر در جواز آن مي              مي
دربارة جـواز شـنيدن     » گفتار در شنيدن قضيب و اوتار     « ابتدا در فصل     السماع كتابجزء دوم   

انـد زيـرا    وتي ميان اين دو نيست و پيشينيان آن را مباح دانـسته       هيچ تفا «: نويسد اين سازها مي  
چـه دربـارة      بنابراين اصـل، اباحـه اسـت؛ چـه آن         » در شرع سخني در تحريم آن نيامده است       

سـپس بـه نقـل و نقـض همـة ايـن             . تحريم آن از رسول نقل شده بـه صـحت نپيوسـته اسـت             
  ).67 -63: نهما(ها بر اساس مذاهب مختلف فقهي پرداخته است  روايت

نويسد احاديث صـحيحي      مي» گفتار در مزامير و ملاهي    «در جستار مستقلي تحت عنوان      
كنــد كــه در  در جــواز شــنيدن لهــو اســتدلال مــي. در جــواز شــنيدن آنهــا وارد شــده اســت

ه، تجـارت و    در اين آي  ) 11/الجمعه(» إلِيَها انفضَُّوا لَهوا أَو إِذاَ رأَوا تجارةً   و«كريم آمده    قرآن
گونه كه تجارت، امـري مبـاح اسـت لهـو نيـز همـين               لهو به هم عطف شده است، پس همان       

  ).74 -71: همان(حكم را دارد 
پـردازد كـه قـائلان بـه          به نقل و نقد احـاديثي مـي       مقدسي در فصل دوم جزء دوم كتاب        

گويـد    مـي دهـد و  اند و آنها را مورد جـرح و تعـديل قـرار مـي     حرمت لهو بدان استناد جسته  
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را مـستند حرمـت لهـو       ) 31/لقمـان (» منْ يشتَْريِ لهَـو الحْـديث      الناّسِ منَ و«كساني كه آية    
اند كه اين حكم تنها دربارة همان شخص صادق است لذا كسي كـه                اند، متوجه نبوده    دانسته

  ).80-76: همان(دهد  از اين آيه براي حرمت لهو بهره بجويد، امري محال انجام مي
  

  قيسراني در تبيين اباحت سماع اسلوب ابن .4-3
مقدسي ضمن اهتمام به امور شريعت و احكام ديني، اعم از آداب و عبادات، به تصوف نيـز           

هاي آن تأكيد داشـت       ورزيد و بر امور باطني و سلوك و احوال مقتضي مقام            اهتمام وافر مي  
دانـي از طـراز او، از تـصوف         آن هم مر  «و با همان روش سختگيرانة علماي سرآمد حديث،         

در تمـدن   « كنـد كـه    و همچنين از سماع و موسـيقي چنـان دفـاع فنّـي مـي              » دفاع كرده است  
كـس در جايگـاه بلنـدي كـه او در             فرد است و از قدما و معاصرانش هـيچ         اسلامي منحصر به  

كم تا عـصر او كـه         روايت حديث دارد چنين دفاعي از موسيقي و سماع نكرده است، دست           
  ).433: 1400شفيعي كدكني، (» ن قرن پنجم و دهة نخستين قرن ششم استپايا

  

  استناد به نص قرآن .4-3-1
جويـد و همچنـين بـراي     مقدسي همانند غزالي از عقل و نقل در احياي علوم ديني مـدد مـي           

او در هر دو كتاب خويش، پس از بيان علت تـأليف هريـك از آنهـا بـه                   . اثبات حكم سماع  
جويـد و     اسـتناد مـي   » و يحل لهم الطيبـات    «: ويژه جزء آخر اين آيه      عراف به  سورة ا  157آية  
كوشد و سماع را در شمار طيبات قرار  گيري از عقل در تعميم مصاديق آن مي گاه با بهره آن
. كند مستند مي » من براي آيين راستين مبعوث شدم     «دهد و استدلال خويش را با حديث         مي

ب، از نص آيات بهره جسته است امـا ايـن بـار بـراي تأييـد                 هاي ديگر اين دو كتا      در قسمت 
  .حديثي، به آيات استناد جسته است

شـنود    مقدسي پس از احتجاج در اين حديث كه خدا صوت زيباي خوانندة قرآن را مي              
دهـد، فرمـودة رسـول خـدا را         به آواز خوشش گـوش مـي        آوازه كه صاحب زن خوش     چنان

افزايد بعـد از      در ادامه مي  . تواند حرام باشد    كه شنيدنش نمي  داند و اين     دليل اثبات سماع مي   
ايمان به خدا و وحدانيتش و رسول، بر مسلمانان واجب است كـه از اوامـر و نـواهي رسـول                     

  : جويد از همين رو به اين آيات استناد مي. خدا فرمانبرداري كنند
»و و ولُ فَخُذُوهَّالرس ُا آتاَكمنْ مع ُاكما نَهوا مفاَنتَْه اتَّقُوا ۚ◌ه و إِنَّ ۖ◌ اللَّه اللَّه يدَقاَبِ شدْالع« 
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  )7/الحشر(
» تَّى   فَلاَ ونُونَ حؤْملاَي بِّكر◌ٰ وكّمكحا ييمرَ فَشج منَهيب ُّوا لاَ ثمِجدي يف  ِهمـا  أَنْفُـسرَجح 
  )65/نساء(» يسلّموا تسَليما  وقضَيَت مماّ

»يمَأل ذاَبع مهيبصي تنْةٌَ أَوف مهيبُأَنْ تص رِهنْ أَمفُونَ عخاَلينَ يذرَِ الَّذحْ63/نور(» فَلي(.   
دهد كه وقتي خدا در اين آيات و غير اينها در كتاب خـود                مقدسي در اينجا توضيح مي    

م، تنها راه رسيدن به معرفت بر ما واجب كرده كه هرچه رسول خدا امر و نهي كرده، بپذيري            
وقتي اين شـرط    . امر و نهي او و هر فعل صحيح از رهگذر راويان ثقه و معروف، ميسر است               

چـه را حـرام كـرده     را پذيرفتيم، پس بايد هرچه را خدا حلال كرده، حـلال بـدانيم و هـرآن        
 آمنُـوا إِنْ جـاءكمُ   يا أيَّهـا الَّـذينَ  «وچرايي نيست و اين آية  حرام بشماريم و جاي هيچ چون    

). 6/حجـرات (» نَـادمينَ  فَعلْـتمُ  مـا  ٰ◌فاَسقٌ بنِبَإٍ فتَبَينُّوا أَنْ تصُيبوا قَوما بجِهالةٍَ فتَصُبحِوا علَى        
. پيامبر فرمود كسي كه از روي عمد بـه مـن دروغ ببنـدد جايگـاه او در آتـش جهـنم اسـت                       

شود مگر با نـص خداونـد     زي يا اباحت چيزي مسلم نمي     بينيم كه تحريم چي     ترتيب، مي   بدين
  .يا به حديث رسولش

در جـواز شـنيدن     » گفتار در مزامير و ملاهـي     «تر بيان شد مقدسي در فصل         كه پيش   چنان
لهـو نيـز حكـم    كنـد كـه      اسـتدلال مـي   ) 31/لقمـان (و  ) 11/الجمعه(لهو با تكيه به دو كريمة       

 دربارة شخص خاصـي صـادق اسـت و آن را نبايـد         حكم آية دوم نيز تنها     تجارت را دارد و   
  . تسري داد

  
  استناد به احاديث نبوي. 4-3-2

با نگاه علم الحديثي و بـا روشـي بـسيار سـنتي             «اگرچه مقدسي در ظاهر امر، مسئله سماع را         
اما در ضمن همين شيوة سـنتي كـه         ) 433: 1400شفيعي كدكني،   (» دهد مورد بحث قرار مي   

توانش اين حـافظ و روايـي سـترگ در          .  و ابتكار ويژة خويش را دارد      اختيار كرده خلاقيت  
هـا و نقـد شخـصيت مخالفـان و موافقـان غنـا و                نقد راويان حديث و جرح و تعديل روايـت        

او پس از نقـل هـر       . توان يافت  كه كمتر همتايي براي وي مي       آور است چندان   سماع، حيرت 
 طرح مباحث فني به نقد رجال حديث اعم         طور دقيق، با    حديث و روايت و ذكر اسناد آن به       

او . پردازد تا از مدافعان سرآمد موسيقي در تمدن اسلامي باشد          از مخالف و موافق سماع مي     
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با تكيه بر احاديث و سيرة حضرت رسول و مأثورات سلف، ابتدا جواز شنيدن غنـا را اثبـات              
ويـژه كـساني كـه     دازد؛ بـه پـر  كند و پس از آن به رد احاديثي كه در نهي سماع آمده مي     مي

مقدسـي بـه شـيوة خودشـان بـا آنـان رفتـار              . انـد   سماع را به دليل ضعف اسناد آن رد كـرده         
 ة صـفو  كه پيشتر نشان داديم او اين كار را به دليل اهميت آن، ابتـدا در كتـاب                  چنان. كند  مي

ي مخالفان   با طول و عرض بيشتر، از آرا       السماع كتاب   انجام داده و پس از آن، در         التصوف
ويژه به مسائلي پرداخته كـه محـدثان و فقيهـان عليـه آن نظـر             و موافقان سخن گفته است؛ به     

  . اند داده
جويد ضمن روايتي آمده كـه از همـسر پيـامبر،      اولين حديثي كه مقدسي بدان استناد مي      

. دكـر   ها و رقص آنان را مشاهده مـي         عايشه، نقل شده است كه به همراه پيامبر، غناي حبشي         
تـا يهـود و نـصاري بداننـد كـه در آيـين مـا                «: فرمايـد  آن حضرت ضمن تأييد ايـن امـر مـي         

اين روايت با مقـداري اخـتلاف و مـوجزتر در    ). 298: 1995ابن قيسراني،   (» گشايشي هست 
ايـن  . شـود   نقـل مـي    الـسماع  كتـاب  و هـم در       صفوة التصوف  سه صفحة بعدتر هم در كتاب     

فـشرد و   دانند، مقدسي بر آن پاي مـي  اند، صحيح مي فحديث را محدثاني كه مخالف تصو    
كننـد نـه      كند كه حديث، صحيح است كـه همگـان بـدان اعتـراف مـي                به اين امر افتخار مي    

موضوعه و غرايـب و افـراد و در صـحيح بخـاري و مـسلم هـم آمـده و مـورد اجمـاع همـة                           
ماع، در ايـن دو     كند كه احاديـث مـورد احتجـاج مخالفـان س ـ            مسلمانان است و استدلال مي    

  .شود صحاح يافت نمي
جويـد در ضـمن دو       حديث ديگري كه براي اثبات جواز شنيدن سماع بدان اسـتناد مـي            

داد و   روايتي آمده كه از عايشه نقل است در روز عيد به آواز دو كنيزك خـود گـوش مـي                   
 اسـت و    براي هر قومي عيـدي    «: پيامبر مداخله كرد و فرمود    . پدرش ابوبكر آنها را نهي كرد     

مقدسـي تـصريح    . كنـد   اين حديث افادة اباحة شادي و لهو در روز عيد مي          » .اين عيد ماست  
: بـرد  سخن خود را چنين به پايان مـي   كند و      پيامبر مسئله انكار غناء و سماع را رد مي         كند مي

در اين حديث كه همگي در باب صحت آن متفق هستند حجتي است براي كسي كـه غنـا                   «
كند زيرا رسول خدا آن را شنيد و از منـع اسـتماع آن نهـي كـرده                   دان امر مي  شنود و ب    را مي 
  ).302: همان(» است

جويد طـي    حديث سومي كه ابن قيسراني در اثبات جواز شنيدن سماع بدان استشهاد مي            
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كند عروس انصاري را با آواز و موسـيقي بـه همـراه               روايتي آمده كه پيامبر به عايشه امر مي       
ايـن روايـت را در      . انه بخت كند؛ چون انـصار موسـيقي را دوسـت دارنـد            همسرش روانة خ  

آوازي كـه قـرآن را    خدا به صداي مرد خوش«در ادامه از حديث . كند هردو كتاب ذكر مي 
آوازكـه بـه شـنيدن       خواند بيشتر توجه دارد از مرد صاحب كنيزك خـوش           به صوت زيبا مي   

خـاري و نيـز مـسلم آمـده اسـت، بـراي            كه در صـحاح ب    » دهد آواز خوش او علاقه نشان مي     
نويسد پس از ايمان به خـدا و رسـول، بـر مـسلمانان               جويد و مي   اثبات اباحت سماع سود مي    

  ).  304: همان(واجب است كه از اوامر و نواهي رسول خدا فرمانبرداري كنند 
  

  استناد به موافقت صحابه و تابعين. 4-3-3
حت سماع، رواياتي از برخي صحابه و تابعين در       مقدسي پس از ذكر آيات و احاديث در ابا        

ان الغنـاء زاد    «: كنـد، از جملـه روايـت يكـي از خلفـاي راشـدين               جواز سماع و غنا نقل مـي      
حنبل، بـه غنـاي اصـحاب     و اينكه برخي از ائمة فرق اهل سنت، مثل شافعي و احمد  » المسافر

اسـت كـه از جلـوي خانـة         مقدسي روايتي را از شافعي ذكر كـرده         . اند  كرده  خود گوش مي  
درنگ كنيم تا بـشنويم     : خواند، گفت   گذشت و كنيزك آنها شعري را به آواز مي          قومي مي 

  ).325: همان(
طوركلي سماع را با استناد به آيات قـرآن           آيد كه مقدسي به     از آنچه گذشت چنين برمي    

صـفوة  : و احاديث نبـوي و مـأثورات صـحابه و تـابعين و ائمـة ديـن كـه در دو اثـر خـويش               
ست كه ابـن قيـسراني       گفتني. داند   به تفصيل آورده است، مباح مي      السماع التصوف و كتاب    

كند و بعد از نقـل و         تر از صفوة رفتار مي      تر و مهربان     با مخالفان خود ملايم    السماع كتاب  در  
هاي مختلف معتقد است وقتي رسول خدا سماع را حلال كرده است پس مجالي        نقد روايت 

كنـد غنـاء و سـماع را امـري دينـي و مطلـوب                 او تـلاش مـي    . ماند  ار اين حلال نمي   براي انك 
شمار آورد كه مسلمانان نبايد ترك كنند و آن را بايـد از سـنت رسـول بـشمارند و از آن                        به

تبعيت كنند و در نهايت احاديثي را كه در حرمت لهـو روايـت شـده اسـت، مـورد جـرح و                   
 كه لهو همانند تجارت در دين ما امري بايسته و مطلوب            كند دهد و ثابت مي    تعديل قرار مي  

  .شمرده شده است 
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  سماع به روايت غزالي  .5
امــام محمــد غزالــي از مــشهورترين كــساني اســت كــه غنــاء را مبــاح كــرد و در بــسياري از 

غزالـي در   . قيسراني اتفـاق نظـر داشـت       موضوعات محل اختلاف در روزگار خويش، با ابن       
، در دو  )660-2/581(» وجـد و سـماع    «: ديـن  علـوم    احيـاي »  ربع عـادات  «هشتمين كتاب از    

به تبيين اين مهم    » درآثار سماع و آداب آن    «و  » در ذكراختلاف علما در اباحت سماع     «: باب
سماع، اول كار است و آن در دل، حالتي پديد آرد كه آن را وجـد          «: نويسد پردازد و مي   مي

د اما به حركتي ناموزون كه آن را اضطراب گوينـد و          گويند و از وجد، تحريك اطراف زاي      
  ). 2/583: 1366غزالي، (» اما موزون كه آن را تصفيق و رقص گويند

او پس از بيان و نقد اقوال مذاهب مختلف در باب حكم سـماع ضـمن اشـاره بـه اينكـه                      
»  ظـاهر اهـل «داننـدگان سـماع را     نظر دارند، حرام    بودن سماع اختلاف    علما در حلال يا حرام    

كند بلكـه هرچـه    دانسته و معتقد است كه سماع چيزي بيرون از دل انسان بر دل عارض نمي            
و در ادامـه بـر مبـاح بـودن        ) 586-584: همـان (آورد    را در دل وجود دارد به جنـبش درمـي         

او از رهگـذر    . كند زيرا هيچ نص و قياسـي بـر تحـريم آن دلالـت نـدارد                سماع استدلال مي  
شنيدن آواز خوش و موزون مفهوم است كه دل را جنباند و            «د كه در غنا     كن قياس اثبات مي  

شنيدن آواز خوش از آن روي كه خوش        ... تر آن است كه آن آواز خوش است           صفت عام 
پس از اين با تكيه بـر       ). 587: همان(» است نبايد كه حرام بود بل حلال است به نص و قياس           

نيدن آواز خـوش مبـاح اسـت منـت نهـادن حـق              كه ش ـ   دليل بر آن  «: نويسد نصوص ديني مي  
و در تفـسير ايـن   ) 1/فاطر (يزِيد في الخَْلْقِ ما يشاَء: چه گفته است تعالي است بر بندگان بدان    

مـا بعـثَ االلهُ نبَيّـا إلاِ حـسنَ      :اند كـه آن آواز خـوش اسـت و در حـديث اسـت       آيت گفته 
ّوت588: همان (»...الص(.  

دسـتة اول، سـماعي     : گنجانـد   كند و آن را در سه دسته مـي          را ذكر مي   سپس انواع سماع  
. شنود و حرام نيست چون خوشـي بـر انـسان حـرام نيـست      كه انسان از سر بازي و غفلت مي  

دستة سـوم،   . دستة دوم، سماعي كه صفتي مذموم را در دل انسان شدت بخشد و حرام است              
: ح است و آن در هفت موضـع باشـد         سماعي كه صفتي محمود را در دل شدت بخشد و مبا          

خواني، سماع شادي، سماع عاشقان و سماع  سرود حاجيان، سرود غازيان، رجزخواني، نوحه
  ). 603-595همان، (اهل وجد 
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اگـر سـماع از   : شـمارد  در ادامه، غزالي سماع را در صورت وقوع، به پنج سبب حرام مي 
سماع با آلات حرام مثل رباب و چنـگ  كه  زني يا كودكي شنيده شود كه بيم فتنه باشد، آن  

كه در آن فحش يا هجـا يـا طعـن اهـل               و بربط و رودها باشد يا ناي عراقي كه نهي شده، آن           
دين باشد، شنونده جوان باشد و شهوت بر وي غالب، آنكـه شـخص از عـوام خلـق باشـد و            

   ).611-607: همان(دوستي خدا بر او غالب نباشد 
يح در جواز سماع و اباحت مزاميـر و ملاهـي، بـرخلاف             غزالي پس از نقل احاديث صح     

دانـد و ملاهـي و اوتـار و مزاميـر را مـستثنا                مقدسي تنها كمانچه و طبـل و دف را مجـاز مـي            
داند اما در هر زمـان و مكـاني بـه             طور مطلق مباح مي     كند، حال آنكه مقدسي سماع را به        مي

كـردن    د و از سر جهل و براي گمراه       كنن  تعبير مقدسي مردماني هستند كه به شك تظاهر مي        
آيـد   از اين احاديث چنين برمـي . كنند   حرام مي   مردم هرآنچه را خدا و رسولش حلال كرده       

آنچه بعد از او در كراهيت      . كرد  دانست و به نفي آن دعوت نمي        كه پيامبر غناء را حرام نمي     
 و تـابعين، مثـل      غناء شايع شد، امري متأخر اسـت و متـأثر از آراي شخـصي برخـي صـحابه                 

آيد كه ابوبكر، منكر غناء بـوده         از دو حديث عايشه چنين برمي     . مسعود  عمرو و ابن    بن  عبداالله
-601: همـان (است و شايد همين امر باعث شده كه غنـاء در روزگـار او شـيوع پيـدا نكنـد               

602 .(  
د بـه   كـه خـو     قيـسراني، بـا وجـود ايـن         اهميت كار غزالي در اين است كه او نيز مثل ابـن           

فـشارد و خـود را        مخالفت مذهبي علماي دين واقف است، شجاعانه بر انديشة خود پاي مي           
كند كه شـافعي      كه از قول ابوطيب طبري نقل مي        طوري  داند؛ به   به تمكين از ايشان ملزم نمي     

و مالك و ابوحنيفه و سـفيان ثـوري و جمـاعتي از علمـاي مدينـه و كوفـه، سـماع را حـرام                         
او چون اعتقاد دارد كه نه قياسي مبني بر حرمت سماع وجود دارد و نـه نـصي،                  اند اما     دانسته
فشاري او بر حليت سماع او را برانگيخته  پاي). 5813: همان(توان سماع را حرام دانست     نمي

بـه جـواز سـماع رأي داده اسـت          ) ص(است كه از قول عايشه دو روايت بياورد كـه پيـامبر             
  ). 593: همان(

 ي ط ـ ،»آثـار سـماع و آداب آن      « از   لي به تفص  ،»كتاب وجد و سماع   « دوم    در باب  يغزال
 سـماع باشـد و   ة از فهـم مـسموع كـه اول درج ـ   ،در مقام نخـست . سه مقام بحث كرده است   

 كـرده كـه فهـم بـه         حيسـخن رانـده و تـصر      »  كه در خاطر مستمع افتد     يا يحمل آن بر معن   «
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 او بـه  دنينخـست شـن  :  حالـت اسـت     را چهار  هاختلاف احوال شنونده مختلف شود و شنوند      
 و ابـد يا لـذت  ه ـ ها و نغمـه  چه از لحن آن بود جزن يبي در سماع او را نص   يمجرد طبع باشد، ا   

 كنيكه بشنود و فهم كند ول ـ       آن گري سماع است، د   يها  مرتبه نيتر و از پست    مباح است  نيا
كـه بـر     آنگري سـد .سـت بر صورت مخلوق حمل كند و آن سماع جوانان و ارباب شهوت ا   

 باشد سري تي او كه گاهيها احوال نفس خود حمل كند در معاملات او با خدا و گشتن حال  
 حالت را با شرح و بـسط و نقـل           ني ا ي غزال . است اني مبتد داني سماع مر  نير و ا   تعذّ يو گاه 
 اسـت كـه از      ي كند، حالـت چهـارم سـماع كـس         ي م نيي شان تب  داني و مر  هي از صوف  ياتيحكا

 كـه  ي است از فهم او دور باشد تا به حـد يچه جز خدا  گذشته باشد و آن  و مقدمات  حوالا
  .)629 -619 :همان( آن از نفس او دور بود يها ها و معاملات نفس او و حال

 سـخن   ، آن قـت ي را در حق   مـان ي و حك  اني دوم در وجد، رهاورد فهم است كه صوف        مقام
 آن را روشـن گردانـد از   قـت يا حق ت ـ»كنـد  يها نقل م   لفظ شانيها از قول  «يغزال.  است اريبس

 ة و محادث ـ  بي غ ة و حضور فهم و ملاحظ     بي رق ة رفع پرده است و مشاهد     ،وجد «نكهيجمله ا 
 كـه   يوجد عبارت است از حالت     «،»ييجا كه تو    از آن  است تو   ي ثنا ، مفقود و آن   افتنيسر و   
 ابـد يود ب  تازه است كه مستمع آن را در نفس خ         ي وارد ، سماع است و آن پس از سماع       ةثمر
سم اول مكاشـفات و مـشاهدات كـه از بـاب علـوم و               ق نباشد؛   ي حالت از دو قسم خال     نيو ا 
 و فهم   ي و قلق و شاد    اندوه و احوال، چون شوق و خوف و         راتيقسم دوم تغ  .  است هاتيتنب

 آنكـه  يك ـي«:  دو قـسم اسـت  د كه وجرديگ ي مجهيآن نت پس از. » و بسط و قبض    يمانيو پش 
 وجـد را دو قـسمت       زي ن گري د ي و به اعتبار   »ستي دوم آن كه ممكن ن     اظهارش ممكن است،  

 لـف باشـد و آن را تواجـد         دوم آن كـه شـخص متكّ       د،ي ـكـه ناگـاه درآ      آن يك ـي«: دانـد   يم
  . »خوانند

كـه   آن«نخست  : داند يتر م  زندهي وجد به هفت وجه از قرآن برانگ       يدر ادامه سرود را برا    
 ادي ـ از مردمان قرآن را      ياريكه بس  آن« دوم   ،» نباشد  قرآن مناسب حال شنونده    يها تي آ ةهم

 شـود اثـرآن   دهي اول بـار شـن  يهاشان مكرر شده اسـت و هرچـه بـرا          ها و دل   دارند و بر سمع   
 اسـت و آواز مـوزون     ريثأوزن سخن را به ذوق شعر در نفس ت ـ        «كه    آن گري، سد » باشد ميعظ

 شـعر  ريتأث«كه   چهارم آن،»تآي و وزن در شعر باشد نه در         ستيخوش چون آواز ناموزون ن    
، پنجم آن كـه  » كه آن را طرق و دستانات خوانند مختلف شودييها موزون در نفس به لحن  
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 آواز حلـق بـدل   روني ـ كـه مـوزون باشـد ب       گري د ي و آوازها  قاعاتي موزون را به ا    ياه لحن«
و »  كرده شودانتي صني قرا نيقرآن را از مثل ا    «دف و واجب است       و يچون نا » كرده شود 

 ي كه موافق حال شنونده نباشد پس آن را كاره بـود و و       دي گو يتي ب ي گاه يمغنّ«ششم آنكه   
 اوسـت و آن حـق       صـفت  و   ي تعال يقرآن كلام خدا  «و هفتم آن است كه      » را از آن بازدارد   

 مخلوق را طاقـت آن      يها مخلوق است و صفت   ري كه غ  راي طاقت آن ندارد ز    تياست و بشر  
  .)651-629 :همان( »نباشد
از آداب ظاهر و باطن سماع و آنچه از جمله اسباب و آثـار وجـد سـتوده                  « مقام سوم    در
 تي ـرعا«اول  : دانـد  يآداب وجـد را پـنج ادب م ـ        .كند ي م ادي»  باشد دهيچه نكوه  آن باشد و 

مكـان و    زمـان و  : دي شـن  دي ـ محتاج است و الا نبا     زي سماع به سه چ    راي ز »اراني و   يوقت و جا  
 اني ـ را ز  شاني ـ ا ، هستند كه سماع   يداني مر ،اني در آن م   رايز »انر حاضر نظ«ادب دوم    .اخوان

 اسـت و ذوق سـماع       ي كـه گرفتـار اعمـال ظـاهر        ي نخست كس  :ندهستدارد و آنان سه قسم      
كـه    آنگري سـد ، اسـت يدارد اما هنوز در او حظوظ نفسانع سماق كه ذو  آنگري دود ،ندارد

. »اموختهي اما ظاهر علم به اتقان ن      آمدهلب   خدا بر دل او غا     يشهوت او شكسته شده و دوست     «
ا ننگـرد وز    ه ـ ي حاضـر دارد و بـه جـا        ، دارد و دل   نـده يگوش بـه قـول گو     «كه    سوم آن  ادب
 ادب .» احتـراز كنـد    ، ظاهر شـود   شاني مستمعان و آنچه از احوال وجد بر ا        ي در رو  ستنينگر

 ينفـس خـود توانـد ول ـ       كه ضبط    ي آواز بلند نكند در حال     هي گر هب و   زديبرنخ«كه   چهارم آن 
موافقـت  « پنجم   ادب .» ندارد اي مباح باشد چون قصد ر     دي نما هي از خود گر   اياگر رقص كند    

 و اي ـر ي در وجـد صـادق، ب ـ     زدي ـ برخ اري ـاخت ي ب ـ شاني ـ از ا  يكيقوم است در برخاستن، چون      
 پـس چـاره نباشـد از     زنـد، ي او برخ  ي اظهار وجد و مردمان برا     ي ب زدي برخ اري به اخت  ايتكلف،  

  .)660-651 :همان(» موافقت و آن از آداب صحبت است
 

  فرجام سخن. 6
 و تـصوف الة صـفو  مـشترك آن بـا      قينكـات و حقـا     وكتاب الـسماع      پژوهش كه بر   نيدر ا 

 ميافتي ـسـت، در  ا يمبتن ـ» وجـد و سـماع    «: ديـن  علـوم     احيـاي » ربـع عـادات   «هشتمين كتاب   
اختلاف در روزگار آنهـا بـا او        كه در بسياري از موضوعات محل        ي برخلاف غزال  ،يمقدس

 و ي قرآن ـاتي ـ را به آي خودداند و آرا  ي مباح م  ي امر ،يطور كل   سماع را به   اتفاق نظر دارد،  
 معتقـد اسـت در هـر زمـان و مكـان      زي ـد و نن ـك مـي  و صـحابه و ائمـه مـستند      ي نبـو  ثياحاد



 ...عباسي و /  قيسراني و غزالي اباحت سماع به روايت ابن / 32

ده، حـرام   چه را خدا و رسولش حلال كر       كنند و آن   ي هستند كه تظاهر به شك م      ييهاسانان
 آن را حـرام     يدانـد و در مـوارد      يطـور مطلـق مبـاح نم ـ        سماع را بـه    ياگرچه غزال   . كنند يم
طـور    كلان دال تصوف بحث كرده و در كنار آن، بـه           ني از ا  يشتري ب ليشمارد اما به تفص    يم

 يهـا  تي رواليتحل  آورده است و ضمن نقل واني وجد سخن به م؛ آنةمبسوط از دال وابست   
  . بدان داده استيتر انهي بعد صوف،يسراني قنب با ااسي در قه،يبزرگان صوف

قيسراني، محدث و حافظ مشهور و غزالي در دفاع از تصوف و جايگاه     همچنين تأثير ابن  
سـت كـه حجةالاسـلام       گفتنـي . دانـستن سـماع نـشان داده شـد          آن و نيز نقش هردو در مباح      

براي تحصيل ) بيت المقدس(ز غرب و ديگري ا) طوس(مقدسي و امام غزالي يكي از شرق        
نظر مي رسد كه مطالب مربوط به سماع          دانش به غرب و شرق جهان اسلام سفر كردند و به          

را بايد در شرق قلمروي اسلامي تحريركرده باشند، آن هم بعد از آن كه در فقـه و كـلام و                     
 ديـن و     علـوم  احيـاي (هاي آنان    حديث تبحر يافتند و به تصوف گرايش پيدا كردند و كتاب          

هاي ديني و فكـري مهمـي اسـت و نمايـانگر شخـصيت               دربرگيرندة انديشه  )صفوة التصوف 
  .باشد فقهي و عرفاني آنان مي

قيسراني و غزالي كه از علمـاي برجـستة ديـن و از               اهميت اين بحث در اين است كه ابن       
 و از آيـات و      كردنـد   اند براي فتواهاي خود از قرآن و سنت، اقامة دليـل مـي             بزرگان حديث 

در اين جستار همين مهم با تكيه بر        . جستند  احاديث براي اثبات اباحت غناء و سماع بهره مي        
از آنچـه در    . دو كتاب ابن قيسراني و يك كتاب غزالي، تبيين و اشتراكاتشان نشان داده شد             

ه آيـد ك ـ    قيسراني و غزالي نقل شد چنين برمـي         باب سماع و حليت يا حرمت آن در آثار ابن         
ثبات رأي قائلان به حرمـت سـماع، مـانع ايـن نبـوده اسـت كـه دانـشمنداني نظيـر غزالـي و                         

ايـن رفتـار پرجـرأت و    . قيسراني به نقد آن آرا نبپردازند و مخالفت خود را اعـلام نكننـد               ابن
ــادآور      ــارة اباحــت ســماع، ي ــان آراي خــويش درب ــي در بي ــسراني و غزال ــن قي جــسارت اب

 است و نيز جسارت شـناخت       كشيش ايتاليايي جوردانو برونو    گويي سقراط حكيم و     حقيقت
  . اند داشته ها را دوست نمي كردند آن تر احساس مي چيزهايي كه پيش

  



  33 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  :ها يادداشت
  .32، 1401نشر بيدگل، : ، پيتر ال كالرو، ترجمة هادي جليلي، تهرانافسانة فردگراييبه نقل از ]. 1[
باشيم كه بشناسيم حتي چيزهايي كـه پيـشتر دوسـت نمـي             بايد چندان جرأت و جسارت داشته       ]. 2[

  .543، 2005 بيروت دارالساقي، الاسود، محيط . ك.داشتيم، ر
حاوي مفاهيم اجتماعي و برآمـده از آگـاهي ايـدئولوژيك و عقايـد              «آن است كه    متن متمكن   ]. 3[

آنهـا نقـش   كننـد و زبـان در    دهـي و تثبيـت مـي     آنهـا وضـعيتي را سـازمان     .د باش ـ  گروه صوفيان 
ــا كــلام مغلــوب؛  «) 1382. (فتــوحي، محمــود: ك.ر» كننــدگي دارد تنظــيم از كــلام مــتمكن ت

  . 62-35: 10، نقد ادبي، سال سوم، شمارة »بازشناسي دو گونة نوشتار در نثر صوفيانه
خ ، تاري289-4/287،  الاعيان و انباء ابناء الزمان وفيات:.ك.دربارة زندگي و آثار ابن قيسراني ر     .]4[

 ةغـاد ؛ مقدمـه    210-12/205،سير اعلام النبلاء   99-11/92الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام،       
 .40-13، التصوف ةصفو بر ةمقدم عدرال

  

  منابع
نــشر : ، ترجمــه عليرضــا ذكــاوتي قراگوزلــو، تهــرانتلبــيس ابلــيس) 1368. (ابــن جــوزي، ابــوالفرج

  .دانشگاهي
، المجلـد الرابـع حققـه        الاعيـان و انبـاء ابنـاء الزمـان         فيـات و.). ت.د( الدين احمد    شمس ابن خلكان، 

  .دار صادر: احسان عباس، بيروت
  .، تحقيق ابوالوفاء المراغي، قاهرهالسماع كتاب). 1415( . طاهربن محمدالقيسراني المقدسي،  ابن
 :بيروت،  ةمقدم عدر  ال ة غاد تحقيق،  التصوف  صفوة). 1995( . طاهر بن محمدالقيسراني المقدسي،     ابن

 .دارالمنتخب العربي

 .، ترجمة ابوالحسن نجفي، مجموعه مسائل فرهنگ و توسعهنژاد و تاريخ). 1358. (استروس، لوي

: ، ترجمـة سـيروس ايـزدي، تهـران        تصوف و ادبيات تصوف   ). 2536. (برتلس، يورگني ادوارد ويچ   
  .اميركبير
 .  اساطير: ن، تهرامباني عرفان و احوال عارفان). 1377. (اصغر حلبي، علي

  .سنايي: ، تهرانسماع عارفان). 1376. (حيدرخاني، حسين
عشر،   جلد الحادي   تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام،       ).2003(. محمدالدين    شمسذهبي،  ال

  .دارالغرب الاسلامي: حققه بشار عواد، بيروت
: ي عبـدالقادر عطـا، بيـروت      ، تحقيـق مـصطف    سيراعلام النـبلاء  ). 2004. (الدين محمد   الذهبي، شمس 
  .العلميةدارالكتب 
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، )سـيري در آرا و احـوال شـيخ فريدالـدين عطـار نيـشابوري            (دريـاي جـان     ). 1374. (ريتر، هلموت 
 . الهدي المللي انتشارات بين: ترجمة عباس زرياب خويي و مهرآفاق بايوردي، تهران

  اميركبير:، تهرانجستجو در تصوف ايران). 1363. (كوب، عبدالحسين زرين

 .اميركبير: ، تهران)2 (ها تاريخ مردم ايران، كشمكش با قدرت). 1367. (كوب، عبدالحسين زرين

، تصحيح رينولد نيكلسون، ترجمة مهدي محبتي،       اللمع في التصوف  ). 1388. (سراج طوسي، ابونصر  
  .اساطير: تهران

روح الارواح فــي شــرح ). 1368. (الــدين ابوالقاســم احمــدبن ابــي المظفرمنــصور ســمعاني، شــهاب
 .علمي و فرهنگي: ، تصحيح نجيب مايل هروي، تهراناسماءالملك الفتاح

، مجلـة   »نظام خانقاه در قـرن پـنجم بـه روايـت ابـن قيـسراني              «). 1372. (شفيعي كدكني، محمدرضا  
 .630-573 صص4 و 3، شمارة 26دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال 

، به ياد ايرج افشار، در كتاب »ابن قيسراني و سماع و موسيقي«). 1400. (مدرضاشفيعي كدكني، مح 
  .438-433: انتشارات موقوفات محمود افشار: به كوشش جواد بشري، تهران

، رساله لنيـل الدرجـه      السماع عند الصوفيه  .). ق1421. (عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبداالله القرشي     
 .ام القريالماجيستر في العقيده، جامعه 

: كوشش حـسين خـديوجم، چـاپ چهـاردهم، تهـران        ، به كيمياي سعادت ). 1387. (غزالي، ابوحامد 
  .علمي و فرهنگي

، ترجمة مويدالدين محمد خـوارزمي،      2، ربع عادات، ج   احياء علوم الدين  ). 1366. (غزالي، ابوحامد 
 .علمي و فرهنگي: كوشش حسين خديو جم، تهران به

  . للكتابالهيئة المصرية العامة: ، قاهرهالسماع عند الصوفيه الاسلام). 1997. (فؤاد، فاطمه
از كـلام مـتمكن تـا كـلام مغلـوب؛ بازشناسـي دو گونـة نوشـتار در نثـر          «). 1382. (فتوحي، محمود 

  .62-35: 10، نقد ادبي، سال سوم، شمارة »صوفيانه
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: نالزمان فروزانفر، تهرا  بديعترجمة رسالة قشيريه،). 1345. (قشيري

  .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران ، تصحيح بديعفيه ما فيه). 1369. (الدين محمد مولوي، جلال
: ، تهـران  فارسـي  هـاي   نامـه   سماع: گشتن  خواهم  نهان اندر غزل خويش   ).1372(.  نجيب ،مايل هروي 
  . نشر ني

 .توس: مه محمدباقر معين، تهران، ترجپيدايش و سير تصوف). 1357. (نيكلسون، رينولد

 .سروش: ، تصحيح محمود عابدي، تهرانالمحجوب  كشف).1383. (عثمان بن هجويري، علي

، ترجمة هـادي جليلـي،      نظريه و روش در تحليل گفتمان     ) 1389. (يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز   
  .نشر ني: تهران
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Abstract 
The present article aims to elucidate the role of Ibn Qaysarani in defending 
Sufism and solidifying its position from the perspective of Sama’. By using 
an analytical-descriptive research method, a brief report of Ibn Qaysarani's 
two narrations in Safwa al-Tasawuf and Kitab al-Sama’ is provided. Then, 
his method in substantiating the permissibility of Sama’ is clarified. 
Furthermore, Ghazali's view of Sama in Ehyaye Olum-e-Din is examined 
and its similarities and differences with Ibn Qaysarani's view are shown. The 
importance of this discussion lies in the fact that both of them were among 
the prominent scholars of religion and among the elders of hadith, who 
sought a root for their fatwas in the Qur'an and the Sunnah, and they figured 
out a way to the Sunnah of the Prophet and the Companions for all the 
movements and states of the Sufis in the monastic system. With their 
knowledge both in the field of theology and jurisprudence as well as the 
Book and Sunnah, unlike the conservative Sufis, they issued verdicts 
concerning permissibility of Sama’, through deploying the methods of 
scholars and jurists and relying on verses, hadiths, and Sunnah. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1402 تابستان، 33، شمارة پانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  39- 67صفحات 
                                                                                                                      

بررسي مفهوم وحي و شهادت در شعر و كلام نوروز سوراني 
 )متون مقدس گوران(

  1 پديدارشناسي هرمنوتيك پل ريكور روش براساس
  

  2سعيد ولدبيگي
  3پور وسفيمحمدكاظم 

  4عليرضا نيكويي
  20/01/1402: تاريخ دريافت
 14/04/1402: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
 مقـدس را   پديدارشناسي هرمنوتيك با ورود به حوزة مطالعات ديني، اقتـدار متـون           

شـده در پرانتـز قـرار        هنجاري با الگوهاي مشخص و تعريف      راهنماي يك عنوان به
. گـشايد  جهـان مـي    بـه  را غيرتوصـيفي  شـاعرانة  ارجـاعِ  اين تعليق، عرصـة   . دهد مي 

 از تـاريخي، اكنـون    رويـدادهاي  عنـوان  بـه  مقـدس  دركتاب بازگوشده رويدادهاي
معــاني  انــد و  گرفتــهفاصــله خــود پيــشينِ منــشأ از كــه برخوردارنــد متنــي وجــود
 طورمتنـاوب،  بـه  كـه  اسـت  متـون  از اي شـبكه  در آنهـا  ثبـت  محـصول  شـان  كنوني

 اسـاس كتـاب    كننـد؛ بـراين    مـي  جـا  جابه و حمايت تنيبينام كلِ يك در را يكديگر
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 اي حلقـه  عنـوان  بـه  را آن   متن كليِ نظرية كه است گفتماني هرچيز از مقدس، پيش 
پل ريكور در تدوين قوسِ هرمنـوتيكي خـود بـا            .فهمد ارتباطي مي  زنجيرة يك در

متعصبانه را و  سطحي تفسير اولين از گذار) نقد ادبي(تأكيد بر مرحلة تبيين انتقادي    
. ايستاده است  عينيت با رويارويي برابر در سازد كه  مي  ممكن عميق خوانشي به
وحـي و شـهادت     «هاي ريكـور بـه بررسـي مفـاهيمِ           اين مقاله با توجه به ديدگاه      در

پردازيم و سپس با تحليل شعر و كلام مقدس    در متون مقدس گوران مي    » )گواهي(
ي در نـشان دادن الگـوي عينـي ايـن مفـاهيم در              در اين زمينه، سـع    » نوروز سوراني «

 بـا   يوح ـشود تا    اين تعليق سبب مي   . داريم) اهلِ حق / يارسان(متون مقدس گوران    
 روابـط متقابـل     قي ـحال از طر   نيها و درع   فرد گفتمان   منحصربه يها يژگيتوجه به و  

 پديدارشناسي هرمنوتيك پـل ريكـور بـا تأكيـد بـر مرحلـة تبيـين                 .آنها درك شود  
 و فرهنگ به وابسته سازِ ذهني تفسيرهاي از مقدس شود تا كتاب   تقادي موجب مي  ان

 رها شود و كماكان در جهان مدرن امروز مورداسـتناد            بنيادگرايانه تفسيرهاي نيز از 
  .  قرار بگيرد و استفاده

پديدارشناسـي هرمنوتيـك، متـون مقـدس گـوران، نـوروز            : هاي كليـدي   هواژ
 دت، وحيسوراني، پل ريكور، شها

  

         مقدمه. 1
 عطـف  ة نقط متن، جهان يكيهرمنوت ةمقول و مقدس كتاب گفتمان يانيوح قدرت بر تمركز
آنچه «با » هدفمندي متون ةويش« . است مقدس كتاب كيهرمنوت و  فلسفه نيب رابطه در يمهم
 گـر يد  عبـارت  بـه (.Ricoeur, 1991: p.18).  ستي ـ نكـسان ي»  اسـت  قـصد داشـته  سندهي ـنو

 كتـاب مقـدس از      امي ـپهرچنـد   .  اسـت  كي ـ در هرمنوت  يدي ـ از ابعـاد كل    يكي ي،گذار هفاصل
 يـة  لا ني اول ـ لي كتاب مقدس به دل    رياما تفس  رديگ ي آن فاصله م   ةرندي گ ني و اول  هي اول تيموقع
  .  استريپذ  امكاني،ريتفس

 ياني ـكـه ممكـن اسـت وح       ...)ها، حماسه و     حكايات، مثلَ (يي   بر انواع محتوا   كوريرپل  
 مختلف از   ري تفاس ي در متن مقدس را حاصل      محصولات ادب  رايكند ز  ي م دي شود، تأك  دهينام

 مـان ي از اظهـار ا ي خاص ـةوي شكل گفتار و ش ـنيب .داند  مي1)گواهي دادن (سنت در شهادت
                                                                                                    
1. Testimony 
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 را در بعـد    ري تفـس  ي تـنش، تقابـل و فـضا       لاً وجـود دارد كـه احتمـا       ي اساس ـ يا رابطه) يوح(
 كمـك   )مـتن مقـدس    (قانونگرفتن   شكل كه به    يعامل نظر ريكور از   .كند ي م جادي ا يكلام
 معنـا كـه توسـط       ي فـضا  ي اشـباع درون ـ   يعن ـي،  اسـت  ي درون ـ تينامتني ب كيد، وجود   كن مي

  (.Ricoeur, 1993: pp.41-2).   است شدهجاديكتاب مقدس اشده در  ارائهي گفتمانيژانرها
نوان يـك راهنمـاي هنجـاري و        ع در مقام خود به    ]كرمانشاه[گورانِ  ) دفتر(متون مقدس   

ادوراي تأكيد بر   . داراي اعتباري پايدار هستند   ) يارسان(قانون براي جامعة ايماني اهلِ حق       
را در دفـاتر مقـدس     »  حكمـي  -دينـي « دو مـسئلة مهـم       )هـشت دوره  (بودن اين آيين    

 آشـكارگي و تجلـي    »لحظـة «كـه  ) Dūnدون (زمـان   : ابتـدا .  اسـت   بخـشيده  حـق شـكل      اهلِ
عنـوان   بـه ) šūn شـون (تجـسم ايـن زمـان       : ند در هستي با آفـرينش الهـي اسـت و دوم           خدوا

موضـوع  » نـوروز سـوراني   «در كـلام و دفتـر       . ي اسـت  خي تـار  اي  از مطلق در لحظه    »ييردپا«
خـود در چـارچوب     ) شـون (اسـتقرارِ   ) دون(ها در محـدودة زمـانيِ        روايتبا بيان   » شهادت«

  عنـوان يـك سـنت      گيرد و بـه    اي مختلف صورت مي   ه كتابِ مقدس از طريق ايجاد گفتمان     
شـود تـا خـود را از طريـق نـوعي دايـرة               مذهبي كه ريشه در ادوار پيشين خود دارد قادر مي         

  .هرمنوتيكي شناسايي كند و مشروعيت بخشد
هاي ادبي و ابزارهايي براي تفسير       ديدگاه شناسي پل ريكور،   اين مقاله با استفاده از روش     

گوي اين سـؤالات     دهد تا پاسخ   ا استناد به جريان كلي متن، هدف قرار مي        كتاب مقدس را ب   
 قـت ي حق ياني ـ اسـت شـاهد وح     يكنـد كـه مـدع      ي م دي را تول  ي كه متن  ينداي فر تي ماه :باشد
در متون مقدس گـوران چيـست؟ و        ) گواهي(منظور از مفهوم شهادت      ؟، چگونه است  است

كنـد   شناسايي مـي ) عهد قديم و جديد(هاي متعددي كه ريكور در متون مقدس         آيا گفتمان 
  دهد در متون مقدس گوران، قابل تعميم است؟  و مفهوم وحي را در آن گسترش مي

 
  پيشينة پژوهش. 2

پــيش از ايــن پــژوهش، محققــان داخلــي و خــارجي، تحقيقــاتي را دربــارة آيــين اهــل حــق 
اهل حـق و همچنـين   اند كه اغلب به شرح عقايد ديني و آداب و رسوم            ارائه كرده ) يارسان(

هاي ديني اين آيـين اشـاره شـده اسـت كـه از آن                معرفي بزرگان و در بعضي موارد، سروده      
» بزرگــان يارســتان«، )1357خــادمي، .  آ-اورنــگ.م(» تنــان تــوان بــه كــلام چهــل ميــان مــي
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الهـي،  (» برهـان الحـق   «؛  )1344سـوري،   .م(» سرودهاي ديني يارسـتان   «؛  )1343زاده،    صفي(
آشنايي با عقايـد و آداب و       «) 1400عسكرآبادي،  (» شناسي عرفاني اهل حق     يهست«؛  )1354

بررسـي تـاريخ و تحـولات آرا        «؛  )1377آزادي،  (» رسوم ديني اهل حق در استان كرمانـشاه       
: همچنــين مقــالات) 1376مــرادي، (» و ارتبــاط آنــان بــا اديــان پــيش از اســلام) حــق اهــل (
شناسـانة   مطالعة مـردم  ) يارسان(حق   اهل«) 1395ر،  اميري و آذ  (» حق شناسي فرقة اهل   كتاب«

نمادشناسـي فرقـة    «) 1394زاده و ويسي،     جمعه امام(» گروهي از شيعيان غالي استان كرمانشاه     
  ).1394اوحدي حائري و جودكي، (» هاي نامة سرانجام حق با تأكيد بر سروده اهل 

دورينـگ،  (» ل حـق  موسـيقي و عرفـان سـنت اه ـ       «توان كتـاب      در ميان آثار خارجي مي    
ايوانف، (» اهل حق كردستان  «؛  )1921مينوروسكي،  (» هاي فرقة اهل حق    يادداشت«؛  )1378
يك از اين آثار به مسئله از منظر پديدارشناسي هرمنوتيك        را نام برد كه در هيچ     ... و  ) 1400

  .با تأكيد بر متن پرداخته نشده است
  

   مباني نظري.3
   پديدارشناسي هرمنوتيك.3-1
 ي زبان، در شكل نوشتار، متون است كه به موجب آن     ري علم تفس  ك،ي هرمنوت يدارشناسيپد
 يدارشناس ـيپد. ددگـر  ي م ـ ي بررس ـ هـا،   دهي ـ آشـكاركردن معنـا در پد      ي خود، برا  ي گفتار اي

 يومـاه  فيتوص ـ دنبـال  بـه  كـه  كـرد  في ـتعر يپژوهـش  يكـرد يرو تـوان  يم را كيهرمنوت
 را آن كـه  ردي ـگ يم صورت يكسان دگاهيد از متن، رد كاوش با نديفرا نيا و است ها دهيپد

پديدارشناسـي  « . اسـت  تجربـه  ني ـ ا ي معنـا  في توص ـ ي،دارشناسيهدف پد . اند كرده تجربه
دست دهـد و     شود به  سان كه بر سوژه ظاهر مي      خواهد تحليلي توصيفي از جهان عيني آن       مي
ي آن، يعني ظـاهر چيزهـا،   را در معناي يونان   » پديدار«هاي متافيزيكي،    جاي بررسي پرسش   به

 بر جهانِ چيزهاي نمايان،   در اين فلسفه، مفهوم محوري اين است كه         . كند توصيف مي 
گـذر از  . )350: 1388 ك،ي ـمكار(» .بخـشد   و به آن نظم و معنـا مـي      آگاهي حاكم است  

پديدارشناسي به پديدارشناسي هرمنوتيك، طي كردن مسيري بود كه تحول و تاريخ، آن را         
  .رقم زد... ر آثار كساني چون هايدگر، گادامر، ريكور و مشخصاً د

هــاي برجــسته در زمينــة مطالعــات پديدارشناســي   از چهــره) 2005-1913(پــل ريكــور 



  43 / 1402، تابستان 33، شماره 15ال فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، س

هرمنوتيك است و تحقيقات او در اين زمينه تأثيرات بسياري در مطالعات و نظرات ادبـي و                 
هـاي خـاص     ايد بتواند پرسـش   فلسفه ب «: ريكور معتقد است  .  داشته است   و پيشبرد آن   فلسفي

ــل  خــود را در شــاخه ــد و تقاب ــدا كن ــات پي ــذيرد هــاي ادبي ــا را بپ . )11: 1398ريكــور،  (»ه
 »خـود «  بـا درك   ديكند كه با   ي م ديكأ ت يدي جد يشناس ي هست  بر ساخت  كوريرهرمنوتيك  

 را  كي ـ هرمنوت يدارشناسيپد كورير « سروكار داشته باشد   ي معناشناس ي طولان ري مس قياز طر 
 ين ـي بـه گفتمـان د     يكـرد ي رو ي بـرا  ي فلـسف  ي روش افتنيمنظور   بها مطالعه و بررسي نمادها      ب

  (.BoBB, 2011: p.299).» دده يتوسعه م
  

 خدا يگذار  نام: مقدس كتاب خاص تيماه .3-2

 يمكـان مركـز  ...  سـازد  ي گفتمان كتاب مقدس را م ـ     يها يژگيكه و يي  ها   از خصلت  يكي«
اي  خداونـد در مـتن مقـدس بـه شـيوه      (.Ricoeur, 1974: p.45). »ارجاع خدا در آن اسـت 

 نجـات،  ةنام ـ  عيوقـا  قهرمـان  عنوان  به يگاه«. شود هاي متعددي نام برده مي     اصيل در گفتمان  
 مـورد  »تو-من «صورت به را خود كه يكس عنوان  به و   شفقت اي خشم قهرمانِ عنوان  به يگاه

 امي ـپ و يادب ـ ةگون انيم يقو ونديپ ليدل به(.Ricoeur, 1991: p.94).  »دهد يم قرار خطاب
. اسـت  مختلـف  يهـا  گفتمـان  ني ـا ةهم يتلاق ةنقط وندخدا اما است متنوع خدا نام اعتراف،
 مقدس كتاب مانيا يدگيچيپ كه دارد را تيمز نيا مقدس كتاب در گفتمان تنوع به توجه

 اي ـ خـاص  گفتمـان  كي ـ توسط كه ثابت كتاب كي يجا به مقدس كتاب« .دهد يم نشان را
 داري ـپد متـضاد  يژانرهـا  از نامتقـارن  مـتن  كي ـ عنـوان   به باشد، شده متحد واحد يدگاهيد
ــ ــود يم ــا- ش ــه ييژانره ــه ك ــاوب ب ــضاد در طورمتن ــا ت ــدي ب ــل -گريك ــم مكم ــستند ه   »ه

.(Wallas, 2003: p.17.) گفتمـان  كـه  اسـت  يزي ـچ آن هم حال نيدرع خدا نام نظر، نيازا 
 از.  اسـت  آن انحطـاط  ةنقط ـ هم و دارد يم نگه هم كنار در آن تنوع ةهم با را مقدس كتاب
 هـر  اسـت،  شـده  بـرده  نام مقدس كتاب در كه ييخدا كه است يمعن بدان نيا ،ياتياله نظر

 مند  نظام اتياله كي بودن مناسب درمورد يجد سؤالات كورير. ديگشا يم را بسته گفتمان
  . است  هستيدر خدا درك دنبال به كه دارد

  
    با اشَكالِ گوناگون گفتماني وحةطراب .3-3
 ي و اشكال مختلف گفتمان را بررس ـ      ي وح ني ب ةكند تا رابط  ي تلاش م  زي از هرچ  پيش كورير
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بـه  .  همراه است  ي با وح  كيطور ارگان   به ري تفس ي فضا ،يها و وح    صورت ةاز نظر رابط   .كند
مبر و حـضور او در      نظر ريكور در گفتمان نبوي و گفتمان روايي، كلام خدواند از زبان پيـا             

...) حكمت، تجـويزي، سـرود،      (هاي متن مقدس     شود اما در ساير گفتمان     هستي برجسته مي  
 مجـدد آنهـا در      مي و تنظ ـ  ي منزو يها ها، حماسه   افسانه يآور  جمع قياز طر «تواند ابتدا    يماو  
 كي ـ تي با محور  ؛ كند، انجام شود   جادي واحد ا  تي روا كي كه   يا گونه  معنادار به  يها يتوال
ــرو ــستهدادي ــه در آن واحــد دارايا  ه ــ اهمي ك ــارتي ــد كريخي ت ــگماتي و بع  » اســتكي

)Ricoeur, 1991 :p.91..(  

واسطة اتكايش به طرح، از لحاظ معناي انساني، از           روايت، شكلي از گفتمان است كه به      
اگر معناي روايت را كشف كنيد، حقيقت ابـدي     «: به گفتة ريكور  . تر است  هر گفتماني غني  

 اي ـ دادي بر رو  دي، تأك ييروا درگفتمانِ« ).109: 1400سيمز،   (»ايد ح انسان را كشف كرده    رو
 »اسـت ، ضـروري     از فعـل خداونـد     ي اثـر  اي ـعنـوان نقـش، نـشانه          بـه  گـذار   هي ـ پا يدادهايرو

)Ricoeur, 1981: p.79..(عنوان مجري امـر، ضـروري    ها نقش انسان به اما در ساير گفتمان
گـردد و    هاي ديگر است كـه سـبب ادامـة جامعـة ايمـاني مـي               تماندرحقيقت، اين گف  . است

هايي است كه در     پوشي بر ساير گفتمان    محدود كردن وحي به يك گفتمان مشخص، چشم       
 ة از خداونـد در توافـق بـا تجرب ـ         اتي ـ كـه كـلام روا     رسد ي به نظر م   .متن مقدس وجود دارد   

اعتـراف   «يعن ـي. كند ي صحبت م نقل شدهتي كه در روايگذار اني بنعي از وقا ي ناش يخيتار
  شده انيآن ب   كه در  ي توسط اشكال گفتمان   ماًيشده در اسناد كتاب مقدس مستق      اني ب مانيبه ا 

 ة ممكـن اسـت ابتـدا تجرب ـ   ة ايمـاني  جامعكي ياعضا .).ibid: p.91(» شود ي ملياست تعد
 1. كننـد  ريشـود تفـس    ي م ـ اني ـ ب تي ـ كـه در قالـب روا      يگـذار  هي پا عيخود را با استفاده از وقا     

  .قرابت دارند) يوح( ماني اظهار اةوي با شزي گفتمان نگري اشكال دب،يترت نيهم به

 روابط متقابل آنها     اما  مرتبط است  ماني و اظهار ا   ي با وح  در اصل اگرچه اشكال گفتمان    
 يگفتار نبـو  درگفتمان نبوي و گفتمان روايي،مثال، راي  ب. شود ي تنش و تضاد م    جاديباعث ا 

 زمـان الآخر  مرگبـارِ ة حادث ـدي ـرساند و بـه تهد  ي را به نام خداوند م  ي وح ماًي مستق سو ك ي از
اعتمـاد    از قابـل   ،ينگـار  عي وقـا  يعنـوان نـوع      به يي گفتمان روا  گر،يد ي ازسو  و كند ياشاره م 

 كـه   رسـد  ي به نظر م   گر،ي د سخنِبه   .ديگو ي قوم سخن م   كي خي تار يگذار  هي پا عيبودن وقا 

                                                                                                    
1. Kerygma 
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 مـوارد  ن،ي ـعلاوه بر ا. كنند ي ماني را بي متضاد امر الهيژگي دو و دو شكل مختلف گفتمان،   
اگـر  ،  المثل  سرود و ضرب   ني و گفتار حكمت، ب    يزي گفتار تجو  ني ب . وجود دارد  زي ن يگريد

 اشكال گفتمان كتاب مقدس كه نقش گري شود، د يكتنها با گفتمان نبوي ي     يقرار باشد وح  
 ممكـن اسـت مفهـوم    ي وح ـن،يبنـابرا . شـود كند، ممكن است قطع      ي را مضاعف نم   ندهيگو

   .  آنها از دست بدهديساز ي غنجهي و درنتگريالقدس را در اشكال د الهام از وساطت روح
گفتمـان    خداونـد در هـر     .شـود  ي منتقـل م ـ   ي مختلف ـ يهـا    بـه روش   يدر درازمدت، وح  

اسـت كـه    قبـول    ، قابل رو نيازا. كند ي و خود را آشكار م     كند ي متفاوت صحبت م   يا  گونه به
 )هاي مختلـف  گفتمان(يي  و چندصدايي چندمعنا ي بلكه مفهوم  كپارچهي ي را نه مفهوم   يوح
 اسـت   ري تفـس  ي برا ي محدود ي فضا مينام ي كه ما كتاب مقدس م     يا شده ليكار تكم  «.ميبدان

 )..Ricoeur, 1991: p.93( » دارنـد ي بـا اشـكال گفتمـان همبـستگ    ياتي الهي معان،كه در آن
 اشـكال مختلـف     ي ساختار نيي در رابطه با تب    ريتاب مقدس بدون عمل تفس     درك ك  ن،يبنابرا

  .ستي ممكن ن،گفتمان
 ،كـل رمـز    در كتـاب     »ينـورتروپ فـرا   « لي ـوتحل هي ـ داده را از تجز    ني چنـد  كورير
 از  يا وحـدت خـود را در امتـداد شـبكه          ، متن كتاب مقدس   ،ي فرا ةبه گفت . كند ي م افتيدر

عنـوان    تنهـا بـه خـود بـه        ، مقـدس   كتـابِ  ياللفظ ـ تحـت  ينامع .سازد يها م  و استعاره  ريتصاو
شـواهد  ). 51: 1388فـراي،    (كند ي اشاره م  » قدرتمند و پررمزوراز   فرد،  منحصربه يا استعاره«

دو « .شـود  ي م ـيباني پـشت دي ـ و جدقي ـ عهد عتني بة رابطقياظهارات كتاب مقدس فقط از طر 
 ةن ـي آ كي ـدهنـد كـه هر     ي م ـ ليك دوگانـه را تـش     ةن ـي آ كي )عهد قديم و جديد   (ة  نام تيوص
). 121: همـان  (»كنـد  ي را مـنعكس نم ـ    روني ـ جهان ب  كي چيكند اما ه   ي را منعكس م   يگريد

 او باعـث    يشـود امـا صـدا      ي ظـاهر م ـ   ي، لفظ ـ اني امكانات ب  ةعنوان شرط لازم هم    خداوند به 
 ي متن ـ  صرفاً ، مرجع كيدرواقع، اقتدار   .  را حس كند   ي مقام خارج  كيشود كه خواننده     يم
 كـه كتـاب مقـدس    يعيوقـا .  آنروني ـ و نـه از ب ردي ـگ يست كه از خـود مـتن سرچـشمه م ـ    ا

 بـه   )كـل  ( رمـز بـزرگ    تي ـحج ).96: همـان  ( هـستند  »ي زبـان  يدادهايرو«كند   ي م فيتوص
 دارد كـه مـتن خـود را         ي بـستگ  ني ـ نـدارد بلكـه بـه ا       ي در خارج از مـتن بـستگ       يحضور اله 

 مـتن كتـاب     گـر، يد عبـارت  بـه  ).117: نهمـا  (شناسـد  ي حـضور م ـ   ني با ا  يصورت استعار  به
 از  ي درون ي فرافكن كي نيا(كند   ي م يپندار ذات كند و با آن هم     ي را طرح م   ي جهان ،مقدس
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 خـود   يپندار ذات هم«افتد كه خواننده به دعوت       ي اتفاق م  ي تنها در صورت   نيا ).جهان است 
 در يفـرا   كـه  كتـاب مقـدس    يي و خودكفا  ي خودساز كور،ي ر ةبه گفت  .پاسخ دهد » با كتاب 

 لي ـم «ختنِي برانگ يعني،  شود محقق مي  خواندن   ري تأث قيكند، تنها از طر   يمورد آن صحبت م   
  .(.Ricoeur, 1993: p.47)د شو ي ميباني، پشت»متن مقدسخواننده به درك خود در پرتو 

  
   مجددري و تفسريتفس .3-4

 يمرتبط اسـت و معـان      پيشين متن مقدس شده در كتاب مقدس به       اني ب ة كلم كور،ي ر ةبه گفت 
 تـورات را    ي مـسيح  سي ـمثـال، خـود ع     رايب ـ .كنـد  ي م ريشده را دوباره تفس     در آن ثابت   ازقبل
 را در پرتـو  يحي مـس ة واقع ـاني ـهودي رسـائل بـه      ةسندي ـ و نو  »سـنت پـولس   «كنـد،    ي م ـ ريتفس
را   كـه مفـسران آن   »ينيعنـاو «تمـام    .كننـد  ي م ـ ري تفـس  يمي اتحاد قـد   يها و نهادها   ييشگويپ

 و  ي عبـر  ي كه توسط فرهنـگ نوشـتار      نديآ ي م ييها   مجدد چهره  ري از تفس  دانند، ي م يحيمس
 بي ـترت نيا به  .... و   دهيد   رنج  بزرگ، خدمتكارِ  شي كش ح،يپادشاه، مس : اند   منتقل شده  يوناني

خطـاب   (گمـا ي در پرتـو كر    ي قبل ـ ة نوشت ي بازخوان  و  است ري تفس كي از همان ابتدا     تيحيمس
 نـشان   كـور ي ر نيبنـابرا  . اسـت  دي ـ خـود عهـد جد     ،مي قـد  ةنام ـي  نو مع يمعنا. است) آغازين

عنـوان تحقـق     رسد بلكه بـه    ينظر نم   به يرعقلاني غ يزيعنوان چ   به يحي مس داديدهد كه رو   يم
ــ كــه در حالــت تعلي قبلــيمعنــا   كــه توجــه بــه اينبــا  .شــود ي مانــده بــود، ظــاهر مــي بــاققي

  شــــود ي از درك مــــيا  وارد شــــبكهگمــــاي اســــت، كريمي قــــديا  نوشــــتهريبازتفــــس
(Ricoeur, 1969: pp.375.).  

 كه  تي واقع ني ا ميرا مطالعه كن   كتاب مقدس     خوانندگان امروز  يكي هرمنوت تياگر وضع 
، )مـتن مقـدس    ( نوشته لي به دل  .شود يآشكار م ،   مجدد است  رِي تفس كيكتاب مقدس    ِ ريتفس
 آن فاصـله  ةرنـد ي گني و اول ـهي ـ اولتي ـ كتـاب مقـدس از موقع     امي ـكند كـه پ    ي ثابت م  كورير
؛  اسـت  ريپـذ   امكـان  ي،ري تفـس  يـة  لا ني اول لي به دل  قاًي متن كتاب مقدس دق    ري اما تفس  رديگ يم
.  را درك كردنـد  حي حضور مـس   يعني بودند   گماي كه شاهد كر   ي كه در اجتماع كسان    يا هيلا
ــروز  « ــدگان ام ــا، خوانن ــه،يم ــنوندگان برخـ ـ   ب ــوان ش ــاهدانيعن ــ تعب، ش ــري ــ ي م   1»ميكن

.(Ricoeur, 2013: p.378.) كي ـ هرمنوتكي ـ تيحيكند، مـس  ي استدلال مكوري رن،يبنابرا 

                                                                                                    
1. Fides ex Auditu 
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 . شـود  يي رمزگـشا  ي اصـل  ة جامع ـ مـان ي در متن و در اعتراف به ا       شهي هم دي با ماني ا راياست ز 
 بـه  دي ـ بلكـه با سندهي ـ نوي به زندگديآن فهم نبا   طبق   است كه  رفتهي بولتمن را پذ   ةدي ا كورير
 يري تفسني به تمرازي كه نيزيباشد، چ  اشاره داشته»شده در متن اني بيي معنا تيماه«

 را كـه    يتي وضـع  تـا   داشـته باشـيم     سروكار يكي هرمنوت ةريدا كي با   دي ما با  نيبنابرا. دارد
 كه مـتن بـه مـن اعـلام     يزي به چدي درك متن، بايبرا«: كند  اني بزيدهد ن  ي م حيبولتمن توض 

 ، جـز مـتن    يگـر ي د يكنـد در جـا     يلام م ـ اما آنچه متن به مـن اع ـ      .  داشته باشم  مانيكند ا  يم
  » مـــتن را بفهمـــم تـــا بـــاور كـــنمديـــ اســـت كـــه باليـــدل نيهمـــ بـــه. اســـت آورده نــشده 

.(Ricoeur, 1965: p.505.)   
  

  بحث و بررسي.4

  مقـدس  ن متـو  ريتفـس شناسي آن در      پديدارشناسي هرمنوتيك و روش    .4-1
 اهل حق

شاعراني است كه بـه صـورت       » لامك«هاي شعر و    »دفتر«اي از    متون مقدس گوران، مجموعه   
. جـا مانـده اسـت      به گويش كـُردي گـوراني بـه       .) ق. ه 13( خطي در گورانِ كرمانشاه       نسخة

» سيدحيدر«شوند كه در محضر       شناخته مي » تن حيدري   چهل«سرايندگان اين دفاتر با عنوان      
. )202 -198: 1369كوب،   زرين(اند    حضور داشته .) ق.ه1210-1280(» سيدبراكه«ملقب به   

سـبب اعتبـاري مبتنـي بـر       شود از اين متون با عنوان متون مقدس ياد كنـيم بـه             آنچه سبب مي  
عنـوان يـك راهنمـاي هنجـاري و قـانون بـراي        ايـن متـون، در مقـام خـود بـه       . الوهيت است 

همچـون سـاير متـون       داراي اعتبـاري پايـدار هـستند و         ) يارسـان / حـق  اهل(اي ايماني    جامعه
اي و جهان پيشنهادشده توسط آن، به نام پادشاهي خـدا،   ك رويداد كلمهمقدس، از تفسير ي   

  :، برخوردارند كه به كتاب مقدس تبديل شده
 خدا كــرد جاري زبان نهَ بــــي اَو  جا نَو بي زنده وجود نهَ وست جان

كه براي  [به زبان آمد و او بود       ] انسان. [قرار داد و بدان وجود بخشيد     ) جسم(روح را در    
  ).2: سرخاب، نسخه خطي(نام خدا را بر زبان جاري كرد ] بار ولينا

  است اندر گز گز ام چهارگوشه سفرة  پزد  مــي نعمــت دارم وريــــتنـــ
  است پادشاهــي »يــاري ـخــتــاريـ«  است  ماهي و گاو سفــره صــاحب

 ) 121: 1386سوراني، (
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و نـه   ) گاهانيـگ (هـاي اشـراقي      ة ديـن  يارسان ديني خداپرست و عرفاني است كـه در دسـت          
 )151: 1400منظمي، (» گيرد جاي مي) داتيگ(شريعتي 

طور كه در سـنت مجموعـة كتـبِ مقـدسِ گـوران              گفتمان ديني اهل حق، حداقل همان     
سـخنان   و   نبـوت ،  هـا  تمثيـل ،  روايـات ،  قوانين،  سرودها: شود، اشكال مختلفي دارد    يافت مي 
كند اين اسـت كـه       شان مي  عنوان گفتمان ديني معرفي    بهوجه مشترك آنها كه     . آميز حكمت

» گـذاري  نـام « هـستند و همـه بـه شـيوة خـود، خـدا را                اشَكال گفتمان شـعري   همة آنهـا    
  :كنند مي

 اقرارن  وقت ويردن شَرطت      كارن   نهَ »نامت «كَرَم ميلان

 الـست  روز در تـو  با كه [پيماني و شرط از. است كار در جا همه تو نام بخشش و لطف«
   .)75 :همان( است] حقيقت اين به [اقرار زمان] اكنون[است،  گذشته] ها مدت بستيم

ها در محدودة زماني استقرار خود در چـارچوب كتـاب مقـدس، ايـن كـار را از                    روايت
هـاي مـذهبي را كـه از ايـن متـون             دهند كه سنت   هاي مختلف انجام مي    طريق ايجاد گفتمان  

سازند تا خود را از طريق نوعي دايرة هرمنوتيكي شناسايي كننـد و               قادر مي  كنند استفاده مي 
 متون بـراي روايـاتي كـه از طريـق قرائـت و تفـسيرآِنها از ايـن                    يعني اين . مشروعيت بخشند 

  :دانند، مقدس هستند متون، مشروعيت بخشيدن به سنت مبتني بر اين متون را ضروري مي
 ...فرضم سنت ليمان بو معلوم       درسم بوانو منوشو هركس

 ايـن ] كـه  است گاه  آن [بخواند را درسم و) بشنود(بنوشد  ] جان به[مرا   كلام كه هركس
  .)172: 1386سوراني، (گردد  مي معلوم و مشخص ما بر) حقيقت(فرض  سنت

هـا محتـواي    »كـلام «رود و     كـار مـي    در گوران در مورد متونِ مقدس بـه       » دفتر«اصطلاح  
اصـطلاح  . شـود  هايي تشكيل مي  »بند«هر كلامي از مجموعه     . دهند را تشكيل مي  ديني دفاتر   

رود و تفـاوت ايـن نوشـتار را بـا سـاير انـواع ادبـي         كـار مـي   كلام تنها براي مـتن مقـدس بـه     
معنـاي خاصـي دارد     ) كلام(در اينجا زبان شعري ادبيات مقدس       . كند درگوران مشخص مي  

در خوانـدن فعـال   ) اهـل حـق  (يـن معنـا كـه ايـن جهـان           نوعي از دانش دلالت دارد، به ا       و به 
  .گردد و فرايند فهم و تبيين از طريق آن حاصل مي شود مي

  تنََن هفت گنج علي العزم رايــام  منَــن بار خانة خريدار هركَس«
ــرافَن آنهَ  »نيشان و نام پِــي شهَادت بــو تا  پريشان بــفروش صـ
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 تـن  هفـت  كـلام  و فرمـان  تحـت  و اسـت  مـن  بهـاي  گـران  بارخانة خريدار كه هركسي«
 بـا [كـه    تـا  كـن  عرضـه  و بفروش او بر] الهي كلام اين از [است حقيقت صراّف او باشد، مي

            .)97: 1386 سوراني،( »باشد ما نشان و نام براي  شهادتي]او خواندن
ي شـناخت  وم ب ـ ين ـيدر مركز تفكـر د    با توجه به اهميت اين موضوع بايد اذعان داشت كه           

 ني ـا. رابطـه قـرار دارد   ني و درك اري تفسي و چگونگراموني انسان با جهان پة رابط ،حق اِهل
 معنـا كـه     ني ـ بـه ا   ؛كنـد  ي اشـاره م ـ   ي تفكـر  ني چن ـ يكي هرمنوت يدارشناختي پد يژگي به و  امر
  : استي درك اساساً زبانني ان،يبرا  است و علاوهري تفسي به معنادنيفهم
 ...بلور چون قامت زلال دانه ي ذَيل  منشــــور و رگفتا سرّ و بي زبان

 فـيض  ايـن  واسـطة   بـه  و. [شـد ] حقيقت بيان براي[منشوري   گفتارم و اسرار گوياي زبانم
 سـوراني، (شـد    زيبـا  و صـاف  اي شيـشه  بلور چون قامتم و درخشان الماسي چون قلبم] الهي

1386 :71(.  
اين زبان شـعري    . لت شاعرانه دارند  ها و بندهاي متون مقدس گوران، قالب و خص         سرود

 عي بـد يهـا  يشناس ـ ي هستاني بي برا آن قدرت ارجاع و را در نظر  قتيحقسبب شده است تا     
 يجهـان . كنندة حقيقت اسـت    كند كه بيان   گيرند؛ به اين معني كه جهاني را ترسيم مي         كار    به

هـاي   ا با قاعده  تخيلي خوان . است  شده ي بازساز ، و ممكن  ياليكه اكنون تحت نظارت امر خ     
  :حال تخيلي آفريننده و سازندة قواعد قاعده درآمده اما درعين خاص خود، تخيلي به

  مكالم  گــوهر بيار بته نَــه    مكالم  گُوهر
 ...حوالم بذرِم جواهر تومم  خيالم حيشم گَردونَن گاوِم

 گـوهر،  اين ثمربخش يا  بوته از و كارم  مي] وجود زمين در [را] كلامم و سخن [گوهر«
 زمـين  زدن شـخم  [خيش خيالم و است من گاو آسمان] اين كار  براي و. [كارم  مي را سخن
: 1386 سـوراني، ( »...احـوالم    آن ثمر و بذر و است] سخنم [جواهر من] كشت [دانة] وجود

184(.  
ق  تحق ـ ، را به ما بدهد كـه در آن        يكند تا جهان   ي عمل م  يصورت متعال   به ليتخدر اينجا   

هـا و    خيـالي كـه بـا سـاختن طـرح         « بـه گفتـة ريكـور        . اسـت  ريپـذ   از وجود ما امكان    يخاص
  .)53: 1396ريكور، (» دهد ها، به تجربة انساني شكل مي استعاره

او در  . شـود  آغاز مـي  » انتقادي«رسالت وكلام  نوروز سوراني در ابتداي دفترش با بياني           
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گويان مغرور، دوستان بدكار     دگويان، مغلطه هايش خطاب به شكاكان، ب     اولين بند از سروده   
دارد و بـا     اند، بانـگ برمـي     و استادان نيكي كه دربرابر حقيقت، خود را به خواب غفلت زده           

اسـت و بـراي   » يار«كه دور دور    » بخواند«بيان اينكه با حكمي الهي به او دستور داده شده تا            
شناسـي   بـه ترسـيم جهـان     ). 10 :همـان (گويان دربرابر حقيقت، زمـاني نمانـده اسـت           خلاف
در «در اينجا مسئلة تأويـل مـتن بـا دو امـر             . پردازد بندها مي  اي از ترجيع   حق در مجموعه   اهل

ــان ــم«و » زم ــان ه ــربن، (» زم ــي ) 79 -80: 1373ك ــد م ــورد پيون ــرح   . خ ــوروز، ش ــر ن دفت
) زمان  مه(است كه اكنون در كليتش      ) در زمان (هاي اين سفر معنوي      مرحلة منزلگاه  به مرحله

كنـد؛ مقـدس دانـسته       با تمام موجوديت آن و تمام فراز و فرودهايي كه متن بدان اشاره مـي              
در ثبـت دفاتردارنـد حاصـل       ) تن چهل(تعهد و اصراري كه سيدبراكه و دراويشش        . شود مي

همواره به تازه شـدن سـندي كهـن        نوروز سوراني دركلام خود     . همين نگرش انتقادي است   
رسـد   به نظـر مـي  . كند  اريخي تازه را در آرزوي مردم، زنده و شكوفا مي         كند كه ت   تأكيد مي 

روايـت  نگـر بـا    ، در حالـت گذشـته  بـه پايـان رسـيده اسـت      هـا      كه در طول نـسل     يكيالكتيد
  :يابد جاني تازه مي»  سنت_خيتار«از » تن حيدري چهل«

 دالهَو  قاپي خاك نهَ گرد بروز    ژَنو بي تازه قديم قباله ي

 و آشـكار  دالاهـو  مقـدس  سـرزمين  و خاك در و شد تازه دوباره قديمي سندي و قباله«
  .                      )64: 1386سوراني، ( گشت ظاهر
  

  در وجود) شهادت( گواهي .4-2
و نيـاز بـه چنـين     مسئلة وحـي در پديدارشناسـي هرمنوتيـك، موضـوع بـسيار مهمـي اسـت       

بــه گفتــة ريكــور بــه قــضاوت در مــورد دهــد كــه  ديــدگاهي را در دنيــاي مــدرن نــشان مــي
در متـون مقـدس گـوران     .(.Ricoeur, 1976: pp.8ff)شـود   هـاي عينـي منجـر مـي     ويژگي

گويـد   طـور كـه ريكـور مـي        باشيم و همـان   » خودارجاع به   «توانيم شاهد نظرية تفسيري      مي
اي   گذشـته  1»رويـداد گفتمـان   «درگير در يك    » ما«يا  » من«ادعاهايي كه براي بازنمايي يك      

  : گيرد معين شكل مي
  چونكه استاد بيم هيچمِ نبَاختن  بيم سازِنام و نظَم ساختَن» من«

                                                                                                    
1. Event of Discourse 
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] درايـن سـاختن   [ بودم كه ساختم و با نظم آفريدم و از آنجا كه استاد ماهري بـودم                 من«
  ). 189: 1386سوراني، (» اشتباهي نكردم و موفق بودم

عنـوان   عنوان رويـداد، بيـان و بـه        ان به گرفته در متون مقدس گور     هاي شكل  تمام گفتمان 
  : شود معنا درك مي

  نَو پرده اسرار و پنهاني من  معنا شكاوي و نهَاني من

»  از پـردة اسـرار و پنهـان الهـي اسـت      معنـا در نهان و درون من كشف و آشكار كـردن           «
 ).169: 1386سوراني، (

، ديالكتيكي بـين رويـداد و       طبق گفتة ريكور در لحظة آغازين و خطاب اوليه در خلقت          
مانـد امـا    آن تجربة شهودي كه تجربه و زندگي شده است، خـصوصي مـي      . معنا وجود دارد  

بـودن گفتمـان كتـاب       »شـهادت  «يپـس ادعـا    .شـود  شده، عمومي مـي     آن حس معنوي بيان   
 فرد  كي و معنا،    دادي رو ني ب ل از وحدت كام   يا  است كه در آن، در لحظه      يگفتمان،  مقدس

 سـلب   اي ـ كامـل    تي ـخود را تا حـد سـلب مالك       »  به بودن  لي وجود و م   يتلاش برا  « جامعه اي
 :بنا بر گفتار نوروز سوراني.  كرده استري تفس»خود« ي كامل از ادعاهاتيمالك

تن هر كس بِزانووانو  آنهَ شهادسرمشق ياري معجز م  

كـلام   (يـاري ] آيـين [آن است كه سرمـشق و الگـوي         ] واقعي[بداند شهادت    اگر كسي   «
  ).152: 1386سوراني، (خواند  را معجزة الهي مي) حقيقت

 سـؤال   ني ـ معنا باشـد، قبـل از ا       ي برا يخود منبع  يخود  به نكهي ا ي برا »خود« از   يهر تلاش 
 )روايـت آفـرينش  ( آن  كـه در   ي حوادث بي ترك اي واقعهو   ست؟ياست كه خدا ك     آمده شيپ

ي خيتـار ة   لحظ ـ ني ـ در ا  )šūnشون  (ق   از مطل ـ  »ييردپا«به  ) Dūnدون  ( است اتفاق افتاده 
  :است  شدهري تعب)دورة سيدبراكه(

 ...سرّ طهر يار چيشَن چند چندن         ياران چند چندن؟

سوراني، (» چگونه است و چه مقدار است؟     ) خداوند(ياران چگونه است؟ سرّ طرح يار       «
1386 :204.(  

 كه  كند يدعا م  كه با ارجاع خود ا     شود ي م اني ب ي شهادت در گفتمان   ةواقع
 بـدون   يا   جامعـه  اي ـ فرد   چي ه مينبدامهم است كه     . برخوردار است  تي خصوص نياز ا 

 رسـد  ي نم ـ يا   كند به لحظه   اني را با آن ب    يختگي آم ني ا ي موجود كه بتواند معنا    نيسنت نماد 
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  :ديآ ي و معنا به شهادت مداديكه در آن رو

 ...»شعرگووه«ن شونشادتي مردا  »توه«و » من«ميسر نموو اي... 

شـود بلكـه     گونه ميسر نمي   اين] بودم[و تو   ] بودم[من  ]  الهي  گواهي دادن و خطاب   [اين  «
جايگـاه  ] كننـد  حق بر زبان جـاري مـي      [كه مردان   ] حقيقت/ الهي[شهادت و گواهي دادن     

  ).179: 1386سوراني، (» ...است) الهي/ واصلان به حقيقت(شعرگويان 
 ة زنـد ونـد ي اسـناد كتـاب مقـدس، پ   دي ـ تولة در دوري كه حتمييدرواقع ممكن است بگو  

 ي توسل بـه معـان     قي از طر  دي و معنا با   داديسپس رو . رود ي م نيطورمكرر از ب   ه و معنا ب   داديرو
  : دوباره به هم متصل شوند)ثبت دفاتر مقدس(ي انجيم

 ...شون هزارم كي بو بِزاني  دفتَرِم ثبَتَن تحويل و معاني

تا چه كسي باشد كه ردي را كه مـن از           . با تحويل و معاني آن ثبت است      ] همراه[دفترم  «
  ).  160: همان] (دنبال كند[جا گذاشتم  خود به

 را بـا توجـه بـه    ري كه نقـش تفـس  يگري دي را با معنادادي معنا و رو ةتوان رابط  ي م شهيهم«
 تي ـ رواني ـا. below: pp.110ff.).(Ricoeur, 1979 »  كـرد كند، واسطه ي مفاي آنها اةرابط
 شـهادت  ري تفـس نـد اي خـود را كـه كتـاب مقـدس بـا آن بـه فر      اقي شـور و اشـت     ، آرام ي،فلسف

در كتـاب   ل كـه خـدا كيـست؟         سـؤا  ني ـقـضاوت در مـورد ا     . كند ي م اني ب يخوب دهد، به  يم
 از شـاهدان    امبري ـ است كـه در آن پ      )متني درون(ي   بلاغ ة محاكم كيمقدس اغلب به شكل     

 :ندياي بشيه پكند ك ي مت دعويواقع

  دوني يك شادت ها و شونَ وه  نام نيشانَـــش ها و دونهَ وه

دارد ] مختلـف [در ادوار زمـاني     ] خداوند بـستگي بـه اقـرار و گـواهي دادن          [نام و نشان    «
: 1386سـوراني،  (به دنبال دارد ] خداوند/ براي حقيقت[ گواهي و شهادتي   در هر دوره  ] كه[

152.(  
 هي ـ تـا آنهـا را توج    اورنـد يگواهان خود را ب   :  دارد ي علاقه خاص  13-43:8 اي به اشع  كورير

 و  د،يشـما شـاهدان مـن هـست       «: ديگو يخداوند م .  درست است  ني ا نديكنند و بشنوند و بگو    
»  كه من او هـستم     دي و بفهم  دياوري ب ماني و ا  ديام، تا مرا بشناس    دهيآنها را بندگان من كه برگز     

)9b-10a.(  
سازد كه توسط آن متن      ي م ينداي از فر  ييها استعارهد، كتاب مقدس     موار نيدر تمام ا  
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فرايند استعاري، فرايندي اسـت كـه توسـط آن، توليـد خـاص       «.رديگ يمقدس خود شكل م   
هـاي   شـود و ميـان فاصـله       اي سـوق داده مـي      مندي همگوني گـزاره    ها به سمت شاكله    انگاره

متـون مقـدس گـوران بـا         ).5: 1394ي،  بركـات (» نمايـد  ها، شباهت ايجاد مي    منطقي و تفاوت  
 حِـق ترسـيم گرديـده اسـت      هاي مختلف شهادت كه در تـاريخ ادواري اهـل     تأكيد بر سنت  

شـود، حماسـة     ، بيـان مـي    Divān-a-gowra(2ديوانَ گَـوره    (و در متن مقدس     1)هشت دوره (
ــاوِن  ــار  خـ ــد (xāven-kārكـ ــشم  ) خداونـ ــمي آن، در دورة شـ ــيس رسـ ــل تأسـ را در عمـ

)رپِرديوPerd-i-var(3 بخشد شكل مي:  
 ...گيَ داران خَلات خاوِندكارن     يه نوبهِء نگين پياده سوارن

انتظــاران  چــشم. ســواره اســت] امــروز[پيــاده . اســت] خداونــد[اينــك زمــان پادشــاهي «
  ).91: 1386سوراني، (» مژدگاني دهيد كه خاوِندكار است] حقيقت[

 اسـت كـه     يخي تـار  نـد اي فر كي ـ لازم اسـت، خـود       امـر  ني ـ انجام ا  ي كه برا  ياتيكار اله 
 ـ    گـذار   هي پا يها   سنت ي تلق يخي تار يمعنا« كوزنزهـوي،  (» كنـد  ي را روشـن م

 .هـستند  ي خاص ـ ي انتقـاد  ي خود شامل آگـاه    ةويبه ش ي  اتير اله اثآ نيدرواقع ا  ).218: 1371
در ت،  طور كـه ريكـور بـه مـا آموخ ـ          عنوان منابعي الاهياتي، همان    به» تن چهل«دفاتر مقدس   

سنت خود را   . ندگرد ي م آشكار و تضادها    شوند يها حفظ م     شكاف رند،يگ يكنار هم قرار م   
 پريِ زبـان   ني و ا  كند، ي م حي تصح )گرفته متون مقدس شكل  (سرريزي و پريِ زبان      قياز طر 
تـن   چهـل «جمـع   ) كلام مقـدس  ( كه دفاتر    دهند ي م لي را تشك  ياتيه الا كيالكتي د كيخود  

  .گيرد اي حاصل از آن شكل مير فضد »سيدبراكه
 جـاد ي احـق گـوران   ي در دفـاتر اهـل     فكر يها  تي كه توسط فعال   ييگرا  خي به تار  كرديرو

گيري متون مقدس در دورة سيدبراكه و ثبت آنها       شكل .است سنت   ريتفس ة مرحل شود، يم

                                                                                                    
 -6 جليل رة بابا  دو -5 رة بابانائوسي  دو -4خوشين شاه رة دو -3 فضل رة شاه  دو -2 علي رة حضرت دو -1 .1
  براكه رة سيد دو-8 رة بابايادگار دو-7 اسحاق رة سلطاندو
بـه معنـاي بـزرگ و در        » گَـوره «و  صورت شعر سروده شده است        منظور از ديوان، متن مقدس است كه به        .2

  ) ذيل واژة گوَره539: 1362مردوخ، . ( به معني متعالي و داراي جايگاه عظيماينجا
مجازاً به معناي پلي كـه بـه سـرزمين     ) 46-262: 1331صفري،  (» خورشيد«و ور به معني     » پل« پرِد به معني     .3

  .شود نور و روشنايي منتهي مي
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ة مـؤمنين  كـه جامع ـ اسـت    يزي ـچ همـان شـود،    كه تعهـد و التـزام خاصـي در آن ديـده مـي             
گرايي كه منجر بـه تفـسير سـنت          اين رويكرد به تاريخ   . دهد ي را ادامه م    گوران 1)انس طايفه(

تـوان در    گيـرد و نمونـة آن را نمـي         شود، در جريان پيوسته و دروني اين متون شكل مـي           مي
گرفتـه پيرامـون    هاي شكل  اي است كه در اغلب پژوهش      اين مسئله . خارج از اين متون يافت    

تـري   هاي ديگر و نويـدبخش   تا فرض اقع شده و سبب شده است     آيين يارسان مورد غفلت و    
جاي تاريخ، نقد كتاب مقدس      در جايي كه هدف موردنظر، به     «به گفتة فراي    . از دست برود  

باشد، آن وقت است كه سعي در بيرون كشيدن بقايايِ تـاريخي موثـق از ميـان انبـوه زايـده                     
 نـد اي فر ميتـوان  ي م ـ ني بنـابرا  .)73: 1388 ،يفـرا (» اي، سعي باطلي اسـت     هاي اسطوره )مولِّد(

 آن سـنت  ، آنقي ـ كـه از طر   مي بـزن  ونـد ي پ حق گوران  اهل يها   را به سنت   )نقد ادبي (ي  انتقاد
و  شـود  ي م ـ ري دوباره تفـس   كند، ي م دي را تول  دفاتر مقدس ِگوران   كه   يا   زنده گواهيعنوان   به

 متن مقدس از ريتفسبه ) اكهَسيدبر(» تكية حيدري«در   خود   ةنوب  به »تن دفترهاي چهل «در آن   
  .  كه خود آنها نيز اكنون به تفسير نياز دارندشود ي ممنجر) ديوانَ گَوره(گرفته  پيش شكل

 ...مندن و ويرِم» ديوانَ گَوره«      شرط شار زويل دليل پيرِم

تـا  ] سـبب شـد   [بـستم،   ) سلطان اسحاق (با دليل و پيرم     » شهرزور«شرط و پيماني كه در      «
  ).175: همان(» ام باقي بماند همچنان در حافظه) كتاب مقدس(انَ گَوره ديو

  

   تبيين انتقادي و مفهوم وحي.4-3
 براساس آن استوار شده اسـت       هي اول يها  كه شهادت  يعي ما و وقا   ني ب ي متفاوت يخي تار ةفاصل

 ينيربـازآف «درك كتاب مقدس    امروزه   نكهي بر ا  ي خود مبن  ريدر تفس  كوري ر .وجود دارد 
ــفعال ــر تي ــيفك ــ از اي ناش ــاني اني ــارم ــت، تأك»يخي ت ــ اس ــدي ــد ي م   .كن

 (Ricoeur, 1986: p.45.) . در دفاتر مقدس گوران اين بازآفريني ايمان تاريخي با عباراتي
  :اشاره شده است... و » كارخانة قديم«، »حكم باطن» «قبالة باطن«، »قبالة قديم«چون 
 ...رد نهَ خاك قاپي دالهَوبروز گ     تازه بي ژَنو ي قديم قباله

قباله و سندي قديمي دوباره تازه شد و در خاك و سـرزمين مقـدس دالاهـو آشـكار و                    «
  ).64: همان(ظاهر گشت 

                                                                                                    
  »طايفه«ذيل واژة ) 159: 1378صفري، (حق  ردمانِ اهل انتسابي به گروه و م.1
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  طلسم دكــــان دفتران بستيم    دفتران بستيم 
  ...پوسه قاپي قفل ياري شكستيم   و آوات وستيمتاريخ تازه

سم ايـن گنجينـه و دكـان دفتـران را مهيـا كـرديم       طل ـ. دفتران را بستيم و آمـاده كـرديم    «
وجـود    اي را در آرزوي دوسـتداران حقيقـت بـه           و تاريخ تازه  ) ارزش وجودي متون مقدس   (

  )72: همان(» ...گونه قفل درگاه بستة حقيقت را گشوديم آورديم و اين
 نبـوت   اي ـآ و    خود شـاهد اسـت؟     ي مختلف ادب  يها   مقدس در گونه    چگونه كتابِ  اينكه

 شـهادت  ،لثَ ماي داستان معجزه    اي مانند سرود    مانهي گفتار حك  ايكند؟ آ  ي عمل م  تيد روا مانن
 كتـاب   ي بـا ادعاهـا    شود، ي ما مطرح م    براي قتي حق ة كه در محاكم   يا  مسئلهو آيا   دهد؟   يم

 برگرفتـه از    »يوح ـ «ي از معنـا   ييهـا   واره   كـه بـا طـرح      ميشـو  يرو م ـ    روبـه  يمقدس تـا حـد    
ــة ور م؟يشــو فرهنگمــان آگــاه  ــپدي ــناخت -داري ــ انديش ــادنيشي ــه ادعاه  ي ب

  .  قابل لمس استنجايدر ا گانهي بيها تيواقع
هـاي مختلـف در متـون مقـدس گـوران            لازمة درك اين موضوع، به شناسـايي گفتمـان        

طورخلاصــه بــا  كنــد نيــاز دارد كــه در اينجــا بــه گونــه كــه ريكــور برايمــان ترســيم مــي آن
  . كنيم ا معرفي ميهايي از متن مقدس آنها ر شاهدمثال

  

  نبوي  گفتمان.4-3-1
 كـه  اسـت  گفتمـاني  ايـن  درواقـع . رود يم شمار به يوح ةديا در ياصل محور ي،نبو گفتمان
 دوگانـة  نويـسندة  يـك   ايـدة  بـا  وحـي  ايـدة    اصلي هستة اينجا در. كند مي بيان نام به را خود
 :است پيامبر انسخن پشت كه است ديگري گفتار وحي .شود مي يكي نوشتار و گفتار

  مگومن سرِ محبوس من كـــي تا    تومن و شا يا آمان صــد آمــــــان
ــريم شكاواي    سنگ جه دل گور مهلَت بي اَرهي« -    ...فَرنگ كارخانه پـ

ــي بفــــروش  »...جا و ماوروش كَردن اقــراريم    كوپسا بند بلوك نـ

 تـو  پنهـاني  اسـرار  محبـوس  بايـد  من كي تا. برم مي پناه وت به خداوندا«: فرمايد مي نوروز
 و نـداري  قـرار  و صـبر  كـه  كسي اي« :فرمايد ي خداوند م  »كنم؟ حفظ دلم در را آن و باشم
] كلامـت  كـالاي  با اكنون تو[كردي،   من اسرار خزانة سخت سنگ از گوري چون را دلت

 كلامت دقيق و پرمعني كالاي ...كردي آشكار و شكافتي من براي را فرنگ زيباي  كارخانة
 كلامـت  بـا  تـو  و كردم بيان را حقيقت آشكارا. كن ارزاني همگان به دالاهو سرزمين در را
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   .)44-45: 1386سوراني،  (»...آوري مي جا به را آن
 دهي ـ نام »آخرالزمـان  «شـد،  زده پيونـد  نبـوي  تنـة  به  متعاقباً كه ادبياتي« :گويد مي ريكور

 .شـود  يكـي  تـاريخ  پايـان  پيـشگويي  ايـدة  بـا  دارد تمايـل  وحـي  ايـدة  ترتيب، بدين. شود يم
 نمـادين  جـايي   جابـه  رؤياهـا،  آرزوهـا،  بـا  آخرالزمـان  كـه  اسـت  الهـي  راز »روزهـا  آخرين«

 يـك  ابعـاد  بـه  الهي وعدة مفهوم ترتيب، اين به. كند  مي اعلام را آن غيره و پيشين هاي  نوشته
  .(.Mudge, 1981: p.46)» يابد مي كاهش شود، مي اعمال آخرالزمان در كه پيشگويي

 
  ييگفتمان روا .4-3-2
هماننديِ ساختاريِ عملكرد روايي و نيز اقتضاي حقيقت هردو به هدف غـايي واحـدي راه                «

آنچه در مـورد گفتمـان    .)29: 1398ريكور،  (» مند بودنِ تجربة بشري است     برند كه زمان   مي
 اي ـعنـوان نقـش، نـشانه          بـه  يگذار  هي پا يدادهاي رو اي دادي بر رو  دي است، تأك  ي ضرور ييروا
 و مـشكل الهـام      ردي ـگ ي صورت م ـ  روايت طريق از اعتراف.  از فعل خداوند است    ياثر
 . است خي در گفتار باشد در تار     نكهي از ا  پيشنشان خداوند   . ستي ن يوجه موضوع اصل   چيه به

 هـستند كـه هـم       يا ه دوگان يژگي و ي دارا راي ز وقايع پيرامون امر مقدس تاريخي پيدا كردند      
 ممكن اسـت    ن،يا بر  است كه علاوه   بزرگ خطر   كي جامعه و هم نجات آن از        كي ليتشك

 عي معناست كه وقا   ني به ا  ي سخن گفتن از وح    ،ي موارد نيدر چن . باشد  داشته ياشكال مختلف 
  .(.Ibid, 1981: p.23) ميدان ي مي متعالخ،ي تاري عادانيموردبحث را در ارتباط با جر

 و يا  هـسته  يدادهاي ـ رو ني چن ـ ي در اعتـراف بـه خـصلت متعـال         جامعة يارسان  نمايكل ا 
  : است  گره خوردهنجاي در ايسيتأس

 ...سر و آستانهء سلطان شاهومن        اول پِرديور راگهء ياهومن

سـر بـر آسـتانة      ] جـا   در آن [كه راه رسـيدن بـه خداونـدم اسـت           ] رفتم[پرديور  ] به[ابتدا  «
  ).211: 1386سوراني، (شاهو است، نهادم ]  در كوهكه[سلطان اسحاق 

 كـه   يا  برنامـه  ةدي ـ شـود، ا   يك ـي طـرح خـدا      ةدي ـ دارد كه بـا ا     لي تما ي وح ةديادر اينجا   
  . است  نقاب را آشكار كردهامبرانشي بندگان و پيخداوند برا

  

  يزيگفتمان تجو .4-3-3
 را  ي جنبه از وح   نياست ا  ممكن   يطوركل به«: گويد ريكور در رابطه با گفتمان تجويزي مي      
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از  نجـا يدر ا . مطابقـت دارد  »  خـدا  ةاراد «نيبا عبارت نماد  كه   )شريعت (مي آن بنام  يعد عمل ب 
ايـن   آن حدس بزنـد بلكـه بـه          ةدربارنتواند   ممكن است    شهيكه اند يم  كن مي صحبت   يطرح

  .(.Ibid, 1981: p.51)» ود در عمل اجرا شديمعنا است كه با
اين بخش به شكل خاصي مورد توجه قرار گرفته اسـت و بـدان              در متون مقدس گوران     

هـاي   ها به مناسبت   خانه توجه به مواردي چون اجراي موسيقي مقدس در جم        . شود تأكيد مي 
... مختلف، برپايي مراسم جم همراه با ادا كردن نذر و قرباني و قوانين خاص اجرايـي آن و                   

  : همگي به اين بعد عمليِ وحي اشاره دارد
  فكري يك بناي بين نهَ ديم پادشام      فكري يك ياران
    ذكري و ذات پيِ خَلاتَن مــردان  بكِري  خواجاي چهار ياران كرد طلب
  ...ژَن يــاري چپ بزم و كَرد بنـــا  چهلتن و چهلانه سرمشق و يب ويش

ك را  خداوند چهـار مل ـ   . را در تدبير ديدم   ) خداوند(ياران پادشاهم   ... فكري ياران يك «
خـودش  . طلبيد و به آنها گفت كه اي مردان بخششي براي ذكر ذات خداوند در پيش است               

را بـه همـراه     ] موسـيقي مقـدس   [تن و چهلانـه گرديـد و بـزم شـادي             سرمشق و الگوي چهل   
  ).  20: همان(» كوبيدن دست بنا كرد

سـت كـه     معنا ني ـتنهـا بـه ا      نه م،ي صحبت كن  يخيتارامري  عنوان    به ياگر همچنان از وح   
 خوانـد   خي تـار  نـده ي آ يري ـگ  جهي در نت  اي گذشته   يگذار  هي پا عي در وقا  توان ي خدا را م   يردپا

 ما را   ي نهادها ييايدهد و پو   ي ما را جهت م    ي اقدامات عمل  ةخچين معناست كه تار   يبلكه به ا  
  .كند ي مجاديا

  

  حكمت  گفتمان.4-3-4
 يكي خرد .شود ويژگي آن شناخته مي اين بعد از وحي نيز در       «: گويد ريكور در اين باره مي    

 دادن اخـلاق و     ونـد يدهـد كـه عبـارت اسـت از پ          ي م ـ سـامان  را   ني د ي اساس ياز كاركردها 
 رنـد يگ ي م ـ دهي ـ را ناد  يي مرزها ، حكمت ياندرزها.  جهان ة عمل انسان و حوز    ة حوز هان،يك

. د اگر مـردم منتخـب باشـن       يشود، حت  ي قوم متوقف م   كي يكه در آن هر قانون مناسب برا      
 هـر   ،حكمـت .  نبـود  يهـود ي در سنت كتاب مقـدس       مي حك كي از   شي كه ب  ستي ن يتصادف

 يهـا  تي ـ آن همـان موقع نيمـضام . كنـد  ي مقـصود م ـ ، معدودقيشخص را در درون و از طر      
 ،يي ازجمله تنهـا - ها  تي آن موقع  كند، ي از آنها صحبت م    اسپرسي است كه كارل     يمحدود
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  »شـوند  يرو م ـ  ههـا بـا هـم روب ـ         عظمـت انـسان     و ي كـه در آن بـدبخت      - رنج و مرگ     ر،يتقص
 (ibid, 1981: p.53.).  

  :شود گونه بيان مي در متن مقدس نوروز سوراني اين مفهوم اين
ـــن  ياران مزگاني بوي و شوق شولهَء   بيمــاران درد دواي و بيـ
ــكم حكيم راي چـمه  .... درماني زخــم آســـا ارسطو  لقماني حـ

به ياران مژدگاني داده شد سبب شـد  ] از جانب خداوند[و بوي خوشي كه   شعلة اشتياق   «
انتظار حكيم و حكم لقمـاني       چشم] به همين دليل  . [شفا بيابد ) طالبان حقيقت (تا درد بيماران    

  ).85: همان(» را درمان كنند] هجر و دوري از حقيقت[زخم ] اين[چون ارسطو ] او بودند تا[
است، و نه بـا درخواسـت         داده شده  زهاي در چ  وندي پ ني ا نكهين ا  كار را نه با نشان داد      نيا

 بـه اخـلاق   ي ناهماهنگةبلكه در همان نقط   دهد ي شود، انجام نم   جادي عمل ما ا   قيكه از طر  نيا
آمـوزد كـه     يخرد بـه مـا نم ـ     . تر، در رنج ناعادلانه    قيطور دق  در رنج و به   : وندديپ ي م هانيو ك 

آموزد كه چگونـه     يبه ما م  بلكه   مي آن را انكار كن    يي جادو طرز  به اي ميزيچگونه از رنج بپره   
 معنـادار   نـه ي زم كي فعال رنج، رنج را در       تيفي ك دي با تول   و مي رنج بكش  ونه چگ م،يتحمل كن 

  :دهد يقرار م
ــــزارم شون    معاني و تحويل ثبتَن دفترم ...   بِزاني بو كي هـ

 جور  نيش يشا وردهء زام زويخ    دور دار  ديده صراّفي مگر

ثبت و تحويل شد،تا چـه كـسي ردي را كـه    ] شگفت آن[دفتر كلام من همراه با معاني     «
مگر انساني آگـاه و     ] تواند باشد  آن شخص كسي نمي   [جا گذاشتم دنبال كند،      من از خود به   

 ).160: همان(» ها و ناملايمات باشد درد و رنج و زخم خورده سختي] پرودة[بصير كه 

 از  ي اسـت كـه در آن تـصور        يي از خط حكمـت، هـدف آن افـق معنـا           يروي به پ  يوح«
 حكمـت همـان     تي ـنيع. نـد يآ ي و فعال درم   دي مفهوم جد  كي از كنش در     يجهان و برداشت  

 اسـت كـه از نظـر سـنت،          لي ـ دل نيبه هم . دهد ي را نشان م   ي الهام نبو  تي است كه ذهن   يزيچ
 كه چگونه مي بفهمميتوان ي ما ملي دلنيبه هم . گيرد از خداوند الهام مي    امبري مانند پ  زي ن ميحك

 مفهـوم مكاشـفه     م،يدان ـ يطور كه م ـ   ، همان ي آخرالزمان اتي ادب در توانند ينبوت و حكمت م   
وجـه   چي بـه ه ـ   يختگ ـيامـا آم  . گـرا شـوند     هـم  رود، يكار م  به»  روزها نيآخر« در   ياسرار اله 

 كنـار  اي ماندن زيز متما ا- كه با آنها مطابقت داردي وحيها   و جنبه  -يني گفتمان د  يها  وهيش
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  .(.Ibid, 1981: p.53)» كند ي ناب منع نماسي قكيهم نگه داشتن تنها با 
  
  گفتمان سرود .4-3-5

 تغـزل ژانر   در مورد    يزيبدون گفتن چ    گفتمان كتاب مقدس   يها  وهيش«: به عقيدة ريكور  
  سـه  شكر  و دعا،  مدح يسرودها. پذيرد نمي اني است، پا  اين متون  نمونه توسط    نيكه بهتر 

 شِيسـتا . ستندي ـ ن ين ـي گفتمـان د   يا هيهـا اشـكال حاش ـ    اين. دهند ي م لي آن را تشك   ي اصل ةگون
 يـي  كـه بـه ژانـر روا       ستي ـ ن ي قلب ي حركت خ،ي و تار  عتي خداوند در طب    شگرف يِدستاوردها

، داسـتان را بـالا      سروددرواقع   . داشته باشد  يري آن تأث  ة در هست  نكهيافزوده شود، بدون ا   
 يك ـي ، داستان يينظر، بازگو  نيازا .كند ي م لي فراخوان تبد  كيرا به   برد و آن     يم

 و  نشي داسـتان آفـر    دياخوانـد، ش ـ   ي كه جلال خدا را م ـ     يبدون قلب .  جشن است  يها از جنبه 
 ي دعـا  اي ـمورد رنج، آ    در متون مقدس  در   هي بدون ادع  ايآ.مي را نداشت  يقطعاً داستان رستگار  

  (.Ibid, 1981: p.54-55).  »ابدي ي راه دعا را مزيصالحان ن
 ي كه چگونه به دسـتور حكمـت، علـم چگـونگ           دهد  مي به ما نشان  كلام نوروز سوراني    

 ني ـا. ردي ـگ ي م يشي از غزل مدح پ    تيگونه كه روا    همان رد،يگ ي م يشي دعا پ  اتيرنج بر غزل  
 كـه   يي جـا  ؛ابـد ي ي تحقق م  ي شكرگزار ترجيعات خاصي از   شخص دوم در     يسو حركت به 

 خود  اني ب نيتر غرض ي خلوص و ب   ني به بالاتر  يدعا وقت  .كند ي تشكر م  يكس از   متعاليروح  
 سه  ري در ز  نيبنابرا.  شود لي به شناخت تبد   ،يا خواسته گاه كه دعا، بدون بار هر      رسد، آن  يم

صـورت   خطـاب بـه خـدا بـه       . شـود  ي به دعا م ـ   ليصورت حمد، دعا و شكر گفتار انسان تبد       
شخص قرار دهد   سومتي روادرحدود كند كه او را  خود را منكهيشخص است، بدون ا دوم
جا مانـده    در ابتداي تمام نسخ خطي به     .  در نبوت به نام او به زبان اول شخص صحبت كند           اي

) گفتـه (جام جـم زبـور حقيقـت، اَرمـاي          «: شود از دفتر نوروز سوراني، اين عبارت ديده مي       
 و اهميتي كـه بـدان قايـل اسـت ايـن             رسد با توجه به كلام خود نوروز       كه به نظر مي   » نوروز

  :انتساب در نامگذاري دفترش برگزيده شده است
  شكاواش و اسم آوازِهء زبور    مــهرش كَردوه و صبر امور
 . ..كارخانهء زبور بخشا شوكتم    نو كُن نوروز جزيره و شطَم

 مهر كرد و با نام ]و كتاب مقدس را بر من بخشيد و به نام من[با صبر كارها را پيش برد «
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جزيـرة وجـود    ] درياي معرفت الهي  . [بر من آشكار كرد   ] داود، اسرار آن را   [و شهرت زبور    
عطـا  ] در نزد پروردگـار [زبور به من شوكت و بزرگي  ] پربركت[مرا دربرگرفت و كارخانة     

  ). 61: 1386همان، (» ...كرد 
 ش،ي كه ستاستي معنا نني به ا قطعاً؛ زبور به چه معنا نازل شده است  ميي بگو مياگر بخواه 
 ني متفاوت آنها قرار گرفته است بلكه به اسندگاني آن توسط خداوند در زبان نودعا و شكرِ

 و با آنهـا     رديگ يشده در آن توسط هدف آنها شكل م        انياحساسات ب معناست كه   
 حركـات  ني ـ است كـه ا يزي از آن چي تضرع و جشن، همه ناش    ،يشكرگزار. مطابقت دارد 

 لي رنج تبـد   ي رنج را به دانستن چگونگ     بيترت نيا دهد وجود داشته باشد و به      ي اجازه م  قلب
 احـساس مـا را در       ،كلمـه . شـود  ي م ـ لي به موضوع كتاب زبـور تبـد       ينوع  به ني بنابرا ندك يم
 احـساسات مـا اسـت كـه از          يري ـگ  و مكاشـفه همـان شـكل       دهـد  ي آن شـكل م ـ    اني ب ندايفر
  .رود ي فراتر م آنهاي روزمره و معموليها وهيش

  
  يريگ جهينت .5

 بـه  مقـدس  كتاب يادب مختلف اشكال قيعم ةمطالعپديدارشناسي هرمنوتيك پل ريكور در     
 بلكـه شـامل     ستي ـنواحـد و محـدود بـه يـك گفتمـان             يمفهـوم  ي،وح ـ كـه  آمـوزد  يم ـ ما

 كه در  ي گفتمان يها  وهيبه آن ش   «دي كتاب مقدس، ما با    ريدر تفس . هاي متعددي است   گفتمان
منظـور اسـتخراج     بـه ،   كـردن تنـوع    ي هـستند، بـدون خنث ـ     نيتر  عي بد ي،ماني ا ة جامع كيبان  ز

 كي شامل گفتمان از يشكل هر (.Ricoeur, 1977: p.90).»مي شوكي نزد،ياتي الهيمحتوا
چه شهادت    آن .برد يم نام لياص يا  وهيش به را خدا كه است خاص )شهادت(يِ  مانيا اعتراف

 ة از مطالع ـ  فادهرو اسـت   ني ـازا. شـود  ي م ـ ليشود تعد  ي م انيدر آن ب   كه   ياست با شكل گفتار   
 ة بـه نحـو    يق ـي اسـت كـه توجـه دق       ي شهادت، موضـوع   ياني قدرت وح  يابي باز ي برا يانتقاد

  مـتن  كي ـ به اصـول هرمنوت    دنيشيتنها با اند  «.  دارد  در متن مقدس    مختلف يعملكرد ژانرها 
 اجـازه  تـوان  يم ـ مقـدس  كتاب متون در آنها كاربردن  نسبت به متون كتاب مقدس و به       يكلِ

. p.49.) (Burggraeve :2004,»  ظهـور برسـد  ةمنـص  به مقدس كتاب يواقع يژگيو كه داد
تني سيدبراكه، در    گرفته در جمع چهل    متن مقدس نوروز سوراني و ساير متون مقدس شكل        

د بـر ثبـت     است و بـا تأكي ـ     امتداد يك سنت الاهياتي كه به شيوة فرهنگ شفاهي تداوم يافته          
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 -كننـد  رغم نظرياتي كه اين آيين را مسلكي باطني و پنهاني معرفي مي              علي -نوشتاري خود   
برگرفته از يك آگاهي انتقادي اسـت كـه حفـظ ايـن سـنت معنـوي را بـا تأكيـد مكـرر بـر            

ها، عبارات حكيمانـه و سـرودها در         روايات، حكايات، تمثيل  . داند متن الزامي مي  » خواندن«
گيـري   سبب شكل ) شهادت(عنوان يك اعتراف ايماني      نوروز سوراني به  ) فترد(متن مقدس   

بـه مـا    » وحـي «اي از مقولـة      هاي متعددي گرديده است كه شناسايي آنهـا فهـم تـازه            گفتمان
فرهنـگ   بـه  وابـسته  سـازِ  ذهنـي  تفـسيرهايِ شود تا متن مقـدس از   اين مهم سبب مي  . دهد مي

بنيادگرايانـة ديگـر رهـا       نيز تفـسيرهايِ   و) نبوي(بومي در محدود كردن آن به يك گفتمان         
عنوان يك فرهنگ معنوي كه كماكان تـاريخ و هويـت خـود را در جهـان مـدرن                    شود و به  

  . قرار بگيرد است، مورد استناد و استفاده امروز حفظ كرده
  

  :فهرست منابع فارسي
، حـق در اسـتان كرمانـشاه      آشنايي با عقايد و آداب و رسوم ديني اهل          ،  )1377. (آزادي، محمدعلي 

  .دانشگاه رازي: كرمانشاه
  .هرمس: ، چاپ اول، تهرانعوامل فهم متن، )1389. (حسني، سيد حميدرضا

  .نشر مركز: ، ترجمة بابك احمدي، تهرانزندگي در دنياي متن، )1396. (ريكور، پل
  .نشر مركز: ،ترجمة مهدي فيضي، تهرانتاريخ و هرمنوتيك، )1397. (ريكور، پل

 .پرديس دانش: ، ترجمة مهشيد نونهالي، جلد اول، تهرانزمان و حكايت، )1398. (كور، پلري

 .اميركبير:  تهرانايران، تصوف در جستجو) 1369. ( عبدالحسين،كوب زرين

: ، به كوشش سـيد فريـدون دانـشور،چاپ دوم، تهـران           سوراني نوروز دفتر،  )1386(سوراني، نوروز   
 .دالاهو

 .كرگدن: ، ترجمة محمدحسين خسروي، تهرانپل ريكور ،)1400. (سيمز، كارل

: ، تهـران رهيـافتي بـه هرمنوتيـك انتقـادي      : پل ريكور و هرمنوتيك روايـي     ،  )1396. (شكري محمد 
 .نگارستان انديشه

 چاپ كاشفي: ، كرمانشاهدالاهو ةنام واژه) 1378. (صفري، حيدر

  .نيلوفر: رجمة صالح حسيني، تهران، تادبيات و مقدس كتاب: كل رمز) 1388. (فراي، نورتروپ
 .مركز نشر: تهران فلاحي، جعفر ترجمة ،دين پديدارشناسي) 1397(. ال جيمز كاكس،

 .اختران: ، ترجمة حسن چاوشيان، چاپ سوم، تهرانانتقادي شناسي جامعه) 1399. (كانرتون، پل

  .گيل: ، تهران، ترجمة مراد فرهادپور، چاپ اولحلقة انتقادي) 1371. (كوزنزهوي، ديويد
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بررسي تاريخ و تحولات آراي اهل حق و ارتباط آن بـا اديـان پـيش از       ) 1376. (مرادي، محمدرضا 
 .دانشگاه تهران: ، تهراناسلام

 .غريقي: ، سنندجمردوخ فرهنگ) 1362. (مردوخ، محمد

د نبوي، ، ترجمة مهران مهاجر و محم معاصر يادب يها هينظر ةنام دانش) 1388. (مكاريك، ايرنا ريما  
 .آگاه: تهران

  :مقالات
شناسانه گروهـي از   مطالعة مردم ) يارسان(اهل حق   ،  )1394. (زاده، سيد جواد؛ ويسي، سارا      جمعه  امام

  .134 -103شناسي، صص   مجلة شيعه،شيعيان غالي استان كرمانشاه
 بـر   نمادشناسي فرقه اهل حق با تأكيـد      ،  )1394. (دخت؛ جودكي، محمدعلي    اوحدي حائري، پروين  

  .53-25 پژوهشنامة اديان، صص هاي نامه سرانجام، سروده
بررسـي نقـش فهـم در پيونـد         «). 1399. (بركاتي، سيده اكرم؛ شاقول، يوسف؛ صافيان؛ محمـدجواد       
-81ص «دوفـصلنامة فلـسفي شـناخت     ،  »پديدارشناسي و هرمنوتيك در تفكر هيدگر و ريكـور        

 .1/82شمارة : پژوهشنامة علوم انساني، »59

بررسـي رابطـة مفهـوم نمـاد و اسـتعاره در            «). 1394(. ي، سيده اكرم؛ علمي سولا، محمدكاظم     بركات
  .2، شمارة 43، سال فلسفه، »انديشة ريكور

ي ادب ـ يـة نظر و يفلـسف  كي ـهرمنوت يتلاق ـ ةنقط ـ: مـتن «، )1388(. ؛ داوري، زهـرا   محمدرضا ي،بهشت
 نقـد ،  »)دي ـجد يادب ـ يـة نظر و كـور ير پـل  ،گئورك گادامر  - هانس ةدارشناسانيپد كيهرمنوت(
  .6 ةشمار .2 سال ،يادب

از قـوس   «). 1399. (اكبـر   علـي  ،باقري خليلي ؛   فرزاد ،بالو؛   سياوش ،جو حقتقوي كوتنائي، عليرضا؛    
، »القـضات همـداني    گانـة تـأويلي در انديـشه و آثـار عـين            هـاي سـه    هرمنوتيكي ريكور تا نوبـت    

 .23، سال دوازدهم، شمارة )س(دوفصلنامة علمي ادبيات عرفاني، دانشگاه الزهرا 

مجلــة عرفــان ، »يارســان«كتابــشناسي فرقــة اهــل حــق ،)1395.(ســماعيلرحيمــي، مهــري؛ آذر، اميرا
 .138 -119، صص 49اسلامي، شمارة 

، سـال نهـم، شـمارة       هـاي اديـان    پـژوهش ،  »بودگي يارسان   بازخواني دين «). 1400. (منظمي، اردشير 
 .هجدهم
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Abstract 
Entering the field of religious studies, hermeneutic phenomenology encloses 
the authority of the sacred texts as a normative guide with specific and 
defined patterns in brackets. This suspension opens up the field of non-
descriptive poetic reference to the world. The events recounted in the Holy 
Book, regarded as historical events, now enjoy a textual existence which has 
distanced itself from its previous origins. Their current meanings are the 
product of their registration within a network of texts that consecutively 
support and displace each other in an intertextual whole. Accordingly, the 
Holy Book is above all a discourse that the general theory of the text 
recognizes as a link in a chain of communication. Paul Ricoeur, in compiling 
her hermeneutic arc, by emphasizing the stage of critical explanation 
(literary criticism), enables the transition from the initial superficial and 
biased interpretation to a deep reading that stands against the confrontation 
with objectivity. In this article, taking into account Ricoeur's views, we 
examine the concepts of “revelation and testimony” in Goran's holy texts; 
then by analyzing the poetry and discourse of “Nowruz Sorani” in this 
context, we try to demonstrate the objective pattern of these concepts in the 
sacred texts of Goran (Yarsan/Ahl-e-Haq). This suspension causes the 
revelation to be comprehended according to the unique features of 
discourses and, at the same time, through their mutual relationships. Paul 
Ricoeur's hermeneutic phenomenology, emphasizing the stage of critical 
explanation, enables the Holy Book to move away from the culturally 
dependent mental interpretations as well as fundamentalist interpretations 
and continues to be a point of reference and utilization in today's modern 
world. 
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هند و پاكستان با نام ( قاره در قرن هفتم و هشتم هجري قمري آثـار فراوانـي در شبه         
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از لحاظ سرمتنيت، تعلقّ دو اثر به گونـة ادبـي خـاص             .  مشترك است  مجالس سبعه 
هاي ساختاري و محتوايي مشترك در دو مـتن گرديـده            باعث وجود برخي ويژگي   

متنـي بـا توجـه بـه وجـود اسـناد تـاريخي، برگرفتگـي                 از حيث ارتبـاط بـيش     . است
اي   محتمل است و گشتارهاي كمي، انگيزه      مجالس سبعه،  از   فوايدالفؤادمستقيم   غير

نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش نـشان          . مـشاهده شـده اسـت     فوايـدالفؤاد   وكيفي در   
 جنبة تقليدي ندارد و بـا توجـه     مجالس سبعه،  از   فوايدالفؤاددهد كه تأثيرپذيري     مي

اشـتي آزاد و غيرمـستقيم از   ها، ايـن اثـر و احتمـالاً سـاير ملفوظـات، برد          به مشابهت 
 . و ساير مجالس هستندمجالس سبعه

  .، ترامتنيت، ادبيات عرفاني، ژنت فوايدالفؤاد،مجالس سبعه: ي كليديها واژه
  

  مقدمه .1
مجـالس بـه نـوعي سـخنراني        . اي طـولاني اسـت     نوعي خطابة منبري با سابقه    » گوييمجلس«

دارنـد و موعظـه و نـصيحت، محـور           كـه لحــن گفتـاري و خطـابي       شود   مكتوب اطلاق مي  
 بيـان  مشايخ در طول تاريخ تصوف بـراي ). 250: 1380رستگار فسايي، (هاست  مباحث آن

 .داشـت  گـويي شـهرت   مجلـس  بـه  كـه كردنـد   ، جلساتي برگزار مـي مريدان ارشاد و تعاليم
ن هاي شرعي، اخلاقي و عرفاني را براي مخاطبا        بزرگان صوفيه با برپايي اين مجالس، آموزه      

اين مجالس، جنبة صـوفيانة  ) ق.ه299متوفي (معاذ رازي  بن از دورة يحيي. كردند مطرح مي
   ).78: 1387سليماني، (تري يافت  قوي

ــه         ــا ب ــتند ام ــايي نداش ــود اعتن ــخنان خ ــت س ــه ثب ــاز ب ــوفي در آغ ــشايخ ص ــدريج  م ت
» هيخانقـا «و » منبـري «اين مجالس به دو نـوع    . برداري در مجالس، عموميت يافت     يادداشت

مطالـب در مجـالس خانقـاهي بـا هـم پيونـد منطقـي و معنـاداري نداشـت و                     . شـد  تقسيم مي 
مطالـب  ). 71:همان(كنندة موضوع مجلس بود         اقتضائات مجلس و شرايط و رويدادها تعيين      

پرداخـت،   رفـت و بـه ايـراد خطابـه مـي           مجالس منبري كه در آن، شيخي بر بالاي منبـر مـي           
ي داشت و سخنوران در اين مجالس، سخنان خود را بـا اشـارات             مندتر ساختار و اركان نظام   

فراوان همراه با كلمات موزون و آهنگين كه متناسب بـا حـال و مقـام مخاطـب باشـد ارائـه                      
  ). 231: 1391غلامي، (كردند  مي

هنـد  (قاره    درشبه» ملفوظات« در قرن هفتم و هشتم هجري قمري آثـار متعددي با عنوان            



  71 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

اي از   بـه معنـي گفتارهـا، در اصـطلاح بـه مجموعـه            » ملفوظـات «.  يافـت  نگارش) و پاكستان 
هــا و    وسيلة مريـدان براي پاسداري از انديـشه        شود كه به   گفتارهاي مشايخ صوفيه اطلاق مي    

هـا حكايــات و توصــيف        يافـت و در آن     سـخنان پيـران و ترسيم احوال آنان، نگـارش مـي         
  . شد مجـالس درس و وعظ مكتوب مي

نمونـة كامـل مجـالس       نيـز    فوايدالفؤاد. نمونة برجستة مجالس منبري است    سبعه  مجالس  
قاره تأثير بسزايي داشته اسـت؛ از        نويسي در شبه   در گسترش سنّت ملفوظه    خانقاهي است كه  

هـاي ژانـري    توانـد بـراي نـشان دادن ويژگـي     اين رو وجوه اشتراك و افتراق ميان دو اثر مي      
داشـتن گـرايش عرفـاني مـشترك و قـرب زمـاني             . باشدمجالس و ملفوظات، ملاك خوبي      

فاصلة زمـاني ميـان نگـارش دو        (گذار بوده است     نگارش دو اثر نيز در انتخاب دو متن، تأثير        
 -642 يـا    621- 629هاي    بين سال  مجالس سبعه اثر حدود شصت سال است، تاريخ نگارش        

  ).استق .722 تا 703هاي   بين سالفوايدالفؤادق و تاريخ نگارش .637
  :هاي ذيل است گفته، اين نوشتار در پي پاسخ به پرسش   با توجه به مطالب پيش

انـد، نـسبت و      نوشـته شـده   » مجالس«در ادامة آثار معروف به      » ملفوظات«با توجه به اينكه      -
 رابطة اين دو اثر چگونه است؟ 

پذيرفت كـه ايـن   اين فرض را   توان    به دليل وجود برخي اشتراكات ميان اين متون، آيا مي          -
شـناخته  » ملفوظـات «قـاره تغييـر نـام داده و بـا عنـوان               مجالس هستند كه در شـبه      آثار، ادامة 

 و  مجـالس سـبعه   تحليـل ارتبـاط     اند؟ براي پاسخگويي بـه ايـن سـؤالات، بـه بررسـي و                شده
ر و در ادامه به اختصار بـه ايـن دو اث ـ          .پردازيم مي 2ژرار ژنت  1»ترامتنيت« از منظر    فوايدالفؤاد

  .شود ها بيان مي گيري آن صاحبان آن دو و موقعيت زماني و مكان شكل
  

  الدين اوليا   معرفي مولوي و نظام. 1-1
. ق در بلخ چشم بـه جهـان گـشود         . ه 604در سال   الدين محمد بلخي معروف به مولانا        جلال

 پدرش به ق همراه.ه626در سال . سالگي همراه با پدرش بهاءولد از بلخ خارج شد          در سيزده 
گـويي   قونيه وارد شد و پس از فوت او بر مسند وعظ نشست و در كنار تدريس بـه مجلـس                   

ق در قونيه، رخ به نقـاب خـاك كـشيد و            .ه672الثاني سال    او سرانجام در جمادي   . پرداخت 
      .جا دفن شد در همان
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در . ولد شد ق در بداؤن مت   .ه.633 كه تباري ايراني داشت در سال        الدين اوليا  خواجه نظام 
شـكر، از مـشاهير تـصوف        دهلي علوم قرآني را فراگرفت و با شيخ فريدالدين مـسعود گـنج            

زمـاني كـه بـا وي مـصاحبت داشـت، از دسـت او خرقـة                   قاره آشنا شـد و پـس از مـدت          شبه
پـور درگذشـت و      ق در روسـتاي غيـاث     .ه725وي سرانجام در سال     . درويشي دريافت كرد  

وسـيلة مريـد وي       الدين كه بـه    مجموعة ملفوظات خواجه نظام   «. جا به خاك سپرده شد     همان
، مأخـذ مفيـدي بـراي آگـاهي از          گردآوري شـده اسـت    ) ق.ه.651-752(دهلوي  اميرحسن  

ويژه بزرگان و رجال فرقـة سـهرورديه و چـشتيه            مشايخ بزرگ تصوف و شعراي صوفيه و به       
  ).17: 1385سبحاني، (» است
  

  پيشينة تحقيق  .2
تـرين   چند پژوهش به رشتة تحريـر درآمـده اسـت كـه مهـم             » ملفوظات« و   »مجالس«دربارة  

  : ها به شرح زير است آن
بـه  » هـاي سـخنوري در مجـالس صـوفيه        شيوه«در مقالة   ) 1386(گنج كريمي وكهدويي    

آيات، احاديث، حكايات، تشبيه و تمثيـل، شـعر و          : كه شامل » مجالس«هاي سخنوري    زينت
 . ندا شود، پرداخته المثل مي ضرب

ــايي   ــد غلامرض ــة ) 1387(محم ــس« در مقال ــيوه  مجل ــويي و ش ــاس   گ ــر اس ــاي آن ب ه
هـاي   نويـسي را بيـان و سـپس شـيوه          ابتدا مختصري از تاريخچة مجلس    » سبعه مولوي  مجالس
هاي ساختاري و زباني آن بررسي        را به همراه برخي ويژگي    »سبعه   مجالس«گويي در    مجلس

 . كرده است

هـاي مولـوي در      بررسي انديشه «ارشد با عنوان     نامة كارشناسي   ياندر پا ) 1389( ابن علي   
هاي موجـود   مايه هاي ساختاري مجالس و مقالات، درون      ضمن معرفي ويژگي  » سبعه مجالس

 را از منظر ارتباط آن به خداوند، انسان و انبيا بررسي كـرده و در پايـان بـه                    مجالس سبعه در  
  .داخته استسبعه پر تحليل حكايات تمثيلي در مجالس

عنـوان نـوعي      گـويي صـوفيانه بـه      سير تطور مجلـس   «در مقالة   ) 1393(وفايي و همكاران    
گـويي و وعـظ و لـوازم و شـرايط آن، بـه سـير تحـول           ضمن تعريـف مجلـس    » ادب تعليمي 

ــه و مهــم   مجلــس ــا دورة معاصــر پرداخت ــارم ت ــرن چه ــرين مجلــس گــويي از ق ــان را  ت گوي
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  . اند كرده معرفي
قاره   گويي فارسي در شبه    مجلس«ارشد با عنوان    نامة كارشناسي    در پايان  )1393(وحدتي  

وار برخي عناصر ساختاري اين اثر را به         فهرست» و تأثيرهاي تربيتي آن بر اساس فوايدالفؤاد      
  . همراه شواهد متني بيان كرده است

سـلوك  نقش آمـوزة زهـد در       « ارشد با عنوان  نامة كارشناسي   در پايان ) 1394(اسماعيلي  
الـدين اوليـا در      ضمن بررسي جايگاه نظام   » الدين اوليا و تأثير آن بر نظام فكري چشتيان         نظام

هـا بـا    هاي عرفاني وي را تـشريح و در مـواردي بـه تنـاقض آن               مكتب عرفاني چشتيه، آموزه   
  . هاي ديني اشاره كرده است آموزه

 و ايـن دو اثـر از حيـث          اي انجام نـشده اسـت      ها، كار مقايسه   يك از اين پژوهش     در هيچ 
  .اند رابطة بينامتني مورد توجه قرار نگرفته

  
  چارچوب نظري تحقيق. 3

: مطـابق نظـر ژنـت     . اسـت ) م.1930-2018(مبناي نظري اين پژوهش، ترامتنيـت ژرار ژنـت          
ديگـر قـرار     هـاي  ترامتنيت هر چيزي است كه پنهان يا آشكار يك متن را در ارتباط با مـتن               «

، 4»بينامتنيــت«، 3»پيرامتنيــت« پــنج اصــطلاح ترامتنيــت شــامل. (Gennte, 1997: 1)» دهــد
 هـستند كـه     ييهـا  آسـتانه ها همانند    پيرامتن .شود مي7»متنيت بيش« و   6»سرمتنيت «5»فرامتنيت«

 و بـه ايـن دليـل اهميـت دارنـد كـه       ها عبور كـرد  آن از بايد متن درون جهان به ورود براي
هـاي درونـي شـامل     پيـرامتن . (ibide: 3)كنند  مي بهترآشنا ة متنناشناخت دنياي با را مخاطب

اي كه آن اثر به آن       سرمتنيت، رابطة طولي يك اثر با گونه      . شوند عنوان، مقدمه و مؤخره مي    
توانـد بـه بررسـي     از نظر ژنت، تبيين ايـن رابطـة سـرمتني مـي    . كند متعلّق است را بررسي مي    

متنيت  بيش). 95: 1385آلن،  (ة خاص، بسيار كمك كند      روابط ميان آثار متعلّق به يك گون      
 9گـونگي  و به دو نوع همـان  پردازد مي8به تبيين رابطة دو متن الف و ب در قالب برگرفتگي

 و مجالس سبعهدر بررسي روابط ترامتني ميان       .شود تقسيم مي ) تغيير (10و تراگونگي ) تقليد(
 شـده    ي و مفهـومي مـوردنظر او اسـتفاده        ، از ديدگاه ژنت و چارچوب اصـطلاح       فوايدالفؤاد

  .است
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 )تحليل روابط بينامتني مجالس سبعه و فوايدالفؤاد(بحث و بررسي . 4

متنيت به مقايسة دو اثر پرداخته  در پژوهش حاضر، بيشتر از منظر پيرامتنيت، سرمتنيت و بيش     
  .پردازيم شده است كه در ادامه به آنها مي

  

  فوايدالفؤاد و سبعهمجالس پيرامتنيت در . 4-1
شامل عنوان، مقدمـه، نحـوة شـروع و خـتم           (ها    در برخي پيرامتن   فوايدالفؤاد و    سبعه  مجالس

با يكديگر اشتراك دارند و در برخـي ديگـر متفـاوت از هـم هـستند كـه                   ) مجلس و مؤخره  
  :پردازيم ها مي صورت جداگانه به آن به
  عنوان. 4-1-1

  :كند مي ي و داخلي تقسيماصلي، فرع بخش سه به را عنوانژنت 
   عنوان اصلي)الف

توضيحات مفيـدي   » سبعه«و  » مجالس«دو واژة   .  است مجالس سبعه عنوان اصلي اثر مولوي،     
، گونـة كتـاب يـا ژانـر نوشـتار را معرفـي              »مجـالس «. كننـد  را دربارة محتواي متن ارائـه مـي       

الدين اوليا،    ن اصلي اثر نظام    عنوا .نماياند  نيز تعداد جلسات برگزارشده را مي     » سبعه«. كند مي
شده در اثر، بـر قلـب شـنونده يـا مخاطـب اسـت،                 كه به معني فايدة نكات مطرح     فوايدالفؤاد

تـر اسـت و    در مقام مقايـسه، عنـوان اثـر مولـوي، سـاده      . دلالت روشني بر محتواي آن ندارد     
مجـالس  در عنوان از الدين اوليا با معناي استعاري و در نهايت تأثيرپذيري آن          عنوان اثر نظام  

  . منتفي استسبعه،
   عنوان فرعي)ب

 فاقـد   مجـالس سـبعه   . آينـد  شـمار مـي     هـاي ورود بـه عـالم مـتن بـه           عناوين فرعي نيز دريچـه    
  . الدين اوليا است  عنوان فرعي ملفوظات نظام،فوايدالفؤادهاي فرعي است اما  عنوان

   عنوان داخلي)ج
اسـت و اگرچـه مجـالس بـا قيـد           » مجلـس  «هـا  بندي نشـست    ملاك تقسيم  مجالس سبعه، در  

 فوايـدالفؤاد در . شـود  اند اما عناوين فرعي در آن ديده نمي شماره از يكديگر تفكيك شده

در . اند است و مجالس با قيد شماره از يكديگر تفكيك شده         »مجلس«بندي،    نيز معيار تقسيم  
 از ايـن حيـث   فوايدالفؤاد:  توان گفت اين متن نيز عناوين داخلي وجود ندارد؛ از اين رو مي        

  . تفاوتي نداردمجالس سبعهبا 
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  مقدمه. 4-1-2
شـود در    هاي ادبـي در نگـارش متـون عرفـاني محـسوب مـي              نويسي كه يكي از سنّت     مقدمه

الدين چلبـي    به دست حساممجالس سبعهگونه كه بيان شده    آن. شود  ديده نمي  مجالس سبعه 
نه مولانا پـس از     ). 4: 1372سبحاني،  (ه است   يا سلطان ولد در اثناي وعظ مولوي تحرير شد        
 فوايـدالفؤاد در طـرف ديگـر، نـام نويـسندة          . بازبيني بر آن مقدمه نوشته است و نـه محـرران          

بـر ايـن    . اي جداگانـه نوشـته اسـت       اميرحسن دهلوي در آغاز هر پنج مجلّـد كتـاب، مقدمـه           
  . آن تأثير نپذيرفته است متفاوت است و از مجالس سبعه در اين بخش با فوايدالفؤاد اساس،

  

   نحوة شروع مجلس. 4-1-3
عنوان يك اثر مستقل درنظرگرفته شود كـه خـود از حيـث سـاختار داراي          اگر هر مجلس به   

ايـن  . حـساب آورد    تـوان مقدمـة آن بـه       مقدمه، بدنه و مؤخّره است، آغاز هر مجلـس را مـي           
شود كـه مخاطـب      محسوب مي  دروني     پيرامتن - همچون مقدمة ابتداي آثار مستقل     -  مقدمه

اي عربـي آغـاز      بـا خطبـه   ، هر مجلـس     مجالس سبعه ر  د. كند را آمادة ورود به دنياي متن مي      
در (و منقبـت بزرگـان ديـن اسـت     ) ص( نعـت خدوانـد و پيـامبر       مـضمون خطبـه،   . شـود  مي

وجود دارد كـه بـاب ورود       » طليعه«پس از خطبه،    ). آيد مي» مناجات«مواردي پس ازخطبه،    
 در. دشـو  ث مطرح در هـر مجلـس اسـت كـه معمـولاً حـديثي نبـوي در آن ذكـر مـي                      به بح 

: هـايي نظيـر    در آغـاز هـر مجلـس جملـه        .  خطبة عربي و مناجات وجـود نـدارد        فوايدالفؤاد،
يـا  » دسـت آمـد   بـالخير و الـسعادت سـعادت پـايبوس بـه     «، »دولت پـايبوس حاصـل گـشت      «
بـاب ورود بـه بحـث       ). 152: 1385 دهلـوي، (شود   تكرار مي » بوس ميسر شد    سعادت دست «

: همـان (كننـدة مجلـس اسـت        سليقة سخنور است كه شروع    گاهي  . موردنظر نيز ثابت نيست   
، رخداد  )274: همان(سؤال حاضران از شيخ     : و گاهي اقتضائات موجود در مجلس مثل      ) 99

و يـا  ) 329: همـان (در حـضور شـيخ     ، ذكـر حكـايتي      )58: همـان (خاصي در ابتداي مجلس     
اين بخش .  بحث مد نظر در مجلس استة موضوعكنند ، تعيين)48: همان( حاضران صحبت

اما ) حديث نبوي(خطبه، مناجات و طليعه  ( همواره ساختاري مشخص دارد      مجالس سبعه در  
تـوان در تمـايزات مجـالس        دليل اين تفاوت ساختاري را مـي      . مند نيست  نظام فوايدالفؤاددر  

ايـن امـر    . رود در مجالس منبري، شيخ بر روي منبـر مـي         ؛  وجو كرد   منبري و خانقاهي جست   
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كند با طرح ذهنـي      تري يابد، وي را ملزم مي      شود مجلس شكل رسمي    ضمن اينكه باعث مي   
ازپيش انديشيده و مشخص، مجلس را شروع كند، از اين رو مجلس از حيث ساختار داراي                

ي كـه رسـميت مجـالس    امـا در مجـالس خانقـاه   ) 262: 1387غلامرضايي، (نظم كلي است    
نـشيند   ها مي  منبري را ندارند و فاقد تشريفات خاص هستند، شيخ همانند تودة مردم كنار آن             

كند، به همين دليل نظم سـاختاري كـه در مجـالس             و با صميميتي خاص مجلس را اداره مي       
بوسـي   بوسي و زمين   ضمن اينكه دست  . شود در اين مجالس وجود  ندارد       منبري مشاهده مي  

نويس، هر مجلس را با ذكرآن شروع كرده است، يكي از آداب موجود در     ه مريد مجلس  ك
ــادرت     خانقــاه نظــام ــدان مب ــه مــراد خــود ب ــراي احتــرام ب ــا اســت كــه مريــدان ب الــدين اولي

  .اند ورزيده مي
  
  نحوة ختم مجلس. 4-1-4

متفـاوت  به دليل تفاوت در ماهيت مجالس منبري و خانقاهي، نحوة ختم مجلـس در دو اثـر                 
هـاي شـشم و      در اين اثر جز مجلس    .  ساختار ثابتي دارد   مجالس سبعه، ختم مجلس در    . است

هفتم كه فاقد ختام هستند، در بقية موارد، مجلس با ستايش خداونـد و پيـامبر و صـلوات بـر                 
ا محمد  و نفعنااالله ايانا و اياكم و صليّ اللهّ علي نبين         «: پذيرد ايشان و دعا در حق آنان پايان مي       

ختم مجلس، قاعدة معينيّ ندارد و شـيخ  فوايدالفؤاد  در  ). 54: 1398مولوي،  (» و آله اجمعين  
... « : كنـد  گو بنا بر صلاحديد خود و مقتضيات وقـت و زمـان، مجلـس را خـتم مـي                   ملفوظه

 آورده است كـه درويـشي بـود كـه در وقـت طعـام                 عوارف الدين در  فرمود كه شيخ شهاب   
  ). 213: 1385دهلوي، (» أخذت باللهّ: كه برگرفتي گفتيخوردن هر لقمه 

  

  مؤخّره. 4-1-5
 در مـؤخرة ايـن اثـر، بـه          . اغلـب مـؤخره دارد     فوايدالفؤاد فاقد مؤخره است اما      مجالس سبعه 

شده براي نگارش مجالس و نيـز ابـراز اميـدواري نويـسنده بـراي نگـارش                   زمان صرف   مدت
، ج 89: ، ج اول1385دهلـوي،  (شاره شده اسـت  مجالس آتي شيخ كه به سمع وي رسيده، ا 

   ).355: ، ج چهارم175: دوم
هاي دو متن در ايـن زمينـه،          در دو اثر معلوم شد كه تفاوت        هاي دروني  پيرامتنبا مقايسة   
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فقدان عناوين داخلي، با وجود تفكيك مجـالس از يكـديگر   : هاست هاي آن  بيش از شباهت  
تـوان گفـت    ترك دو اثـر در ايـن بخـش اسـت و مـي     ها، تنهـا وجـه مـش      گذاري آن  و شماره 

در سـاير   .  بـوده اسـت    مجالس سبعه از اين حيث چه بسا متأثر از مجالس و شايد           فوايدالفؤاد  
 مجالس سبعه كه   داراي عنوان فرعي و مقدمه است؛ در صورتي       فوايدالفؤاد  عناصر پيرامتني،   

 مجــالس ســبعه آن، در نحــوة شــروع مجلــس و خــتم. فاقــد ايــن دو عنــصر پيرامتنــي اســت
كند و در ايـن مـورد اقتـضائات      از قاعدة خاصي تبعيت نمي   فوايد الفؤاد ساختارمند است اما    

 فاقد مؤخره در پايـان اثـر اسـت          مجالس سبعه همچنين  . كننده است   خاص هر مجلس، تعيين   
ه گانـه، نويـسنده بخـشي را ب ـ         در انتهاي هر جلد از مجلّدات پـنج       فوايدالفؤاد  كه در    در حالي 

  .مؤخره اختصاص داده است
  

  فوايدالفؤاد   و مجالس سبعهسرمتنيت در . 4-2
اي از آثـار منثـور فارسـي         شناسي ادبي، در ذيـل پـاره        از نظر نوع    فوايدالفؤاد  و مجالس سبعه 

ايـن آثـار از   . اطـلاق شـده اسـت   » مجالس«و زماني » مواعظ«ها  گيرند كه گاه به آن  قرار مي 
هـا   اني هستند و از نظر اسلوب بيان و محتوا مختصاتي دارند كه آن            فروع ادبيات تعليمي عرف   

اسـتفاده از آيـات و احاديـث، حكايـات و قـصص             . كنـد  را از ساير متون عرفاني متمايز مـي       
. اسـت » مجـالس «هـاي گونـة ادبـي        المثـل، از ويژگـي      قرآني، تمثيل و تشبيه، اشعار و ضرب      

رفاني را نداشتند، به رواج اين نوع گفتـاري         وجود مخاطبان عام كه تحمل مباحث انتزاعي ع       
هايي از كاربرد عناصـر متناسـب بـا          در ادامه به نمونه   . كه مبتني بر سبك منبري بوده انجاميد      

شود و وجوه اشتراك و افتراق ايـن           بياني با توجه به دو متن موردبحث اشاره مي          اين ساختار 
  .گردد دو اثر بررسي مي

  كاربرد آيات) الف
محـور بـودن مجـالس،     شـريعت . ترين بينامتن مشترك در دو اثر موردمطالعه است  مقرآن مه 

اعتباربخشي به سـخنان سـخنور و دوري از طعـن و تعـرّض متـشرعين، از دلايـل اسـتفاده از         
  فوايـدالفؤاد  بـيش از  مجالس سـبعه،    كاربرد آيات در    . آيات در مجالس وعظ صوفيانه است     

مجـالس  در  .  آيـه اسـتفاده شـده اسـت        36 فوايـدالفؤاد  آيه و در     155 سبعه مجالسدر  . است
 آيـات اغلـب     فوايدالفؤادها آمده است اما در        بيشتر آيات در آغاز هر خطبه و مناجات        سبعه
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 برخي شگردهاي صوري مـشترك مورداسـتفاده در دو اثـر          . اند در اثناي حكايات ذكر شده    
  :عبارتند از

  :نقل آيه همراه با حرف ربط كه* 
-»  ي الأعلـي        بخوان، مك القراّء از كلام ربلَـى            «كـه   ...لـرفَُوا عينَ أَسالَّـذ يـادبـا عقُـلْ ي

ِهمنْ تقَنْطَُوا لاَ أَنفُْسةِ ممح16: 1398مولوي، . (»)53:قرآن، زمر(» اللهَّ ر.(  
ــات و«خداونــد فرمــود كــه  «- ِّــنَ الطيَّبــوا م ــالحا كُلُ ــوا ص . »)51: قــرآن، مؤمنــون(» اعملُ

  ).349: 1385دهلوي، (
  :تركيبات قرآني در ضمن گفتاراستعمال * 
برگـردن وجـود    ) 73:قرآن، مائده (» ثالث ثلاثه «چون بدين مقام رسيدند زناّر ترسايي        «-

 كفََـرَ   لقََـد «برگرفتـه از آيـة مباركـة        » ثالث ثَلاثه «تركيب   ).70: 1398مولوي،  (» خود ديدند 
  .است) 73: قرآن، مائده(» واحد إِلهَ إِلاَّ إِلهَ منْ وماللهَّ ثاَلثُ ثَلاَثةٍَ الَّذينَ قاَلُوا إِنَّ ا

) 204: قـرآن، بقـره   (» لَـدّ الخْـصامِ    َ «بر لفظ مبارك راند كه خداي تعالي دشمن دارد           «-
 و«: ت سـورة بقـره اس ـ     204برگرفته از آية    » أَلَدّ الخْصامِ «تركيب  ). 395: 1385دهلوي،  . («را

  .»الخْصامِ أَلَدّ و َ هو قَلبْهِ في مايشهِْد اللهَّ علىَ  َمنَ الناَّسِ منْ يعجبِك قَولهُ في الحْياةِ الدّنيْا و
هـايي مـشاهده    در كاربرد برخي شگردهاي صوري استفاده از آيه ميان دو مـتن، تفـاوت      

اليـه در تركيبـات اضـافي و تلمـيح،            صورت مـضاف    ه آيه ب  گيري از    بهره :براي مثال . شود مي
هـاي فـردي    دهنـدة قابليـت   اين امر نـشان  . داردسبعه   مجالس و پربسامدي در      كاربرد گسترده 

  :كارگيري آيه است مولوي و خلاقيت او در نحوة به
. »نشـسته بـود   ) 36/ص(» فَسخَّرْناَ لهَ الرِّيح  « بر تخت    -صلوات االله عليه  -روزي سليمان    «-

  ).7: 1398مولوي، (
اين در حالي است كه دو      ). 47: همان(» ...حسين منصوروار سر دربازند     ... و صادقان    «-

فقدان اين شيوه از كاربرد آيه در اثـر         . مورد استفاده نبوده است   فوايدالفؤاد  شيوة يادشده در    
 و نـامفهوم  توان به ناآشنايي مخاطبان هندو و نومـسلمان بـا صـور بلاغـي ادب فارسـي                 را مي 

هـاي ادبـي در مـتن كـلام مربـوط         بودن مضمون سخن شيخ در صورت استفاده از اين آرايه         
  . دانست

  :از حيث محتوا، كاربرد آيه براي تثبيت معناي موردنظر در دو متن، مشترك است
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هـاي او   اي كه به حقيقت توبه كند و به سر گناه بازنگردد، خداوند همة معـصيت             بنده «-
  ).74: 1398مولوي، (» )70: قرآن، فرقان (يبدّلُ اللهَّ سيئِّاَتهمِ حسناَت«: اندرا طاعت گرد

چـه او را كفـاف    چه بدو رسـد از طعـام و شـراب و آن       رزق مضمون آن است كه آن      «-
ما منْ دابةٍّ فـي الْـأَرضِ    و«است، اين را رزق مضمون گويند، يعني خداي تعالي ضامن است        

اإِلاَّ عُقهرِز َّ195: 1385دهلوي، (» )11: قرآن، هود (لىَ الله.(  
تمايز دو مـتن در ايـن بخـش         . شود ترجمة آيه در كنار متن عربي آن در دو اثر ديده مي           

مولـوي ترجمـة آيـه را بـه دو شـكل            . كارگيري ترجمة آيه در بافت كلام اسـت         در نحوة به  
كنـد    ذكر مي ) صورت نقل به مضمون     به(ا  در مواردي وي ترجمة كليّ ر     : كار گرفته است    به

  :دهد و سپس آن را بسط مي
 إذِْ قَـالُوا ليَوسـف و     «خاييدند از غـضب و حميـت كـه           و برادران پنهان دست مي    

آخر به چـه هنـر،   : گفتند با هم به خلوت مي   ) 8/يوسف(» مناَّ أَبيِناَأخَُوه أحَبّ إِلىَ    
 چندين فضيلت نمايد؟ و چون كسي بـد         به چه خدمت، به چه صورت او را بر ما         

كسي گويد در غيبت بر دل و رخ او داغ عداوت بنويسند تا چون بـه هـم رسـند                    
  ). 61: 1398مولوي، (بينايان ببينند و نابينايان هم گمان برند 

  : كند بندي و هر بخش را جدا جدا ترجمه مي را تقسيم آيه در مواردي ديگر
را ) 53/زمـر (» اللَّـه  رحمـةِ  مـنْ  تقَنْطَُـوا  لاَ  أَنفُْسهمِ  أَسرفَُوا علىَ  قلُْ يا عبادي الَّذينَ   

اي قال تو بهتر از حـال، اي حـال تـو    . بگو. قل«: و پس از آن گفته است خوانده
يعني اي دورافتادگان از جـاده راه بـه         . يا نداي بعيد است   : كمال كمال، يا عبادي   

از راه، سـخت دور     . ظلـم كـرديم   ): 23/اعـراف  (لَمنَـا  ربنَّـا ظَ   ...وسوسة ديو سياه    
 اي بندگان حق كه اسـراف كرديـد و از راه سـخت دور               الَّذينَ أَسرفَُوا  ...افتاديم  
بر خـود ظلـم كرديـد و پنداشـتيد كـه بـه ديگـران                ): همان (أَنفُْسهمِ  علىَ ...رفتيد
  ). 17: همان(» .كنيد مي

كند و همـين امـر بـه         وصيف و فضاسازي استفاده مي    در مواردي نيز در حين ترجمه از ت       
 ترجمة آيـه،     فوايدالفؤاد اما در ). 53: 1398همان،  (بخشد   متن او نوعي تازگي و حركت مي      

الـدين اوليـا آيـه را        سبك خاصي ندارد و بـه دليـل مخاطبـان ناآشـنا بـا صـور بلاغـي، نظـام                   
  :كند صورت لفظ به لفظ ترجمه مي به
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» ما ننَْسخْ مـنْ آيـةٍ أَو ننُْـسها نَـأتْ بخِيَـرٍ منهْـا أَو مثْلهـا                 «: فرمايد يخداي عزو جل م   ... « -
» يعني هر آيتي كه منسوخ كرديم آيتي ديگر فرستاديم بهتـر از آن يـا همچنـان                ) 106/بقره(
  ).155: 1385دهلوي، (

در . سـت تفسير آيات در هردو متن وجـود دارد امـا نـوع تفاسـير بـا يكـديگر متفـاوت ا                    
بـراي نمونـه    . هاي ذوقي و كشفي است     ، تفسير آيات اشاري و بر مبناي دلالت       مجالس سبعه 

) 7-8/الرحمن(» أَلاَّ تطَغَْوا في الْميزاَنِ *والسّماء رفعَها ووضَع الْميزاَنَ«مولوي در تأويل آيات 
بـه  » وضـعها « بـه تواضـع      ميزان از آسمان بلندتر اسـت و لـيكن        . آسمان بلند است  «: گويد مي

و در ادامـه  ) 96: همان(» ام گويد كه من از عالم بلند بلند آمده با خلقان مي  . زمين آمده است  
 تفـسير آيـات، متـشرعانه و بـر      فوايـدالفؤأد در. كنـد  تأويل مي) ص(ترازو را به پيامبر اسلام      
معتقد است تمام   » حمد«سورة  الدين اوليا در تفسير      براي نمونه نظام  . مبناي علوم قرآني است   

ذات، صـفات، افعـال، ذكـر معـاد، تزكيـه،           : چيزهايي كه در قرآن وجود دارد ده چيز اسـت         
  :گويد وي سپس مي. تخليه، ذكر اعدا، محاربة كفار و احكام شرع

افعال،  العالَمين رب ذات، الحمداالله هست، فاتحه در چيز هشت چيز، ده اين از«
إِيـاك   و تزكيـه،  إِياك نعَبدمعاد،   ذكرمالك يومِ الدينِ صفات الرَّحيم الرحّمنِ
 اوليـاء،  ذكـر  عليَهمِ أَنعْمت الَّذينَ صراَطَ ،َاهدناَ الصراَطَ الْمستقَيم تخليه، نَستعَينُ

 جملـة  در كـه  چيـز  ده از پـس . ذكـر اعـداء   لاالـضĤّلين  و علـيهم  غَيرالمغضوبِ

 احكـام  و نيست كفاّر محاربة همين يافتيم، فاتحه در ازينچيز هشت قرآنست، 

  ).149: 1385دهلوي، (» شرع
  استفاده از تمثيل).   ب

مشايخ صوفي براي اقناع و اغراء مخاطبـان عـامي و نيـز آمـوزش مفـاهيم انتزاعـي و عينيـت          
وش، مخاطبـان   انـد بـا ايـن ر       ها، از اين عنصر ادبي بهره گرفته و سـعي كـرده            بخشيدن به آن  

 فوايـدالفؤاد  و   مجالس سبعه . حاضر در مجلس را از حالت خمودگي و كسالت خارج كنند          
  :  نيز با يكديگر اشتراك دارند گيري از تمثيل در بهره

  :تمثيل يا تشبيه مربوط به مشاغل اجتماعي *
مـرد  از تمثيـل    ) ص( در توضيح وجوب التزام به سنت و سيرة پيـامبر            مجالس سبعه  در   -

چون اين يخ وجود مـا كاسـد شـود و از تـاب آفتـاب               : گفتند«:  استفاده شده است   فروش خي
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الاّ مـن تَمـسك بِـسنتّي       «: ؟ فرمود كه  ...فروشان چه باشد   معصيت، گداختن گيرد چارة ما يخ     
  ).3: 1398مولوي، (» عند فَساد امتي

 يا تائـب؟ از تمثيـل مـرد         در پاسخ به اين سؤال كه فرد متقّي، برتراست        فوايدالفؤاد  در   -
  : جولاهه و پاسخ او استفاده شده است

 كـه مـن   اي جامـه در دانـم   ي قـدر م ـ نيا ...  نخوانده امام و علمي   د جولاهه من مر 
 كي ـ نزد كـنم،  ي م ـ ونـد يگسلد، من باز پ    ي تار م  يباشد، بعض  ي م اريبافم تار بس   يم

دهلـوي،  (  كـنم وندي پكه نگسسته باشد بهتر از آن تار كه بگسلد و باز تارمن آن   
1385:346( .  

  :تمثيل يا تشبيه مربوط به حيوانات* 
هـر  گـاوي  : تبيين شـده اسـت  » گاو« وجوب توكل در رزق با تمثيل       مجالس سبعه،  در   -

» جـوع البقـر   «او بيمـاري    . بامداد در صحرايي كه سرسبز و پرگياه است به چرا مشغول است           
غول خوردن گياهان است اما در پايان هر شب، نگرانِ          دارد و با اينكه از بامداد تا شامگاه مش        

مولوي در پايان اين    . شود رزق فردايش است؛ به همين، دليل همواره لاغر است و چاق نمي           
ام بـه     هيچ در يادش نيايد كه بارها من چنين غم خـورده          ] گاو...[« :تمثيل با ذكر اين جملات    

ياه سبز و تـر و تـازه گردانيـده چنـدين            هرزه و حق تعالي به خلاف گمان من صحرا را پر گ           
تأكيـد  » رزق«صـورت ضـمني بـر لـزوم توكـل در              ، بـه  )85-86: 1398مولوي،  (» سال است 

  .كند مي
  :هاي او تشريح شده است با تمثيل يوز و بيان خصلت» قناعت« مفهوم  فوايدالفؤاددر -

چـو  كـه در پـي رزق هم       يكـي آن  : بايد كه چند خصلت از يوز بيـاموزد        مردم مي 
شكار ي يوز قصد گري او رسد آن را قابض شود، دشي پيزيو اگر چ سگ ندود   

دسـت آمـد      بـه  يكند، اگر شكار   يكند دو بار قصد م     ي جهد م  اريكند اگر بس   يم
 بـه  د،ي ـ كه اگر طلب نماديبا ي ندود، مردم هم ماري وگرنه دنبال نكند و بس نديبنش

كنـد   ي م ـ ي اگـر كـاهل    وزي ـ گري نكند، د  اري طلب سخت و دوادو بس     د،ينما مقدار
 كـه   دي ـمـردم هـم با    . وز بترسد يزنند تا    يب م ودر مقابل او چ   آرند و    يسگ را م  

جـا از    رود، هـم از آن     ي چـه م ـ   يگـر ي بـر د   نـد ي بب .يرد گ يگري انتباه از د   نيهمچن
  ).270: 1385دهلوي،  ( ه شود منتبها يناكردن
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در )  تمثيـل داسـتاني    27 (اي دارنـد    حـضور برجـسته    مجالس سبعه، تمثيلات داستاني در    
دربـارة ايـن تفـاوت ويـژه در         .  تمثيلات داستاني جايگـاهي ندارنـد       فوايدالفؤاد حالي كه در  

  . قسمت حكايات سخن خواهيم گفت
اين حكايات، ابـزاري در خـدمت اهـداف تعليمـي و            : كاربرد حكايات و قصص قرآني    ). ج

 انـد  نمـوده   را به مجالس جذب مي     مقاصد واعظانة عارفان بوده است و با آن، مخاطبان عامي         
استناد به قصص قرآني چه بـه صـورت نقـل تمـام قـصه و چـه بـه         . )50: 1362كوب،    زرين(

 قـصة قرآنـي و حكايـت        42در اين اثـر مجموعـاً       . بيشتر است سبعه   مجالسشكل تلميح، در    
 حـضور سبعه   مجالسهاي مربوط به حضرت سليمان در        قصه. كار گرفته شده است     تمثيلي به 
و حـضرت  ) ع(، حـضرت موسـي   )ع(هاي مربوط به حضرت نوح  تري دارند و قصه    پررنگ
هـا برجـسته و پرشـمار         اين قـصه   فوايدالفؤاددر  . هاي بعدي قرار دارند    در جايگاه ) ع(عيسي  

و خـضر   ) ع(، حـضرت داوود     )ع(ي  هـايي از حـضرت موس ـ       مـورد قـصه    7نيستند و تنها در     
در مقابل، حكايات مربوط بـه مـشايخ تـصوف        ). 54: 1385دهلوي،  (نقل شده است    ) ع(نبي
دليل اين وجه تمايز، علاوه بر تفاوت پشتوانة علمـي و           . كاربرد بيشتري دارند  فوايدالفؤاد  در  

مخاطبـان هنـدو يـا      . گـردد  قرآني دو سخنور، به تفـاوت مخاطبـان در مجـالس وعـظ برمـي              
ه آنان آشنايي كمتري داشتند؛ بر ايـن  هاي مربوط ب قاره با تاريخ انبيا و قصه نومسلمان در شبه  

كوشـيد تعـاليم دينـي و عرفـاني را بـا نقـل حكايـاتي از بزرگـان                    الدين اوليا مـي    اساس، نظام 
  .تصوف به شكلي كه براي مخاطبان معنادار باشد آموزش دهد

گيري از قصص و حكايات در دو اثر، به دو شكل آمده است كه يكـي از آن                   شيوة بهره 
  : استسبعه  مجالساثر مشترك است و نوع ديگر، مخصوص اشكال، در دو 

 حكايـت اخلاقـي نقـل شـده و در ادامـه بـا               فوايدالفؤادو هم در    مجالس سبعه   هم در   . 1
.  يا نقل سخني از بزرگان دين و تصوف بر آن، مقولة اخلاقي تأكيد شده اسـت       استناد به آيه  
  : براي نمونه

رصيـصاي عابـد و فريـب خـوردن وي از           ، پـس از حكايـت ب      مجالس سبعه  مولوي در    -
  : گويد شيطان، در بيان تأثير همنشين بد از قول خداوند مي

اي مؤمنان چون شما را يار بدي از بيرون به بدي خواند و شما را وعده دهد كـه                   
از اين كار منفعت خواهد بودن و يـاران بـد گوينـد تـو را، تـو آن مـايي، مـا آن                        
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خواهنـد تـا شـما را     ه آن غرّ مشويد كه ايشان مـي ب... توييم در مرگ و زندگاني   
   ).33: 1398مولوي، ... (همچون خود فاسد كنند 

الدين اوليـا هنگـام توصـيه بـه دنياسـتيزي، بـه نقـل حكـايتي از                   نيز نظام فوايدالفؤاد   در   -
  :پردازد و مكالمة ايشان با شخصي كه دنيا را ترك كرده بود مي) ع(حضرت عيسي

برخيـز  : آن خفته را آواز داد و گفت      . اي رسيد  بر سر خفته  ) ع(وقتي مهتر عيسي    
ام كه احـسن عبـادات       من خداي را عبادت كرده    : گفت... خداي را عبادت كن     

. تركـت الـدنيا لأهلهـا     : اي؟ گفت  چه عبادت كرده  : گفت) ع(مهتر عيسي   . است
ضـي االله تعَـالي بقَِليـل    من رضي االله تعالي بقَِليل منَ الـرّزق ر        «: گاه به او فرمود     آن

  ). 365: 1385دهلوي، (» منَ العمل
هركه از دنيا برود و از او چيزي نماند لا درهما و لا دينـارا               «: گويد و در نهايت چنين مي    
 در هر دو اثر، اغلـب حكايـات، مـوجز و            ).365: 1385دهلوي،  . (»فَليس في الجنهَ أغني عنه    

هاي كوتاه معمـول اسـت و هـر جملـه، معنـاي              يت، آوردن جمله  در شيوة روا  . كوتاه هستند 
در تـشويق و  و  بخـشد  مـي  شـتاب  انديـشه  بيـان  و روايـت  رونـد  به سبك  اين.خود را دارد

  ). 276: 1386فتوحي، (ترغيب مخاطب به امر به معروف و بازداشتن او از منكر، مؤثر است 
هـا در آن     گيـرد كـه شخـصيت      در شكل ديگر كاربرد، مولوي از حكاياتي بهـره مـي          . 2

هدف وي از ذكر ايـن حكايـات چيـزي فراتـر از ظـاهر               ).  تمثيلي -حكايات(نمادين هستند   
 حكايـت كـه     27  مجالس سبعه  گونه كه بيان شد در       همان ).25: 1370شميسا،  (داستان است   

كنـد و در     مولوي در مواردي، قـصص قرآنـي را تأويـل مـي           . جنبة تمثيلي دارند وجود دارد    
در پايـان داسـتانِ نامـة       كند؛ براي مثال     ن داستان، هدف نهايي خود را از ذكر آن بيان مي          پايا

! اي دوستان مـن   «: گويد به بلقيس در تأويلي صوفيانه از اين داستان مي        ) ع(حضرت سليمان   
مراد من از سليمان، حضرت حق است و مراد از بلقيس، نفس اماره و مـراد از هدهـد، عقـل                    

آن را تأويـل عرفـاني      » روباه و طبل  «همچنين در داستان تمثيلي     ). 54: 1398مولوي،  (» است
بـه  ) دنيـا (كشيدگان حضرت، در بيـشة روبـاه         چشمان معرفت و سرمه    اما روشن «: كرده است 
: همان(» جويند) توانگري دل (شكار شكار باقي    . التفات نكنند ) مندي دنيوي  بهره(آواز طبل   

در اين اثر، حكايات، صرفاً ابـزاري       .  جايگاهي ندارد  لفؤاد فوايدا اين گونه حكايات در   ). 48
شـود   ها ديده نمـي  كنند و تازگي در آن هستند كه يك پيام اخلاقي ازپيش دانسته را بيان مي  
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  ). 328: 1385دهلوي، (
توان به حضور حكايات و كرامات مربـوط بـه           از ديگر تمايزات دو اثر در اين بخش مي        

اشاره كرد كه با توجـه بـه محـيط جغرافيـايي و            فوايدالفؤاد  ها در    مشايخ چشتيه و مادران آن    
الـدين بختيـار و    قطـب . پـذير اسـت   گفتمان صـوفيانة رايـج در آن محـيط، تـا حـدي توجيـه             

الدين، حكاياتي از     اند كه نظام   قاره الدين حافظ بداؤني از جمله مشاهير تصوف در شبه         سراج
فريدالـدين   همچنـين حكـايتي از كرامـت مـادر        ،خواجـه   )204: همـان (آنها نقل كرده است     

 مـشاهده   سبعه  مجالس اين نوح حكايات در   ). 185: همان(شكر بيان كرده است      مسعود گنج 
  . شود نمي

  

      فوايدالفؤاد ومجالس سبعهمتنيت در  بيش. 4-3
در فرايند مطالعات برگرفتگي يك متن از متون ديگر، يافتن و نشان دادن سند يا اسنادي كه         

را در ايـن زمينـه   » واسـطه «كلمـة   شورل. بتواند اين برگرفتگي را اثبات كند، ضروري است
» .شـود  هاي فرهنگي موجب مي همة آنچه در نقل و انتقال«: است از برد كه عبارت كار مي به
بنـدي   هـا را بـه دو دسـتة مـستقيم و غيرمـستقيم تقـسيم               وي اين واسـطه   ). 89: 1386شورل،  (

: همان(كنند  هاي غيرمستقيم، نقش بيشتري در اين زمينه ايفا مي ت واسطهكند و معتقد اس   مي
الـدين اوليـا از    ملفوظـات نظـام  ) تقليـد ( سند يا اسنادي شخصي كه برگرفتگي مـستقيم ). 86

هـاي تعليمـي و مـضامين        مجالس سبعة مولوي را نشان دهد وجود ندارد، با ايـن حـال شـيوه              
هاي مجالس و  با بررسي ويژگي. دهد روشني نشان مي ا بهمطرح در تعليم عرفاني، اين تأثير ر

تـوانيم تأثيرپـذيري     هـا و ارائـة برخـي اسـناد تـاريخي مـي             ملفوظات از منظـر نـوع ادبـي آن        
  :غيرمستقيم مجالس بر ملفوظات را مطرح كنيم

ملفوظـات در   . شـوند  مجالس و ملفوظات در زمرة آثار تعليمي عرفاني محـسوب مـي           . 1
محمدعلي موحد، ملفوظات را در كنـار آثـاري         . اند وجود آمده   نويسي به  سادامة سنّت مجل  

مجالس، مقالات شمس تبريزي و معارف بهاء ولد، ژانري مخصوص با اسلوب بيان             : همانند
ايـن متـون    ).110- 113: 1388موحـد،   (وسيلة مريدان نگارش يافته است        داند كه به   ويژه مي 
ويي، داشـتن برخـي عنـاوين، اسـامي و امـاكن            گ ـ گويي، لحـن مجلـس     هاي مجلس  در شيوه 

هـاي مـشتركي در      پـردازي   هـاي شـريعت، عرفـان و تـاريخ، در مـضمون             مشترك در حـوزه   
، استفاده مكرّر از اصـطلاحات  )روزه، نماز، قرآن: مضاميني مانند(هاي دين و شريعت   حوزه
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خداونـد و   رؤيـت   : توبه، صبر، توكل، رضا، سماع، مباحـث كلامـي همچـون          : عرفاني مانند 
نكوهش بيكاري و دعوت بـه خـدمت بـه          : جبر و اختيار و همچنين مباحث اجتماعي از قبيل        

هايي با يكديگر دارند كه باعث شده اسـت از سـاير آثـار عرفـاني، متمـايز و          خلق، همانندي 
با يكسان دانـستن ژانـر ايـن آثـار، احتمـال تأثيرپـذيري              . يك ژانر واحد درنظر گرفته شوند     

  .يابد مجالس، قوت ميملفوظات از 
  :قاره اسناد تاريخي مربوط به ارتباط عرفان ايران و شبه. 2

و ملاقـات بـا عرفـاي     قاره در قرن اول و دوم سفرهاي تبليغي عارفان ايراني به شبه). الف
متـوفي  (حـلاج   سـفر تبليغـي  . هندي نشان از مراودات عارفان ايرانـي و عارفـان هنـدي دارد   

 و ديـدار ابـوعلي سـندي عـارف          )51: 1367احمـد،   (هجري به هند     293در سال   .) ق.ه309
ــد   ــا بايزي ــدي ب ــوفي (هن ــا 261مت ــراّج، ( هجــري 161در ســال ) .ق.ه264 ي ) 177: 1380س

قـاره بـراي    ورود اسلام و به دنبال آن صوفيان ايرانـي بـه شـبه     .هايي از اين سفرها است     نمونه
ه .395در سال   . د غزنوي اتفاق افتاده است    تبليغ و تعليم اسلام، در پي فتوحات سلطان محمو        

ق محمود غزنوي به پنجاب و كـشمير، حملـه و ايـن منطقـه را تـسخير و راه را بـراي ورود                 .
قاره باز كرد زيرا بسياري از بزرگان دين براي تبليغ دين اسلام به ايـن                 عرفا و صوفيان به شبه    

، اولين مبلغ   )ق.ه448متوفي  (ري  شيخ اسماعيل بخا  ). 35: 1390رياضي،  (منطقه روانه شدند    
داد و براي تبليغ دين اسـلام،        صوفي است كه مجالس وعظ بسياري را در اين منطقه تشكيل            

الـدين كـازروني     شـيخ صـفي   ). 124: 1393كهدويي،  (افراد بسياري را گرد خود جمع كرد        
مـان  علـي بـن عث    «، شـيخ حـسين زنجـاني و         )ق.ه426متـوفي   (برادرزادة ابواسحاق كازروني    

 اولـين صـوفيان برجـستة       -كـشف المحجـوب    صاحب كتـاب     -)ق.ه465متوفي  (» هجويري
  ). 134: 1380رضوي، (ايراني بودند كه به لاهور وارد شدند 

قـاره اسـت كـه ابتـدا در اطـراف            قرن پنجم و ششم، آغاز ورود زبان فارسي به شبه         ). ب
رن هفـتم و هـشتم، دورة       ق ـ. مولتان و بعدها در ديگـر منـاطق هنـد و بـنگلادش رواج يافـت               

بـه دليـل سـفر مبلغـين بـه          ... در عهد سلاطين دهلي     «. قاره است  پيشرفت زبان فارسي در شبه    
هاي علميـه و     قاره، زبان فارسي پيشرفت زيادي كرد و زبان رسمي حوزه           نواحي مختلف شبه  

 ياخزينه الاصـف   اثر لعل بدخشي و      ثمرات القدس در  ). 48: 1387صافي،  (» مدارس ديني شد  
اثر غلام سرور لاهوري، از بيش از هزارودويست تن از عارفان هندي و پاكستاني نـام بـرده                   
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گـذاران مـسالك    اكثـر بنيـان  «. انـد  ها با زبـان فارسـي آشـنايي داشـته       شده است كه بيشتر آن    
پس از حملـة مغـول      . هاي تصوف هندوستان، اهل ايران و ماوراءالنهر بودند        عرفاني و سلسله  

هـاي تـصوف در هنـد        قاره آمدند و سلـسله     كزي و خراسان، اقوام ايراني به شبه      به آسياي مر  
، )قرن هفتم(مؤسس هر چهار سلسلة تصوف هند يعني سهرورديه ). 42: همان(» .رواج يافت 

تبار   ايراني11.تبار بودند ايراني) قرن هشتم(و نقشبنديه ) قرن ششم(، قادريه )قرن هفتم(چشتيه 
توانـد تـا حـدي آشـنايي         است كه مـي    ايي ايشان با زبان فارسي، عاملي       بودن اين عرفا و آشن    

  .مشايخ چشتيه را با مجالس، اثبات كند
اي موسـوم بـه چـشت واقـع در افغانـستان كنـوني               ، منتسب به ناحيـه    12مشايخ چشتي ). ج
نزديكي اين منطقه به خراسان باعث گرديد كه عارفان چـشتي تحـت تـأثير عارفـان                  . هستند

شناسـانه و مكتـب سـكريه هـستند، ايـن سـنّت               كه متعلق به سـنّت عرفـاني معرفـت         خراساني
عرفاني را انتخاب كنند و در رويكردي مشترك، راه رسيدن به معرفت خداوند را در شهود                

مولانا متعلّق به خطـة خراسـان و از مـشاهير       ). 77: 1391فرد،   ميرباقري(باطني خداوند بدانند    
بديهي است كه مشايخ چشتي با او و آثـارش  . شناسانه است عرفتمنتسب به مكتب عرفاني م  

 .آشنايي داشته باشند

ابوسعيد ابوالخير، خواجه :  چشتيه در مجالس وعظ خود از عرفاي ايراني مانند     مشايخ). د
القـضات همـداني، نظـامي گنجـوي، سـنايي غزنـوي و               عبداالله انصاري، احمد غزالـي، عـين      

 اين مشاهير عارف در مجالس وعظ، به اثبـات آشـنايي ايـشان بـا      يادكرد. اند مولوي نام برده  
زمان با ورود ايـشان بـه ايـن           ويژه اينكه هم   كند، به   ايراني كمك فراواني مي    -عرفان اسلامي 

قاره رواج يافت و آثار عرفاني ايشان بـه زبـان فارسـي نگاشـته                 خطهّ، زبان فارسي نيز در شبه     
 تأثيرگذار عرفان است كـه اغلـب عرفـاي پـس از             هاي شاخص و   مولوي يكي از چهره   . شد

يكـي از آثـار مـشايخ چـشتيه كـه در آن از مولـوي و                 . انـد  وي با نام و آثار او آشنايي داشته       
) ق.757متـوفي  ( كـه حميـد قلنـدر    خير المجـالس مثنوي او نام برده شده، كتابي است با نام     

لفوظات شيخ نـصيرالدين محمـود      اين اثر دربردارندة م   ). 163: م.1920قلندر،  (نگاشته است   
  13.از مشايخ چشتيه است

الدين اوليا داراي تباري ايراني است و با زبان فارسي آشـنايي كامـل داشـته                 خواجه نظام 
فقيه، مفسر، محدث، عـالم متبحـر و صـوفي باصـفا اسـت كـه اطلاعـات وي در                    «وي  . است



  87 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

بـا توجـه بـه ايـن پيـشينة          ). 133: 1384اشرف خان،   (» العاده است   عرفان عملي و نظري فوق    
 . علمي و عرفاني، ظنّ قوي بر آشنايي وي با مولوي و تأثيرپذيري از آثار او وجود دارد

  

  )تغيير(تراگونگي . 4-3-1
نـسبت  » ب«گرفته در مـتن       شود كه تغيير صورت    در تراگونگي به اين پرسش پاسخ داده مي       

متـون  «جام شده است؟ بـه عقيـدة ژنـت          چه نوع تغييري است و با چه هدفي ان        » الف«به متن   
دگرگـون  ... توانند توسط فرايندهاي خـودپيرايي، حـذف، تقليـل، تـشديد و              درجة دوم مي  

منظـور آفـرينش اثـر جديـد صـورت            هـا كـه بـه      ايـن دگرگـوني   ). 156: 1385آلن،  (» شوند
در ادامــه بــه بررســي برخــي گــشتارهاي موجــود در  . شــود  ناميــده مــي14گيــرد گــشتار مــي
  :پردازيم  ميدالفؤادفواي

  15گشتار كمي. 4-3-1-1
 هرچند كه از نظر لفظ و زبان، پربار و غني است به لحاظ احتوا بر موضـوعات           مجالس سبعه 

اسـت و مباحـث زبـاني         كفّـة محتـوا سـنگين         فوايـدالفؤاد  در مقابل، در  . مختلف، فقير است  
طلبد از اين رو     پژوهشي مستقل مي  جانبة محتوا در دو اثر        مقايسة همه . اي ندارند  كاربرد ويژه 

  . كنيم در اين بخش، برخي تمايزات محتوايي دو اثر را بررسي مي
مـتن بـه سـه شـيوة انبـساط،            در اين نوع گـشتار فرمـي، افـزايش پـيش          : 16گشتار افزايشي 

سـازي   در فوايـدالفؤاد گـشتار افزايـشي از نـوع فـزون           . شود سازي انجام مي   گسترش و فزون  
  : ده استكار گرفته ش به

شـوند رسـوم      در زمرة مجالس منبري محسوب مـي       مجالس سبعه با توجه به اينكه     ). الف
 كـه از مجـالس خانقـاهي         فوايـدالفؤاد  در سوي ديگـر، در    . خانقاهي در آن جايگاهي ندارد    

هـايي بـا نظـام و     مـشايخ چـشتيه، خانقـاه   . رود، سنن خانقاهي، جلـوة بـارزي دارد        شمار مي   به
هــا و زنــدگي  صــوفيان مــسلمان بــا گردهمــايي در ايــن خانقــاه . تندتــشكيلات خــاص داشــ

كوشـيدند ضـمن فراگيـري علـوم اسـلامي بـه عبـادت و           آميز در كنار يكديگر مـي       مسالمت
  .خودسازي بپردازند

ها بر اصل ارتباط شيخ و مريدان و روابط بشردوستانه بـا             پاية اجتماعي اين خانقاه   
 سـه    افراد مقيم در خانقاه   .  خانقاه قرار داشت   مهمانان، زائران و تودة مردم مجاور     

اين گونه زندگي، تابع مقررات     . پيوستگان، وابستگان و برگزيدگان   : دسته بودند 
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شـد و    اي بـود؛ از مـسافران همچـون مهمانـان پـذيرايي مـي              شـده   دقيق و حـساب   
. صورت پيوستگان، بيشتر هـم اقامـت كننـد          توانستند براي مدت سه روز يا به       مي

 جمعي شامل سماع و برگزاري مراسم تجليـل از پيـري درگذشـته نيـز در             مراسم
  ). 54: 1367احمد، (شد  اين اماكن برگزار مي

. وآمـد داشـتند   ها نيز براي تبرك جستن به شيخ، بـه خانقـاه رفـت            جز مسلمانان، يوگي    به
و سـنن    فرهنگـي اسـت كـه آداب         -هاي اين مراكز اجتماعي     الدين اوليا از نمونه    خانقاه نظام 

. 1: برخـي از ايـن آداب و سـنن عبارتنـد از           . خاص آن در ملفوظـات وي ثبـت شـده اسـت           
كـردن   بيعـت . 3،)353 -281: همـان (رانـدن    مقـراض . 2،  )395: 1385دهلوي،  (گرفتن   مريد

. 6، )253: همان(دادن  كلاه. 5،  )326: همان(كردن    دريافت  خرقه. 4). 154،  56،120: همان(
وظـايف مريـد و مـراد       . 8،  )99،233: همان(اطعام مهمان   . 7،  )235،  129: همان(شعرخواني  

  ).296، 171، 83،120: همان(
شود اما برخـي مفـاهيم       مفاهيم مربوط به عرفان هندوان ديده نمي       مجالس سبعه،    در). ب

دليل اين امر به تفـاوت كـانون جغرافيـايي    . اضافه شده است فوايدالفؤاد  عرفاني هندوئيزم به    
اي  جواري با هندوان و تـشابه انديـشه         قاره و هم    سكونت در شبه  . شود  اثر مربوط مي   توليد دو 

در  .  شـده اسـت     فوايـدالفؤاد  با آنـان، باعـث ورود برخـي مباحـث مربـوط بـه هنـدوئيزم بـه                 
پرسد و او پاسـخ      الدين اوليا از يك يوگي دربارة اصول عرفاني هندوها مي          ، نظام فوايدالفؤاد

  :دهد مي
يكي عالم علوي و دوم : مده است كه در نفس عالمي، دو عالم است  در علم ما آ   
در . از تارك تا ناف عالم علوي است و از ناف تا قـدم عـالم سـفلي                . عالم سفلي 

عالم علوي همه صدق و صفا و اخلاق خـوب و حـسن معاملـه باشـد و در عـالم                     
 ).165: همان(سفلي نگاهداشت و پاكي و پارسايي 

 آيين عبادي هندوان است كه به مراسم عبادي صوفيان مـسلمان            از ديگر » نماز معكوس «
هاي عبـادي اورد همختـي       در اين رسم، هندويي كه احتمالاً از آيين       . چشتي وارد شده است   

صـورت    روز بـه    بنـدد و چهـل شـبانه       گرفته شده است، فرد ريسماني را به خود مي         سادهوس
: 1367احمـد،   (كنـد    شـكل عبـادت مـي     كند و به همان      وارونه خود را در چاهي آويزان مي      

است كه او به اين امـر اهتمـام بـسيار داشـته              در احوال شيخ فريدالدين مسعود نقل شده      ). 66
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نيز به اين آيين عبادي هنـدوان در قالـب حكـايتي از يكـي از بزرگـان             فوايدالفؤاد  در  . است
  ). 30: 1385دهلوي، (تصوف اشاره شده است 

  17كيفي گشتار درون. 4-3-1-2
در ايـن نـوع گـشتار، سـبك و     . كيفي، از جمله گشتارهاي مربوط به فرم اسـت          گشتار درون 

فوايدالفؤاد  در . (Genett, 1997: 5)كند بدون اينكه ژانر تغيير كند  قالب متن دوم تغيير مي
  :كار گرفته شده است اين نوع گشتار به

ي با يكـديگر دارنـد كـه        هاي در سبك روايت، تفاوت   فوايدالفؤاد   و   مجالس سبعه ). الف
، نويـسندة مجـالس،   مجـالس سـبعه  در  .توان آن را در حوزة گشتار كيفـي بررسـي كـرد    مي

  شود و اوست كه مجلس را به پيش جايگاهي ندارد و تنها صداي مولوي است كه شنيده مي         
گو، حـضور نويـسندة اثـر، هـم در            علاوه بر كنشگري شيخ ملفوظه      فوايدالفؤاد برد اما در   مي
هـاي   اميرحسن دهلوي، بخش  . هاي غيرروايي مشهود است    هاي روايي و هم در بخش      شبخ

الـدين اوليـا را بيـان        هـاي نظـام    دهـد و اوسـت كـه انديـشه         گوناگون را به يكديگر پيوند مي     
وهشتم از جلـد چهـارم كتـاب، اميرحـسن دهلـوي              براي مثال در شروع مجلس سي     . كند مي

  : كند  بيان ميالدين اوليا را گفتگوي خود و نظام
پس از مدت هشت ماه و اين غيبت به سبب آن بود كه لشگر ديوگير رفته شـده                  

بوس ميسر شد مرحمت و شفقت بـسيار         بود و چون پنجشنبة مذكور سعادت پاي      
بـه  ... مايـه زحمـت داشـت         مليح كـه رفيـق و عتيـق بنـده اسـت انـدك             ... فرمود  

 ــ    ــرض او م ــال م ــته از ح ــدگي پيوس ــب در بن ــصاحبت كات ــيدند يم ــده . پرس بن
فرمـود كـه    . سبب زحمت او سـكونت شـده بـود          داشت كرد كه بنده را به       عرض

رود، چـون او را رنجـي رسـد واجـب      ياري كه برابر اين كـس مـي    . نيكو كردي 
  ). 300: 1385دهلوي، (جا آوردن  است تعهد او به

حاضران نيـز   داده در مجلس و گفتگوي شيخ با          اي رخ  علاوه بر اين، بيان اتفاقات حاشيه     
 حاضـران  از يكـي . آوردنـد  طعـامي ، مذكور مجلس در«: اي دارد در اين متن جايگاه ويژه

 نتوانـستم  آورند پيش تتماج بودم اما سير اگرچه بودم؛ حاضر جاي فلان در كه كرد مطايبه

 تبـسم  بـالخير  االله ذكـره  خواجـه  گفت و مي آميز طيبت كلمات اين مانند و اين .بگذارم كه

تـوان در ماهيـت مجـالس خانقـاهي و غيررسـمي             دليل اين امر را مي    ). 113: همان (»كرد مي
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سـخنان شـيخ و افـراد حاضـر در     آوري تمامي  بودن آن، همچنين اهتمام نويسندة اثر به جمع 
  . اطلاق نام ملفوظات به اين نوع آثار، چه بسا به همين دليل بوده است. مجلس دانست

جـا    از آن .  در لحن سخن نيز تمايزاتي با يكـديگر دارنـد          د فوايدالفؤا وسبعه   مجالس). ب
كيفـي   توان آن را در گشتار درون  كند مي  كه اين تمايزات، تغييري در ژانر دو اثر ايجاد نمي         

. در لحن كلام شيخ در مجالس منبري و مجالس خانقاهي، تفاوت وجـود دارد        . بررسي كرد 
 فرادسـت بـه     -مخاطـب از نـوع عمـودي      جايي كه رابطة سـخنور و         در مجالس منبري از آن    

شـيخ از بـالاي منبـر بـه         . لحن كلام كاملاً جدي است    ) 131: 1392درپر،  ( است   -فرودست
بـه همـين دليـل      . نگرد و نوعي حـس خـودبرتربيني نـسبت بـه مخاطبـانش دارد              مخاطبان مي 

وان بـه   ت هاي بروز چنين لحني مي      از جلوه . ممكن است لحني آمرانه و غرورآميز داشته باشد       
كـارگيري حـروف نـدا مخاطبـان و           در اين هنگام شـيخ بـا بـه        . لحن خطابي شيخ اشاره كرد    

دهد و با كـاربرد آرايـة جانـدارانگاري بـه سـخن              عناصر غيرانساني را مورد خطاب قرار مي      
اي «:  ايـن دو شـيوه كـاربرد دارد        مجالس سـبعه،  در  . بخشد انگيزي خاصي مي   خويش، خيال 

هـاي ديگـر لحـن خطـابي،         از جلـوه  ). 6: همـان (» اي قطـره  «،  )49: 1398مولـوي،   (» مردمان
  :فراواني افعال امر و نهي است كه بيانگر تنبيه و هشدار مخاطب است

كند، بيانگر آن است كه نويسنده  اين گونه افعال علاوه بر اينكه نثر را خطابي مي      
هـا    آن بيند و مطلع بـر امـوري اسـت كـه مخاطـب از              خود را در مقام هدايت مي     

باشد، بـه همـين سـبب، از روي اشـراف و موضـعي برتـر نـسبت بـه                      اطلاع مي   بي
  ). 352-3: 1388غلامرضايي، (گويد  مخاطب سخن مي

جهـد كـن كـه از ايـن زنـدان      ! اي بـرادر «:  كاربرد فراواني دارد   مجالس سبعه  اين امر در  
نشيند و ارتباط    ر مخاطبان مي  الدين اوليا در كنا    نظامفوايدالفؤاد،  در  ). 92: همان(» بيرون آيي 

ادات نـدا و    . رو لحن خطابي در ايـن اثـر كـاربردي نـدارد            ميان او و ايشان افقي است از اين       
شـود؛ در عـوض      الدين اوليـا مـشاهده نمـي       امر و نهي نيز در كلام نظام      : افعال خطابي همانند  

ويـژه   خاطبـان بـه  كوشـد م  الدين با انتخاب لحـن دوسـتانه مـي         نظام. لحن شيخ، دوستانه است   
جـستند را بـه خـود جـذب كنـد و از ايـن طريـق بـه                    هندواني كه در مجالس او شركت مـي       
اهتمام به اين نوع رويكرد در مـواردي حتـي منجـر            . آموزش مفاهيم ديني و اخلاقي بپردازد     

هايي  كلام خواجه مطايبهاز مصاديق لحن دوستانه در . شده است به مسلمان شدن هندوان مي    
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همچنـين در    ). 340،  298: 1385دهلـوي،   (شـود    عضاً در متن كتـاب مـشاهده مـي        است كه ب  
هاي پيـشين     به دليل اينكه حجم غالب كتاب را حكايات مشايخ تصوف در زمان            فوايدالفؤاد
» جهد توان كـرد   «: دهد، زمان بيشتر افعال گذشته و در مواردي غيرشخصي است          تشكيل مي 

  ). 162: همان(» تواند بود«، )همان(
 18گشتار انگيزه. 4-3-1-3

گيرد و آن را با بافت فرهنگي جامعة خـود همـسو       متن را مي   در گشتار انگيزه نويسنده، پيش    
 احكام فقهي مربوط به موضوعات شرعي مطرح نـشده اسـت امـا              مجالس سبعه، در  . كند مي
 بـراي مثـال     .كند الدين اوليا احكام فقهي برخي واجبات ديني را بيان مي           نظام فوايدالفؤاددر  

چـون خواهـد كـه آن را        «: گويد او دربارة حكم فقهي بيرون انداختن آب دهان در نماز مي          
بيرون اندازد بايد كه مقابل قبله نيندازد و جانب راست هم كـه جهـت ملـك اسـت، جانـب                     

دهلـوي،  (» اين قدر مفسد صلوه نيـست     . چپ اندازد، آهسته نزديك قدم تا عمل كثير نباشد        
كنـد   در جايي ديگر حكم فقهي جاي بدل در نماز را براي مخاطبان ذكر مي             و  ) 172 :1385

حكم شخص جنّبِ بدون    : الدين اوليا همچنين احكام فقهي ديگري مانند       نظام). 322: همان(
و دست زدن زنان هنگام نماز براي آگاه نمودن امام از خطـا در نمـاز را                 ) 172: همان(غسل  

  ). 184: همان(نيز در گفتارش آورده است 

، مولوي هنگام صحبت از مضامين شرعي، كمتر به بيان مـستحبات ايـن           مجالس سبعه در  
كـه   در حـالي . پردازد  فرايض ديني و عقاب ناشي از ترك آن مي  ادايامور و ثواب ناشي از      

مولوي هنگـامي كـه از قـرآن        : براي مثال .  طرح اين موضوعات فراوان است     فوايد الفؤاد در  
» وإذِاَ قُـرئَِ القُْـرْآنُ فاَسـتَمعوا لَـه وأَنْـصتُوا لعَلكَُّـم تُرحْمـونَ              « استناد به آية     باگويد   سخن مي 

كند و منظور از اسـتماع        به صحبت نكردن هنگام استماع آن اشاره مي        )204: قرآن، اعراف (
 از  ).37: 1398مولـوي،   (كنـد  قرآن را سؤال نپرسيدن حاضـران هنگـام شـنيدن آن بيـان مـي              

ظرگاه وي قرآن آينة كل است و جامع همة امور و هرآنچه كه مـورد نيـاز انـسان اسـت را                      ن
الـدين اوليـا     ، نظـام  فوايـدالفؤاد است كـه در      اين در حالي    ). 36: همان(توان در آن يافت      مي

هاي قـرآن در نمازهـاي مـستحبي سـخن           هنگام صحبت از قرآن بيشتر دربارة خواندن سوره       
 خواجه خواندن نماز تراويح و قرائت يك يا چند جزء قـرآن در آن را                :براي مثال . گويد مي

در مواردي هم، ثواب حاصل از تلاوت روزانة قرآن         ). 234: 1385دهلوي،  (كند   توصيه مي 
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او فايدة تلاوت قرآن را روشنايي چشم و ثواب هزار سال نيكي به عـدد هـر                 : كند را بيان مي  
  ). 231: همان(داند  سياه از كارنامة فرد ميشود و حذف اعمال  حرفي كه خوانده مي

قـاره    الدين اوليا از طرح اين موضوعات به بافت فرهنگي حاكم بر جامعة شبه             انگيزة نظام 
در مجـالس وعـظ صـوفيانه، عامـة         با توجه به اين نكتـه كـه         . گردد و نوع مخاطبين وي برمي    

با توجه بـه سـطح دانـش        يابند، لازم است واعظ       اجتماع حضور مي   مختلفمردم از صنوف    
اي هـدايت كنـد كـه همـة حاضـران از آن بهـره                مخاطبان سخن بگويد و مجلس را به گونه       

هــاي مختلــف مــردم شــركت  قــاره همچــون مجــالس ايرانــي، تــوده در مجــالس شــبه. ببرنــد
تفـاوت مهـم ايـن مخاطبـان بـا مخاطبـان در مجـالس ايرانـي، نومـسلمان بــودن          . كردنـد  مـي 
. مانان از فـرايض و محرمّـات ديـن اسـلام آگـاهي چنـداني نداشـتند                نومـسل ايـن   . هاست آن
هاي ديني مردم مطّلـع بـود و تعلـيم           الدين اوليا در مقام يك عالم ديني از فقدان آگاهي          نظام

دانست؛ اين در حالي است كه مخاطبان مولـوي از احكـام دينـي           اين امور را وظيفة خود مي     
  .  ديد وضوعات اين چنين نميآگاهي داشتند و مولوي نيازي به ذكر م

  

  گيري نتيجه. 5
 بـر اسـاس نظريـة       مجالس سـبعه  و  فوايدالفؤاد  در اين پژوهش، ميزان و نحوة ارتباط بينامتني         

بر اساس اين نظريـه، همـة متـون خـواه آشـكار خـواه پنهـان بـا                   . ژنت تحليل شد  » ترامتنيت«
  :  استاين ارتباط به شكل زير قابل تبيين. يكديگر ارتباط دارند

هـا مـشخص شـد از حيـث پيـرامتن،            پس از مطالعة دو اثـر و تحليـل روابـط ترامتنـي آن             
فقـدان عنـاوين داخلـي بـا وجـود تفكيـك            : هاست هاي دو اثر بيش از اشتراكات آن       تفاوت

 تـوان گفـت    ها، تنها وجه مشترك دو اثر است و مي         گذاري آن  مجالس از يكديگر و شماره    
طـور كلّـي تـأثير پذيرفتـه          طور خاص و مجالس بـه        به مجالس سبعه   از اين نظر از    فوايدالفؤاد

. دو متن از يكديگر متمايزند    ) عنوان فرعي، مقدمه و مؤخره    (در ساير عناصر پيرامتني     . است
 بيـشتر  فوايـدالفؤاد، در .  ساختارمندتر اسـت مجالس سبعهدر نحوة شروع مجلس و ختم آن،   
شـود كـه    بـا ايـن بيـان معلـوم مـي     . ر اسـت كننـدة سـاختا   اقتضائات مجلس اسـت كـه تعيـين      

  .نپذيرفته استمجالس سبعه  در پيرامتنيت تأثير زيادي از فوايدالفؤاد
متنيت، با توجه به يكسان بـودن ژانـر دو اثـر، همچنـين بـا درنظـر گـرفتن                     در حوزة بيش  

 بـسيار محتمـل     مجـالس سـبعه   از  فوايـدالفؤاد   برخي اسناد تاريخي، تأثيرپـذيري غيرمـستقيم        
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 با اعمال گـشتارهاي كمـي، كيفـي و انگيـزه در سـاختار و محتـوا ارتبـاط                فوايدالفؤاد .است
  .  را آشكار كرده استمجالس سبعهمتني خود با  بيش

شناسـي ادبـي، در زمـرة      از نظر نـوع    فوايدالفؤاد و   ، مجالس سبعه  از حيث ارتباط سرمتني   
گيرنـد كـه از فـروع     قـرار مـي  » السمج ـ«و » مـواعظ «اي از آثار منثور فارسي با عنـاوين     پاره

ايـن متـون از نظـر اسـلوب بيـان و از حيـث سـاختار و محتـوا                    . هستند ادبيات تعليمي عرفاني  
اسـتفاده از آيـات و      . كنـد  هـا را از سـاير متـون عرفـاني متمـايز مـي              مختصاتي دارند كـه آن    

چوب المثـل كـه چـار       احاديث، حكايات و قصص قرآني، تمثيل و تـشبيه و اشـعار و ضـرب              
. اســت» مجــالس«هــاي گونــة ادبــي  دهــد، از ويژگــي ســاختاري ايــن متــون را تــشكيل مــي

در استفاده از اين عناصر بياني، تشابهات و تمـايزاتي بـا يكـديگر              فوايدالفؤاد  و  سبعه   مجالس
 ايــن تفاســير، اشــاري و در مجــالس ســبعهدر . تفــسير آيــات در دو اثــر وجــود دارد. دارنــد

الـدين اوليـا     از نظـام   خلاقيت مولوي در نحوة ترجمة آيات بيش      .  است متشرعانهفوايدالفؤاد،  
 قـصص قرآنـي كـاربرد فراوانـي     سبعه، مجالسدر حيطة كاربر قصص و حكايات، در     . است

 سـبعه  مجـالس تمثـيلات داسـتاني در      .  حكايـاتي از بزرگـان تـصوف        فوايدالفؤاد، دارد و در  
در حيطـة   .  اين تمثيلات جايگاهي نـدارد     دفوايدالفؤاكه در    برجسته و پرشمار است در حالي     

شـود، برخـي آداب      در زمرة مجالس خانقاهي محسوب مي     فوايدالفؤاد  محتوا، به دليل اينكه     
 الدين به فوايـدالفؤاد راه يافتـه اسـت كـه بـالطبع ايـن مـوارد در           و سنن مربوط به خانقاه نظام     

 .  وجود نداردسبعه مجالس

هاي يكـسان، نقـاط     و مباني و منافع فكري و آموزهدر نهايت با توجه به اهداف مشترك 
ــزاي       ــاختار و اج ــث س ــشتر و از حي ــوا، بي ــضمون و محت ــث م ــر از حي ــن دو اث ــتراك اي اش

  .دهندة اثر، كمتر است تشكيل
  

  :ها نوشت پي
1. Transtextuality. 
2. Gerard Genette. 
3. paratextuality. 
4. intertextuality. 
5. metatextuality. 
6. architextuality. 
7. hypertextuality. 
8. derivation. 
9. imitation. 
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10. transformation   
اسـت كـه منـسوب بـه     ) ق.542-632 (ي عمـر سـهرورد  نالـدي   شهاب هي سهرورد ةمؤسس سلسل . 11

منـسوب بـه    -)ق.471-561(يلان ـي عبـدالقادر گ   هي ـ قادر ةمؤسـس سلـسل   . سهرورد زنجـان اسـت    
 بخارا است ياز اهال) ق.718-791( نقشبندني بهاءالده،ي نقشبندة سلسلارگذ اني است و بن   -لانيگ

 ).42: 1383 ا،يآر(  است شده ي محسوب مراني ايهرها از شمي در قدزيكه بخارا ن

صـوفيان ايـن    ). 70 :همـان (» قـاره اسـت     ترين سلسلة عرفاني در شبه     اولين و مهم  » چشتيه«سلسلة  . 12
نـام شـهري قـديمي در ولايـت         » چـشت «. هـستند » چـشت « به اي موسوم  سلسله منسوب به ناحيه   

ابواسـحاق شـامي اولـين صـوفي ايـن      ). 55 :1367احمـد، . (غربي افغانستان است هرات در شمال 
خواجـه  . سلسله است كه براي ارشاد مردم چشت به آن ناحيه رفـت و بـه چـشتي معـروف شـد                    

قـاره    ق بـه شـبه    . ه 561سـال   الدين سجزي اولين صوفي منسوب به اين سلسله است كـه در             معين
تبار و منسوب بـه   وي كه ايراني). 89: 1383آريا، (وارد شد و در شهر اجمير رحل اقامت افكند    

  .شود قاره محسوب مي است، مؤسس اين سلسله در شبه) سجزي(سيستان 
الـدين اوليـا اسـت كـه پـس از وي      ترين خليفه و جانـشين نظـام    شيخ نصيرالدين محمود برجسته   . 13

  .يفة ارشاد و سلوك معنوي شاگردان خواجه را بر عهده داشته استوظ
14. transformation 
15. quantitative transformation 
16. augmentation 
17. transmodalization 
18. transmotivation 

  فهرست منابع
  قرآن مجيد

ريقه به فرهنگ اسلامي و     طريقة چشتيه در هند و پاكستان و خدمات اين ط         ). 1383. (آريا، غلامعلي 
  .زوار: قم. ايراني

  .مركز: تهران. ترجمة پيام دانشجو. بينامتنيت). 1385. (آلن، گراهام
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  .كيهان
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  .زوار: تهران. تصحيح توفيق سبحاني. فوايدالفؤاد). 1385. (سندهلوي، ح

 .سمت: تهران اول، چاپ. فارسي نثر انواع). 1380. (رستگار فسايي، منصور

نشر : تهران. جلد اول، ترجمة منصور معتمدي    . تاريخ تصوف در هند   ). 1380. (رضوي، اطهر عباس  
  .دانشگاهي
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سـير عرفـان و تـصوف    ن، رفـان در بوسـتان هندوسـتا   هـاي ع  شـكوفه ). 1390. (االله رياضـي، حـشمت  
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  .زوار: تهران. مصحح كتاب فوايدالفؤاد). ب1385(-----------
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  .فيض: تهران
   .مجيد: تهران .بيان). 1370. (شميسا، سيروس

  .اميركبير: تهران. ترجمة طهمورث ساجدي. ادبيات تطبيقي). 1386. (شورل، ايو
  .هراندانشگاه ت: تهران. بهار ادب). 1387. (صافي، قاسم

  . سخن: تهران. بلاغت تصوير). 1386. (فتوحي رودمعجني، محمود
مــسلم : عليگــره. خليــق احمــد نظــامي: تــصحيح و مقدمــه. خيرالمجــالس). م1920. (قلنــدر، حميــد
  .يونيورسيتي

مجمـع ذخـاير    : قم. عرفان و تصوف و نفوذ آن در هند و بنگلادش         ). 1393. (محمدكاظم. كهدويي
  .اسلامي

  .مولي: تهران. مجالس سبعه). 1398. (الدين محمد مولوي، جلال
  

  ها مقاله
. تحقيقات فارسي . »الدين اوليا  فوايدالفؤاد تعليمات حضرت نظام   «). 2001-2002. (خان، عليم  اشرف

  .132-148صص. 1شماره 
. »هـاي آن بـر اسـاس مجـالس سـبعة مولـوي             گـويي و شـيوه     مجلـس «). 1387. (غلامرضايي، محمد 

  .257-278صص . 57شمارة .  دانشگاه شهيد بهشتي. انسانينامة علوم پژوهش
نامـة  . »هاي سخنوري در مجالس صـوفيه      شيوه«). 1386. (كريمي، الهام؛ كهدويي، محمدكاظم    گنج

  81-105صص).45 و 44(پياپي . پارسي
  .110-113صص. 83شمارة . نگاه نو. »مافيه در باب كتاب فيه«). 1388. (موحد، محمدعلي

هاي  پژوهش. »عرفان عملي و نظري يا سنتّ اول و دوم عرفاني؟         «). 1391. (اصغر ، علي ميرباقري فرد 
  .65-88صص). 22(پياپي. شماره دوم. )گوهر گويا(ادب عرفاني 

گويي صوفيانه   سير تطور مجلس  «). 1393. (االله  وفايي، عباسعلي؛ اسپرهم، داوود؛ طباطبايي، سيدذبيح     
  .39-74صص . 23شماره . نامة ادبيات تعليميپژوهش. »به عنوان نوعي ادب تعليمي
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  ها نامه پايان
. ارشـد  نامـة كارشناسـي    پايـان . »هاي مولوي در مجالس سبعه     بررسي انديشه «). 1389. (علي، آمنه   ابن

  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
 و تأثير آن بر نظـام فكـري   الدين اوليا نقش آموزة زهد در سلوك نظام« ). 1394. (اسماعيلي، محمد 

  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي. ارشد نامة كارشناسي پايان. »چشتيان
نويـسي در ادب پارسـي بـا تأكيـد بـر مجـالس                گويي و مجالس    مجلس«). 1387. (سليماني، مرتضي 

 ارشـد، دانـشكدة     نامـة كارشناسـي     پايـان . »گانه، معارف بهاء ولد و فيـه مافيـه          سبعه، مجالس پنج  
  .ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم

گويي و سير تحول آن با تكيه بـر متـون             هاي مجلس   بررسي ساختار و شيوه   «). 1391.(غلامي، فاطمه 
رسـالة دكتـري، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني             . »برجستة ادبي عرفاني تا ابتـداي قـرن دهـم         

  .دانشگاه شيراز
قـاره و تأثيرهـاي تربيتـي آن بـر اسـاس       گويي فارسي در شـبه     جلسم«). 1393. (وحدتي، محمدرضا 

هـاي خـارجي دانـشگاه       ارشد دانشكدة ادبيات فارسـي و زبـان        نامة كارشناسي  پايان. »فوايدالفؤاد
  .علامه طباطبايي
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Abstract 
During the 7th and 8th centuries AH, numerous works were written in the 
subcontinent, including India and Pakistan, known as “Malfuzat” in the field 
of mystical literature.The presence of certain commonalities between these 
texts and Majalis raises the question whether Malfuzats were written under 
the influence of or in imitation of Majalis, or they represent distinct literary 
works. Majalis-e Sab’e (621-629 or 637-642 AH) by Mowlavi and Favaed 
Al-Fuad (703-722 AH) by Sheikh Nezam Al-Din Awlia are well-known 
examples of Majalis and Malfuzats that are studied in this research, using a 
descriptive-analytical method, to examine their respective characteristics, 
both shared and distinct. This comparison is conducted within the framework 
of intertextuality theory. In terms of paratextuality, Favaed Al-Fuad and 
Majalis-e Sab’e share commonalities in the way they structure their 
gatherings and their lack of internal titles. In terms of architextuality, the 
affiliation of both works to a specific literary genre has led to the presence of 
certain structural and content-related features common to both texts. In terms 
of hypertextual relationship, considering the existence of historical 
documents, there is a possibility of the indirect derivation of Favaed Al-
Fuad from Majalis-e Sab’e. Also quantitative, motivational, and qualitative 
transformations have been observed in Favaed Al-Fuad. The results of this 
research show that the influence of Favaed Al-Fuad by Majalis-e Sab’e is 
not imitative, and with regard to similarities, this work and possibly other 
Malfuzats represent an independent and indirect adaptation of Majalis-e 
Sab’e and other Majalis. 
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     چكيده

 اسـت كـه بـر      بيستم قرن شناسي زبان رويكردهاي ترين  مهم از گرا نقش شناسي زبان
يعني مـتن    جمله از فراتر  و ساختي  دداركيد  أتآن  حدهاي ساختاري   وا و زبان نقش

 گـرا اسـتوار   نقـش  منـد و   نظـام  صـفت  دو بـر  هليدي دستور  بنيان .كند  را بررسي مي  
 كه هليدي آن را فراكـاركرد يـا         -ترين كاركردهاي زبان   نظام معنايي با كلّي   . است

گـراي   فرانقش انديشگاني بر اساس دستور نقش     .  در ارتباط است   -نامد فرانقش مي 
اي، رفتاري، وجودي و كلامـي كـه در           مادي، ذهني، رابطه    :هليدي شش نوع است   

 مولـوي  منثـور  آثار از اثر گانه در دو     شش  فرايندهاياي   طور مقايسه   اين پژوهش به  
 تحليلي بررسي خواهد شـد تـا بـه          -مكاتيب با روش توصيفي    و سبعه مجالس يعني

اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا بين بـسامد انـواع فراينـدها و سـاختار نوشـتاري و                    
تـوان بـه    اي وجود دارد؟ تـا ب      شود، رابطه  خطابي كه وجه بارز اين آثار محسوب مي       
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هاي انديشگاني مطـرح در دسـتور        شناسي اين آثار بر اساس فرانقش      نوعي به سبك  
 نتــايج .بينــي نويــسنده دســت يافــت گــراي هليــدي بــه تأثيرپــذيري از جهــان نقــش

 مكاتيـب،  در و مـادي  فراينـد  سـبعه،  مجـالس  در كـه  است اين بيانگر آمده  دست  به
توان در نـوع كـاركرد هـر          آن را مي   دارند كه علت   بيشتري بسامد اي،  رابطه فرايند

گـويي و مكاتيـب كـه        فرايند با توجه به موضوع مجالس سبعه كه خطابه و مجلـس           
 عنـصر  گانـه،  نـه  پيرامـوني  عناصر از ديگر، طرف از. هاي مولوي است، دانست    نامه

 عامـل  مـادي،  فراينـد  كـه  ايـن  بـه  توجـه  بـا  .دارد بـالايي  بسامد اثر دو هر در مكان
 اســت، مــتن گــذرايي آورنــدة پــايين عامــل اي، رابطــه فراينــد و ذراييگــ بالابرنــدة
 حـدودي  پيرامـوني تـا    عناصـر  به دليل وجود بـسامد بـالاي       مكاتيب پايين گذرايي
نائـل   اسـت،  انـسانيت  و اخـلاق  تعلـيم  خـود كـه    هـدف  متن به  تا است شده جبران
  .گردد
 فراينـد،  ني،فـرانقش انديـشگا   منـد،  گـراي نظـام   نقـش  دستور: هاي كليدي  واژه

   .مكاتيب سبعه، مجالس مولوي،
 

   مقدمه. 1
 اشـاره  1گـرا  نقـش  شناسـي  زبـان  بـه  توان مي بيستم قرن شناسي زبان رويكردهاي ترين  مهم از

 ديـدگاه  يك :شدند ايجاد يكديگر با موازي و عام ديدگاه دو قرن بيستم  دوم نيمة در. كرد
 زبـان  از ديدگاه ديگر مبـين نقـشي      دي و فر  درون پديدة همچون زبان صوري تبيين بر مبتني

  .)1393 نبوي، و مهاجر (اجتماعي بود و بينافردي پديدة مثابة به
حـدهاي  وا نقش و زبان نقش بر گرا نقش شناسي زبان كه است معتقد) 1390( اسشن حق

يعنـي مـتن را    جمله از فراتر  و همچنين در مطالعات خود، ساختي  دداركيد  أساختاري زبان ت  
ابط انـسجام،   رو مانند است خود خاص ساختاري روابط و قواعد دارايمتن  . كند  يبررسي م 
 انجامـد  مي ديگري انتخاب به در متن    اي گزينه هر انتخاب.  گذرايي مبتداسازي و  پيوستگي،

معنـي   زبـان،  نظام در درون  متن ويژگي بنابراين، هر . يابداي نمود    كه به صورت شبكه    ا اين ت
  . باشد توجه كانون در بايد زباني نظام هم و متن هم يابد يعني مي

                                                                                                    
1. Functional linguistics 



  103 / 1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 متيـسن  و هليـدي . گـرا  نقـش  و 2منـد  نظام: است استوار صفت دو بر 1هليدي دستور بنيان
 ها نظام از اي شبكه را زبان كه است اين گرا نقش دستور بودن مند نظام دليل معتقدند) 2004(
 گـرا  نقـش  دليل. سازند مي را معنا هك داند مي هايي انتخاب از مرتبطي مجموعة عبارتي، به يا

 ارتبـاطي  نقـش  بـه  ارجـاع  بـا  آن در زبـاني  واحـد  هـر  تبيـين  كـه  است اين دستور اين بودن
  .شود مي ميسر زبان كاربردي
 فـرانقش : كنـد   مـي  تحليل و بررسي سطح سه در را آن زبان، تر دقيق مطالعة براي هليدي
 كه هليـدي آن     -ترين كاركردهاي زبان   ا كليّ نظام معنايي ب  . 5متني و 4بينافردي ،3انديشگاني

آن بخـش از نظـام      «مراد از فـرانقش نيـز       .  در ارتباط است   -نامد را فراكاركرد يا فرانقش مي    
 دستوري خاص است كه براي تـشكيل نقـش يـا كـاركرد              -اي زبان، امكانات معنايي و واژه    

 فــرانقش اســاسبر). Halliday, Hassan, 2013: 122(» شــده، تكامــل يافتــه اســت بحــث
 و نيـز از جهـان      بيـرون  جهـان  از تجربياتمـان  مورد در تا بريم مي كار  به را زبان ما انديشگاني

 بينـافردي  فـرانقش  وظيفة .كنيم توصيف را زبان در مؤثر عناصر و بگوييم سخن خود ذهني
 همـين  در. هاسـت  آن ميـان  تعامـل  ايجـاد  چگـونگي  و شنونده و گوينده ميان روابط مطالعة
 متنـي  فـرانقش  در. شود مي استفاده رابطه، برقراري و افراد ديگر با ارتباط براي زبان از تاراس
  .)1398: كرماني(شود  مي پرداخته آن ايجاد كيفيت و پيام سازماندهي شيوة به

 آن بـه  و اسـت  اجتمـاعي  ابـزاري  زبـان  كه اين نكته تأكيد دارد    بر گرا نقش شناسي زبان
 بـه   ادبيـات .اشـاره دارد   زبـان  كمك با معنا انتقال بر كه پردازد مي انساني هاي كنش از دسته
هـاي   بـه شـيوه    زبـان  از زيـرا  دارد زبـان  بـا  محكـم  اي شـناختي رابطـه    جامعـه  اي پديده عنوان

: دارد عمده نمود فارسي دو  ادبيات. كند مي استفاده مخاطب با ارتباط ايجاد گوناگون براي 
 .انـد  داشـته  نمـود  حـوزه  دو در هستند كـه  هايي    گفتمان از جمله  عرفان تصوف و . نثر و نظم
 تحليـل  و بررسي گرا نقش مند نظام دستور ديدگاه از فارسي ادبيات طيف دو از بسياري آثار
 و يافتـه  تـشكيل  خطابـه  هفـت   اسـت از   6كـه از متـون گفتارنوشـت       سـبعه  مجـالس . اند شده

                                                                                                    
1. Halliday 
2. Systemic 
3. Ideational metafunction 
4. Interpersonal metafunction 
5. Textual metafunction 

 .باشد مي) 1390(اين اصطلاح برگرفته از پورمظفري  .6
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 جامعـه  متوسـط  طبقة اثر، اين در او مخاطب. است خطابي كلام بر مولوي تسلط دهندة نشان
 بـه  توجـه  بـا  را گـويي  اگرچـه مجلـس   . دارد را خـود  خـاص  پيـام  مجلس، هر .عوام است  و

 لحـاظ  بـه  آن موقعيتي بافت اما اند شمرده تعليمي ادب از اي شاخه آن، عمومي خصوصيات
 توليدكننـدة  كـه  معنـا  بـدين  اسـت؛  متفاوت تعليمي متون ديگر با سبكي هاي ويژگي برخي
 اثـر،  ايجـاد  هنگـام  بـه  و شـنونده  كننـده،   دريافـت  و اسـت  سـخنران  گـويي  مجلس در نسخ

 كـاربرد  خطـابي،  نثـر  ).1391فرحـزادي،    (حاضرند موقعيت در كننده  دريافت و توليدكننده
 مجـالس  هـاي  ويژگـي  از تمثيـل  و حكايـت  وجـود  احاديث، و آيات ترجمة گفتگو، عنصر
  .)1387 غلامرضايي، (است سبعه

  نوشـته  نفوذ صاحبان و دولتمردان به خطاب كه است مولوي هاي نامه مجموعه مكاتيب،
 رفـع  خواهـان  نامـه  نوشتن با او كه شده مطرح نيازمندان مسائل از اي مسئله نامه هر در. است
دهندة شخصيت نويسنده، مناسبات او بـا ديگـران و     ها از يك سو نشان     اين نامه . است مشكل
گـري   ل حوادث است و از سوي ديگـر پاسـخ بـه حـس پرسـش        هاي او در مقاب    العمل عكس

 ابعـاد  شـناخت  بـه  را مـا  كه است جمله آثاري  از مكاتيب). 1371سميعي گيلاني،   (خواننده  
    . كند مي رهنمون مولوي شخصيت اجتماعي
 بـا  را مكاتيب و سبعه مجالس يعني مولوي منثور آثار از اثر دو تا برآنيم پژوهش اين در
 گـرا  نقـش  منـد  نظـام  دسـتور  گانـه  سـه  سـطوح  از يكي عنوان به انديشگاني نقشفرا به توجه

 كـه  مكاتيـب  و اسـت  مولـوي  شـاگردان  تقريـر  كه مجالس دريابيم تا كنيم تحليل و بررسي
 فـرانقش  اين از گيري بهره با كه اين ضمن دارند؛ هايي تفاوت و ها شباهت چه اوست، نوشتة

  . يابيم دست او تجربي دنياي و مولوي درون جهان و انديشه به 1فرايندها به توجه با و
  

   پژوهش پيشينة. 2
 از برخـي  بررسي براي شناسي سبك دقيق ابزار عنوان به آن گانة سه وجوه و گرا نقش دستور
 يـك  بـر  هـا  پـژوهش  اين از برخي در. است شده استفاده نثر و نظم معاصر و كلاسيك آثار
 مـورد  سطح سه يا دو ديگر، برخي و در  شده تأكيد گرا نقش دستور گانة سه سطوح از سطح
  . اند گرفته قرار توجه

                                                                                                    
1. Processes 
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 شناسـي  زبـان  مبنـاي  بـر  مولـوي  سـرودة  نامه ني تحليل و بررسي «مقالة در) 1391 (لو نبي
 نتيجـه  ايـن  بـه  انديـشگاني  فـرانقش  در و پرداختـه  گانه سه هاي  فرانقش بررسي به» سازگاني
 نـي،  فراينـد بيـشتر    مـشاركان  و كـرده  اسـتفاده  ربطـي  الافع از بيشتر مولوي است كه  رسيده
 و مكـاني  عناصـر زمـاني،    شـامل  پيرامـوني  عناصـر  بـه  همچنـين  اسـت؛  يار و هركس شاعر،

  . است شده پرداخته پژوهش اين در چگونگي
 پس» هليدي فرايند شناسي زبان نظريه با دقوقي داستان تحليل «مقالة در) 1396 (صفاري

 كـه  اسـت  مـادي  نـوع  از فرايندها بيشتر كه رسيده نتيجه اين به داستان فرايندهاي بررسي از
 .اسـت  مولـوي  معنوي تجربة شعر اين معتقدند محققان كه اين وجود با كه است اين نشانگر

  . است واقعي داستاني شناسي، روايت نظر از
 را در مثنــوي »نخجيــران و شــير «و »پيرچنگــي« داســتان) 1397 (غلامــي و شــيباني اقــدم

 از يـك  هـر  كـه  انـد  داده نـشان  و  كـرده  مقايـسه  و تحليـل  فراينـدها،  نـوع  به توجه با معنوي
 بـا » چنگـي  پيـر  «داسـتان  در بـراي مثـال   . دهند مي نمايش را ها شخصيت از ابعادي فرايندها،

 در ديگـر  سـوي  از دارد، بيـشتري  نمـود  ذهنـي  فراينـد  »پيـر چنگـي    «صادقة رؤياي به توجه
  . خورد مي چشم به گفتگو شيوة و كلامي فرايند برتري »يراننخج و شير «داستان

 تحليـل  و بررسـي  گذرايي، نظام براساس را مكاتيب از نامه 20) 1397 (فاردقي نيكخواه
 اختلافـي  با اي رابطه و ذهني مادي، اصلي فرايند سه دهد مي نشان بررسي نتايج. است كرده
 هدفي با را فرايندها اين از هريك مولوي كه هستند مكاتيب بسامد پر فرايندهاي جزء ناچيز
   .است برده كار به ويژه موقعيتي در و خاص

 و پادشـاه  داسـتان  در انديشگاني فرايندهاي «مقالة در) 1400 (داوودي حيات و زاده گلي
 كـه  انـد  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه » هليـدي  گـراي  نقش دستور مبناي بر مولوي سرودة كنيزك،
 هـا  شخصيت اغلب اساس بر اين  و دارند بيشتري بسامد اي، رابطه و يكلام مادي، فرايندهاي

  .دارند را شناخته و حامل مخاطب، گوينده، نقش
بررسي عناصر انسجام پيوندي و رابطـه آن بـا معنـا            «در مقالة   ) 1400(زاده و فاطمي     گلي

انـسجام  انـد كـه عناصـر     بـه ايـن نكتـه دسـت يافتـه      » در داستان آفرينش آدم در مرصادالعباد     
  . سازي متن دارند پيوندي، جايگاه مهمي در يكپارچه

طـور   شده در ايـن اسـت كـه در ايـن پـژوهش بـه       تفاوت پژوهش حاضر با مقالات انجام  
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مكاتيب  و سبعه مجالس يعني مولوي منثور آثار از اثر گانه در دو     شش  اي فرايندهاي  مقايسه
، ساختار نوشتاري و ساختار خطابي را كـه         بررسي شده است تا با تعيين بسامد انواع فرايندها        

شناسـي ايـن آثـار بـر      شده، تحليل شود و به نوعي بـه سـبك        وجه بارز اين آثار محسوب مي     
گـراي هليـدي بـه تأثيرپـذيري از          هـاي انديـشگاني مطـرح در دسـتور نقـش           اساس فـرانقش  

شـده بـه ايـن       كدام از مقـالات انجـام       بيني نويسنده دست يابيم، در صورتي كه در هيچ         جهان
  .مقوله پرداخته نشده است

  
   نظري چارچوب. 3

 سـال  در. واقـع شـده اسـت      توجـه  مـورد  گـرا  نقش دستور در كه است اصطلاحاتي از بافت
 او اعتقاد به. كرد وضع را 2موقعيت بافت اصطلاح لهستاني، شناس   مردم 1مالينوفسكي ،1928
 در را فرهنـگ  به توجه 3فرث آن، از پس. است پذير امكان بافت در تنها گفتارها  پاره درك
 قـرار  محصول نيز معني و است معني مطالعة زبان، وظيفة او نظر به. دانست لازم زبان مطالعة
  . باشد مي بافت در زبان گرفتن

منـد هليـدي،     نظام دستور در. است فرث و مالينوفسكي نظريات تأثير تحت هليدي آراي
 از پيچيـده  نظـامي  زبـان،  طـرف  يك از يعني است؛ شناختي نشانه ـ اجتماعي نظام يك زبان

 گونـاگوني چـون فرهنگـي،      هـاي  جنبـه  نظام وابـسته بـه     اين ديگر طرف از و هاست انتخاب
. شـود  بررسـي  بافت به توجه با است و به همين دليل است كه زبان بايد         اجتماعي و تاريخي  

 زباني، بافت. مواجه هستيم  يغيرزبان و زباني بافت نوع دو با متن در واژگان معناي تعيين در
 زبـان،  از خارج محيط به توجه بدون توان مي و شود مي ايجاد آن در جمله كه است محيطي
 موقعيـت  بافـت  يـا  اجتمـاعي  غيرزبـاني،  بافت زباني، بافت مقابل نقطة .دريافت را آن معناي
ســتور  د)27:1395ايــشاني، (دارد توجــه مــتن بــر مـتن  غيرزبــاني محــيط تــأثير بــر كــه اسـت 
طور خـاص ابـزار اصـلي تحليـل مـتن             طور عام و فرانقش انديشگاني به       گراي هليدي به   نقش
پوشاني  اين فرانقش با آنچه در زبان فارسي، علم بلاغت و معاني است هم. آيند حساب مي  به

راه يافتن به جهان عارف جـز از طريـق تحليـل سـاختارهاي زبـان او و               «دارد؛ به اين معنا كه      

                                                                                                    
1. Malinowski 
2. Context of situation 
3. Firth 
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» پـذير نيـست   در زواياي معاني اولي و معاني ثـانوي، موجـود درذهـن او امكـان         كاوي   ژرف
  ).553:1392شفيعي كدكني، (

 گانـه  سـه  سطوح در گويشور كه داند مي واژگاني هاي گزينش از نظامي را زبان هليدي،
 و اجتمـاعي  هـاي  ضـرورت  بـه  توجه با زبان. كند مي استفاده آن از موقعيت بافت به توجه با

 در زبـان  كـاركرد  ايـن . پـردازد  مـي  معنـي  دهـي  سـامان  بـه  و شود مي تشكيل يرامونپ محيط
  .)76:1397شريفي، (شود مي ناميده» فرانقش «گرا نقش شناسي زبان

انديـشگاني كـه از ايـن فـرانقش بـراي واكـاوي و               فرانقش :عبارتند از  زبان هاي فرانقش
 بـراي  روابـط  ارتقـاي  يـا  شروع آن هدف كه بينافردي شود؛ فرانقش  تحليل متن استفاده مي   

 كـه  متنـي  فـرانقش  هاسـت؛  آن تغييـر  يـا  اصـلاح  نظرات، بيان ديگران، رفتار بر تأثيرگذاري
ــة ــام ســازي متناســب وظيف ــا پي ــه توجــه ب ــي عوامــل ديگــر ب ــرون و متن ــي ب را داراســت  متن

  ).1،30:2004تامپسون(
ان درونـي نويـسنده و      كه فرانقش انديشگاني ابزاري براي رسـيدن بـه جه ـ          با توجه به اين   

شود، در پژوهش حاضـر از   آفرينندة متن است و همچنين نوعي تحليل گفتمان محسوب مي      
  :پردازيم جا به شرح بيشتر اين فرانقش مي بنابراين، در اين. ايم اين ابزار استفاده كرده

  

  انديشگاني فرانقش. 3-1
 يعنـي  دارنـد؛  انعكـاس  زبان در و شوند مي ساخته او اعمال و افكار قالب در انسان تجربيات
 را نقـش  اين هليدي گراي نقش دستور در يابد كه  مي بازتاب زبان در ما كارهاي و تفكرات
 فرانقش دارند؛ ارتباط خاص نظامي با ها  فرانقش اين از هريك. نامند مي انديشگاني فرانقش

 مبتـدا  نظـام  رد متنـي  فـرانقش  و وجهيـت  بـا  بينافردي فرانقش گذرايي، نظام در انديشگاني
  ).147:1394 رضويان، (شود مي داده نشان خبري

در . شـود   تقـسيم مـي    3 و فـرانقش منطقـي     2فرانقش انديشگاني به دو نوع فرانقش تجربي      
شود اما   گانه، مشاركان و عناصر پيراموني بحث مي       فرانقش تجربي، پيرامون فرايندهاي شش    

در ايـن   ). 29:2004 ،4هليدي و متيـسن   (شود    در فرانقش منطقي، روابط بين بندها بررسي مي       

                                                                                                    
1. Thompson 
2. Experiential metafunction 
3. Logical metafunction 
4. Matthiessen 
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ايــم تــا بــه تفــاوت ميــان  پــژوهش، بــر كــاركرد تجربــي فــرانقش انديــشگاني تأكيــد كــرده
  .گفتارنوشت و متن نوشتاري با توجه به فرايندهاي موجود در فرانقش تجربي دست يابيم

 قالب در نبود و بود گفتار، احساس، كنش، رخداد، صورت به فرايند فرانقش تجربي، در
 بـا  و اسـت  مـشاركان  تعـداد  و نـوع  كنندة تعيين عامل  فرايند، .يابد مي تجلي فعلي هاي گروه
 مثـال  بـراي . باشـد  داشـته  مـشارك  سـه  يا دو يك، تواند مي فرايند هر معناي و نوع به توجه
 يـك  اصـطلاح،  بـه  لازم افعـال  مـشارك،  دو »دادن «امـا  دارد مـشارك  يـك  »مردن «فرايند
 سـه  يـا  دو كـه  انـد  ارزشـي  سـه  يـا  دو متعـدي  افعـال  و دارنـد  مشارك يك يعني اند ارزشي
  .)42:1393نبوي،  و مهاجر (دارد دخالت ها آن وقوع در مشارك
 گانـه  شـش  فراينـدهاي  صـورت   بـه  را تجربـي  فـرانقش  كـه  اسـت   ابزاري 1گذرايي نظام

 اسـت  ايـن  مسئلة اساسي . دهد مي نشان) وجودي و كلامي رفتاري، اي، رابطه ذهني، مادي،(
 هـاي  انگيـزه  براسـاس  گـزينش  ايـن . آيد مي دست  به مند نظام گزينش از طريق گذرايي،   كه

 نظام و الگو گيرد و به همين دليل،      مي صورت زبان نظام امكانات ميان از نويسنده يا گوينده
گيرد   مورد استفاده قرار مي    متون شناسي  سبك شناختي معتبر در   روش ابزار عنوان  به گذرايي

فراتر از گذرايي در دستور سنتي است        گذرايي، تحليل زباني، منظر از. )2004،  2يمپسونس(
 بيـان  دنيـايي  دربـارة  گـزاره  و بنـد  يـك  واسـطة   بـه  مفهـوم  اين. كاملاً معناگراست  و نگاهي 

 از. شـود  مـي  بينـي  پيش مشاركان برخي صفت يا رابطه موقعيت، رخداد، آن، در كه شود مي
 كنـد،  فقط به داشتن مفعـول بـسنده نمـي        هايي دارد و    ويژگي ،ذراييگ گرايان، ديدگاه نقش 

. ن سـخن گفـت    آزيادي گـذرايي     توان از كمي و    مفهوم گذرايي داراي طيفي است كه مي      
 بـا ي  گـر  كنش مثبت بودن،  ارادي بودن،  مشارك، هايي مانند وجود دو    لفهؤبراي گذرايي م  

ــالا،  ــوان بـ ــذيريأت تـ ــول،  ثيرپـ ــل مفعـ ــول   كامـ ــت مفعـ ــرده  را ... وفرديـ ــان كـ ــد  بيـ  انـ
 .)260:1980هاپروتامپسون،(

 ايجـاد  را خـاص  هـايي  ايـدئولوژي  زبـاني،  ساختار چگونه كند مي بيان گذرايي ساختار«
 و فرهنگ جامعه، مورد در درك نوعي گذرايي نظام بررسي شناسي،  جامعه ديد  از .كند مي

  .)69: 1397 غلامي و شيباني اقدم،(» .كند مي ارائه ايدئولوژي
 اين از هريك و فرعي و اصلي: شوند مي تقسيم دسته دو به فرايندها گذرايي، ساخت در

                                                                                                    
1. Transivity System 
2. Simpson 
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 و باشـند  مـي  اي رابطـه  و ذهنـي  مـادي،  شـامل  اصلي فرايندهاي .دارند زيربخش سه ها، دسته
 انتخـابي  سـطوح  از يكـي  فعـل   گـزينش  .وجودي و كلامي رفتاري، شامل فرعي فرايندهاي
 بـا  نويـسنده  رو از ايـن   اسـت؛  فرايندها شدن زباني نمايانگر يقت،حق در فعل .است نويسنده
 .كند مي انتخاب را فعلي خواننده، به آن انتقال چگونگي و دارد ذهن در كه معنايي به توجه

 مفهـوم  مبنـاي  بـر  بلكـه  نيـست  اتفاقي فعلي فرايندهاي گزينش گفت توان مي دليل همين به
  ).252:1389،ادهز آقاگل(شود  مي ايجاد نويسنده، ذهني

. شـوند  اندركار فرايندها هستند كه براساس نوع فرايند تعيين مـي            عوامل دست  1مشاركان
 6، يـا مـدرك    )5فراينـد مـادي   ( باشـند    4ور  و بهـره   3پذير ، كنش 2گر  توانند كنش  مشاركان مي 

فراينـد   (12موجـود ) 11فرايند رفتاري  (10، رفتارگر )9فرايند كلامي  (8، گوينده )7فرايند ذهني (
  ).261:2004،هليدي و متيسن(باشند ) 16اي فرايند رابطه (15 و شناسا14و شناخته) 13وديوج

 هـا  آن بـه  كـه  دارنـد  وجـود  هـم  ديگري اجزاي مشاركان و فرايندها بر علاوه هربند در
 ابـزار  و اسـباب  كـنش،  شـيوة  مكان، زمان، شرايط، عناصر اين. گويند  مي 17پيراموني عناصر
  .)48:1393،نبوي و اجرمه (كنند مي بيان را فرايند

 حـساب   بـه  فرايند  خرده نوعي حقيقت در و هستند اي اضافه حرف گروه پيراموني عناصر
 يعنـي  كننـد؛  مـي  تقويـت  را اصـلي  فرايند اضافه، حرف صورت به پيراموني عناصر. آيند مي

   ،19موقعيـت  ،18گـستره  بـه  عناصـر  ايـن  .اسـت  اصـلي  فراينـد  در غيرمـستقيم  مـشارك  نوعي

                                                                                                    
1. Participants 
2. Actor 
3. Goal 
4. Beneficiary 
5. Material process 
6. Senser 
7. Mental process  
8. Sayer 
9. Verbal process 
10. Behaver  
11. Behavioural process 
12. Existent  
13. Existential process 
14. Identified 
15. Identifier  
16. Relational process 
17. Circumslantial elements 
18. Extent 
19. Location 
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هليـدي و  (شوند  بندي مي  دسته7زاويه  و 6موضوع ،5نقش ،4همراهي ،3احتمال ،2سبب ،1شيوه
  ).261:2004 متيس،

  
   ها داده تحليل و توصيف. 4
 بـه  توجـه  بـا  را) مكاتيـب  سبعه، مجالس (مولوي منثور آثار از اثر دو كه برآنيم مقاله اين در

 سبعه، مجالس .كنيم حليلت و بررسي فعلي، مشاركان و عناصر پيراموني فرايندهاي كاربست
. انـد  كـرده  تقرير وي شاگردان را ها نامه اين است؛ مولانا وعظ مجلس يا خطابه هفت شامل

در ايـن   . انـد  درآمـده  نگـارش  به خودش قلم به كه است مولوي هاي نامه مجموعه مكاتيب،
بنـد از    1363 و بنـد از مكاتيـب     1351اسـاس،    بـر همـين    و اسـت  بند تحليل واحد پژوهش،

  . باشد ها به شرح زير مي تحليل داده. اند شده  انتخاب تصادفي صورت مجالس سبعه به
  
   اصلي فرايندهاي .4-1
   مادي فرايند .4-1-1

 دارنـد؛  دلالـت  اي واقعـه  رخـداد  يـا  كاري انجام بر كه هستند فيزيكي كارهاي فرايندها اين
 جـزء  رفـتن  كـردن،  گرن ـ نوشـتن،  كـردن،  خلـق  سـاختن،  افتـادن،  اتفـاق  ماننـد  هـايي  فعل

 و مـشارك  يـك  گـاه  فراينـد  ايـن  .)179:2004 متيـسن،  و هليـدي  (هستند مادي فرايندهاي
 پـذير  كـنش  و دهـد  مـي  انجام را فرايند كه گر كنش .باشد داشته تواند مي مشارك دو زماني
 بالاترين سبعه مجالس در مادي فرايندهاي. شود مي واقع آن گر بر  كنش كمك با كنش كه

 مـشاركي  دو يـا  ارزشـي  دو هـا  آن درصد 22/24 كه درصد 40 حدود يعني دارند؛ ار بسامد
  : پذير كنش هم و دارد نقش معني القاي در گر كنش هم يعني هستند؛

» .نيـاز فرسـتاده بودنـد    آن صديقان صـادق، آن خموشـان نـاطق، راز را بـا حـضرت بـي          «
  ).42:1365مولوي، (

                                                                                                    
1. Manner 
2. Cause  
3. Contingency 
4. Accompaniment 
5. Role 
6. Matter 
7. Angel 
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چـرا مولـوي    . نيـاز اسـت    ذير حـضرت بـي    پ ـ جا صديقان صادق و كنش     گر در اين   كنش
» .نياز فرستاده بودند   راز را با حضرت بي    «از  » نياز در ميان نهادند    راز را با حضرت بي    «جاي    به

گـر و    عمـل بـين كـنش     » فرستاده بودند «كند؟ زيرا وي قصد دارد با فرايند مادي          استفاده مي 
 نزديـك صـديقان      وجه رابطـه  پذير را براي مخاطب ملموس و عيني سازد و آنان را مت            كنش

در كـل   . نياز از طريق فرايند مادي كه بر وقوع كنش دلالت دارد، كند            صادق و حضرت بي   
 فراينـد  كـارگيري   بـه  بـا  مولـوي  است، پروردگار قدرت گاه جلوه مادي، دنياي كه جا  آن از

 كنـد  عينـي  و ملموس خواننده و مخاطب درك براي را مفاهيم دارد قصد مجالس در مادي
 ايـن  مولـوي  هـدف  .كنـد  درك بهتـر  را روحاني عوالم به مربوط موضوعات و مفاهيم او تا

 انجـام  بـراي  را مخاطب و سازد هموارتر صعب، هاي گردنه در سلوك براي را راه كه است
 دربردارنـدة  كه تعليمي متون در .)72:1397غلامي و شيباني اقدم،   (كند ترغيب انساني امور

 و هليـدي  (شـود   مـي  ديـده  مـادي  فراينـدهاي  از فراوانـي  ميـزان  اسـت  آموزشي هاي نگرش
گذرايي بيشتري برخوردار است  آن از ارزشي دو نوع ويژه به فرايند اين ).174:2004متيسن،

اي يك مـتن بيـشتر باشـد، گـذرايي           هاي حاشيه  كنندگان و افزوده   هرچه تعداد شركت  «زيرا  
كـه اگـر مـا بـه نمونـة زيـر از             ) 85: 1395رضـاپور و جليلـي دو آب،        (» .آن نيز بيشتر اسـت    

  :شويم مجالس سبعه دقت كنيم متوجه اين امر مي
» .كمال فضل الهيت بـه محـض لطـف ربوبيـت، ايـن بنـده را بـي مـال تـوانگر گردانـد                       «

  ).43: 1365مولوي، (
بـا  » .كمال فضل الهيت، اين بنده را توانگر گرداند       «اگر مولوي به جاي جملة بالا، جملة        

تنهـا از   كـرد نـه   برد يعني از عناصر پيراموني كمتـري اسـتفاده مـي       كار مي   متري به گذرايي ك 
 متوسـط  شد بلكه در افادة معنا و القاي مطالب در ذهـن طبقـة             تأثيركلام خطابي او كاسته مي    

در كل جملات با    . شد اند نيز كاسته مي    عوام كه مخاطب وي در مجالس سبعه بوده        و جامعه
را  مولـوي  بر تأثيرپذيري بيشتر كلام بر مخاطب، تـسلط        علاوه  سبعه گذرايي بالا در مجالس   

 -دسـتوري  نظـام  چگونگي تواند  مي گذرايي طور كلي نظام    به .رساند خطابي مي  كلام نيز بر 
 را نويـسنده  انگيـزة  و تفكـر  نـوع  و دهـد   ها نـشان   ايدئولوژي و مفاهيم دريافت در را معنايي
 كـه آن مـتن بـر     شـود  مي بالا باعث  گذرايي .)80:1397غلامي و شيباني اقدم،      (كند آشكار
 راستا، مولـوي   اين در .)252:1390زاده، آقاگل (باشد داشته فراواني تأثير خواننده و مخاطب
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... و   درخـشيدن  زدن بيـل  آويخـتن،  دويدن، نهادن، پاي كردن، خريداري نظير هايي  فعل از
 فراينـدهاي  اغلـب  «همـه  اين با. گيرد مي است، بهره  اخلاق تعليم كه هدفش به رسيدن براي
 امـر  برابـر  در هـدف  جايگـاه  در موجودات تمام و انسان گرفتن قرار و بودن منفعل بر مادي
 اتفاقـات  ايجـاد  يـا  تغييـر  در قدرتي كه دهند مي نشان و دارند تأكيد گفتمان سراسر در الهي

  .)141: 1396 و همكاران،اقدم شيباني(» .كند ياري را آنان الهي مشيت كه آن مگر ندارند
 نيـست زيـرا مكاتيـب      مجـالس  در فراينـد  ايـن  بـا  مقايـسه  قابل مكاتيب، در مادي فرايند

 مـسائل  از اي است كـه مولـوي در آن مـسئله         نفوذ صاحبان و دولتمردان به هايي خطاب  نامه
رو كمتـر از فراينـد       اسـت از ايـن     مشكل آنـان شـده     رفع و خواهان  نيازمندان را مطرح كرده   

كند؛ زيرا اگر دولتمـران      مادي كه بر رخداد واقعه يا عملي فيزيكي دلالت دارد، استفاده مي           
توانـست مـشكلي از      داد، نمـي   و صاحبان نفوذ را با عمل فيزيكي آنان مورد خطاب قرار مـي            

جا كه مولوي فردي آگاه به امور و مسائل روز           مشكلات نيازمندان را برطرف كند اما از آن       
كند؛ زيرا ايـن فراينـد بـراي توصـيف و      اي استفاده مي   ت، بيشتر از فرايند رابطه    اش اس  جامعه

رود و هدف مولانا نيز در اين نامه، شناسايي و توصيف مسائل نيازمنـدان               كار مي   شناسايي به 
  :و آگاهي دولتمران از اين نيازهاست

ثير شكر شاكران    و تأ  ندجويان از آن جناب عالي شاكر و ذاكر        بحمداالله تعالي كه نصيبه   «
فرزنـد  .  بر التماس عنايت و رحمت دربـارة رافـع ايـن تحيـت             شدديگر از آن خدمت باعث      

، از  اسـت  كه پيوسته شاكر ايادي و ذاكر ثناي آن جناب عالي            -اليسري  يسراالله له  -بهاءالدين
 و ايـن سـاعت كثـرت عيـال و            است دل و جان، در مجامع و مجالس، داعي مزيد آن دولت          

 از مـشغول شـدن بـه دعـاي دولـت و تـصيل سـعادت كـه                   شـود  مي و قلّت منال مانع      متعلقان
  ). 105: 1395مولوي، (» كادالفقرُ اَن يكونَ كفراً

 فراينـد  مـتن،  اين در همه اين با .هستند مادي فرايندها درصد 24/19حدود   مكاتيب، در
 خـود  بـه  را دهافراين ـ درصـد  28/11يعني   است ارزشي يك فرايند از بيش ارزشي دو مادي

 مـشكلات  رفـع  و طـرح  بـراي  دهـد   مـي  قـرار  اي وسـيله  را نامه مولوي. است داده اختصاص
  :دهد مي نشان نيز را جامعه بر حاكم شرايط نوعي ها به نامه متن كه اين ضمن. ديگران

   ).107:1395مولوي، (» .آن محسنان كه محتاجان را جهت رضاي ما دست گيرند«
 رويكرد دهندة نشان و كند مي تر و عيني  تر شفاف را نوشته فضاي ي،ماد فرايند كه اين با
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 فراينـد  ايـن  از نويسنده است، جهاني اين مسائل و اتفاقات به گوينده و نويسنده گرايانة واقع
 و مخاطـب  بـه  گيـري  تـصميم  و قـضاوت  بـراي  را بيـشتري  فـضاي  تـا  كند مي استفاده تر كم

  :دهد خواننده
  ).61: همان(» .ست يا مĤل، امتحان نقد است يا نسيهندانم كه حكايت حال ا«

 مـشكل  رفـع  بـراي  جايگـاهش  و موقعيـت  تـوان،  همـة  از دارد سعي مولوي در مكاتيب  
حاجات انـساني مـانع و      «كند و معتقد است كه       روشن مخاطب براي را مسئله و كند استفاده

  ).162: همان(» .شود مشوش طلب معالي مي
 بـا  سخن بودن متناسب به توان مي است مكاتيب در سخن ذيرشپ باعث كه عواملي از   
 خـوب  را مخاطـب  بايـد  گوينده كه معنا بدين كرد؛ اشاره مخاطب و شنونده دروني شرايط
 لازم آمـادگي  شـنونده  در اگـر . بگويـد  سـخن  او با هايش ويژگي به توجه با سپس بشناسد،

 بـر  مثبـت  تـأثير  تنهـا   نـه  شـد، با نيـك  چـه  اگر سخن باشد، نداشته وجود سخن پذيرش براي
 به كه هنگامي بر اين  علاوه. آورد بار به مخرّبي و منفي تأثيرات است ممكن ندارد، مخاطب
نيـست   ارتبـاط  دوام باعـث  تنهـا   نـه  شود توجهي  بي مكاني و زماني شخصيتي، ابعاد و شرايط
  .)190:1393صادقي،  (برد مي بين از را ارتباط و دوستي بلكه

  
   ذهني يندفرا .4-1-2

 فراينـدهاي  كـه  حـالي  در شـوند؛  مـي  مربـوط  خودمان جهان از تجربة ما  به فرايندهاي ذهني 
فراينـدهاي   .)197:2004،متيـسن  و هليـدي  (دارنـد  ارتبـاط  بيرون جهان از ما تجربة به مادي

 1مشارك مدرك و پديـده     دو ها آن ايجاد در و مربوطند انديشه و ادراك احساس، ذهني به 
 چه آن. كند مي ادراك و انديشه احساس، و است داراي شعور  عنصري مدرك .دارند نقش

 درك ماننـد  هـايي  فعـل  بـا  ذهنـي  فرايندهاي .شود گفته مي شود، پديده  مي درك و احساس
 ايـن . هـستند  همـراه  ترسـيدن  و خواستن داشتن، دوست گرفتن، تصميم كردن، فكر كردن،
 بردارنـدة  در ذهني فرايند«. دارد تمركز انسان شناختي و احساسي ذهني، هاي جنبه بر فرايند

 فكـر  (شـناخت  و) شنيدن ديدن، (حسي ، افعال )ترسيدن داشتن، دوست(ذهني   هاي واكنش
 72/18 مجــالس در ذهنــي فراينــد .)199: 1386 تــولان، (».هــستند) داشــتن اعتقــاد و كــردن

                                                                                                    
1. Phenomenon 
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 جهـان  بـه  مـادي  ندفراي برخلاف فرايند اين. است داده اختصاص خود به را فرايندها درصد
  :است پنهان زواياي بر مدرك آگاهي نماد فرايند اين  فراواني.دارد تعلق خودآگاهي

كشيدگان حضرت در اين بيشة روباه به آواز طبل التفات            چشمان معرفت و سرمه     روشن«
 محـسوس  عـالم  بـه  كه آن براي انديشه و فرايند اين گاهي البته). 66:1365مولوي،  (» .نكنند

 ايـن  تا گيرند قرار مخاطب ظاهري حواس دايرة در كه آن جز نيست اي چاره وند،ش نزديك
 در كـه  آن از پـس  انديـشه  دليـل،  همـين  بـه . كننـد  باز بالاتر هاي دريافت براي را راه حواس
گيـرد    مـي  قـرار  كمـال  مـسير  در مـادي  نيروهاي از جستن ياري با گرفت جاي انسان وجود

 چنـان  آن مولـوي  كه است اين دهندة نشان مجالس در يندفرا اين كمي). 78:1396سعادتي،(
 ايـن  عمـل  هـا، در   آن بـه  پـرداختن  جـاي  به كه شده وارد معرفت و شناخت حال و حس در

 و يابـد  نمـي  شـناختي  و حسي مسائل براي فرصتي حالت، اين در او .كند مي تجربه را فرايند
 جايگاه دومين در اي رابطه از سپ ذهني فرايند مكاتيب، در .)1391لو،    نبي (كند مي سكوت

 بـراي  فرايند اين از مولوي. دهد را به خود اختصاص مي     فرايندها درصد 61/27 و دارد قرار
  :واداشتن شنونده تفكر به همچون اهدافي

» .اي است تا ظاهربيني به فهم ركيك خود تأويلش نكنـد           در هر سطري از اين نامه نكته      «
  )51:1395مولوي، (

  :معنا از خاصي خشب كردن پررنگ
  ).108: همان(» .آن توفيق را خلعت آسماني وگنج جاوداني شمرد«
  :گيرد مي بهره امري مورد در دادن حكم يا
  ).165همان، (» .داند هاي شما مي آن قوت فراغت و رفاهيت را از عنايات و لطف«
شـيباني  ( .كنـد  تأكيـد  مخاطـب  بـر  بيشتر تأثيرگذاري براي سازي زمينه و فضاسازي به تا

هـا،   ذهنـي، دريافـت    فراينـد  كارگيري به با مكاتيب در  مولوي )134:1396،اقدم و همكاران  
 ابـزار  ايـن  بـا  تـا  اسـت  كـرده  بيـان  را خـود  نيازمنـدان  ذهنـي  و انتزاعي صفات و احساسات
 و به  دهد قرار تأثير تحت دارد، اشراف او ادراكي و فكري هاي زمينه بر را كه  خود مخاطب
  :يابد دست است، مردم نياز رفع خود كه هدف
مولـوي،  (» .توقع دارم كه وظيفة كهترنوازي و عنايت قديم و رحمـت بـر وي گـستراند        «

109:1395.(  
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 كردن التفات يادكردن، كردن، بستن، تأويل  دل ديدن، خواستن، دانستن،  نظير هايي  فعل
 بيـشتري نـسبت بـه       فرايند ذهني در مكاتيـب از بـسامد       . آيند مي حساب به ذهني فرايندهايي

توان در حس و تجربة دروني مولانا نـسبت        مجالس سبعه برخوردار است كه علت آن را مي        
رو تحليـل فراينـد ذهنـي كـه          از ايـن  . شود، ديد  به مسائل نيازمندان كه در مكاتيب مطرح مي       

اسـت، در مكاتيـب راهـي اسـت بـراي شـناخت ابعـاد                خودمـان  جهـان  از نشانگر تجربـة مـا    
  . وي و جهان درون ويشخصيتي مول

  

   اي رابطه فرايند .4-1-3
 بـين   رابطـه . دارند دلالت 2توصيف و 1شناسايي بر كه هستند فرايندهايي اي رابطه فرايندهاي

 فعـل  بـا  غالبـاً  و) ربطـي  (اسـنادي  هـاي  فعـل  از استفاده با اي، رابطه فرايند قالب در پديده دو
گونة شناسايي و وصـفي    دو فرايند داراي  اين .)2004 ،متيسن و هليدي (شود مي بيان »بودن«

 مـشارك  دو. شود مي ديده رابطه طرف دو در همساني رابطة نوعي در گونة شناسايي   .است
 گونـة  ويژگـي . كنـد  مـي  مـشخص  را شـناخته  هويـت  شناسـا  كـه  هستند شناسا و شناخته آن

 ميان وصفي،  در گونة  .كرد عوض هم با را مشارك دو جاي توان مي كه است اين شناسايي
 و 3حامـل  آن مـشاركان  شـود و   مـي  برقـرار  اي رابطـه  ويژگـي،  يـا  صـفت  يك و پديده يك

و  شدن تبديل رسيدن، نظر شدن، به  بودن، همانند ربطي افعال با فرايند اين. هستند 4شاخص
 از نويـسنده . توصيف خدمت در است ابزاري فرايند اين .)2004 تامپسون، (شوند  مي بيان... 
 توصـيف  را خـود  دلخـواه  فضاي و بسازد را خود موردنظر بافت تا گيرد  مي بهره ندفراي اين
  :براي مثال در مكاتيب .)1396صفايي،  (كند
اين غواص ملك ناپايدار، اصطرلابي است از بهر اعلام ملك ناپايدار و تاج و تخـت و                 «

  ).52:1395مولوي، (» .عسكر و مخزن پايدار
 را فراينـدها  درصـد  55/25 كه است اي رابطه فرايند مد،پربسا فرايند دومين مجالس، در
 جـاي   بـه  نويـسنده  و شـود  مي استفاده بسيار فرايند اين از عرفاني متون در. است داده تشكيل
 و انتزاعـي   ذهنـي  تجربيـات  بيـان  بـه  مـادي  در فراينـد   كاررفتـه   بـه  عينـي  مفـاهيم  و هـا   كنش

                                                                                                    
1. Identifying 
2. Attributive 
3. Carrier 
4. Attribute 
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 هـاي  فرايند، ويژگي  اين از استفاده با ندهنويس همچنين. )252:1390زاده،    آقاگل(پردازد   مي
  :دهد مي نسبت فرايند اين مشاركان به را گوناگون هاي موقعيت

» .سالكان كـه روز و شـب بـه بارگـاه و پيـشگاه مقعـد صـدق رقـصان و ترانـه گوياننـد                   «
  ).24:1365مولوي، (

 فراينـدها،  درصـد  62/37 معنـا كـه    بـدين  دارد؛ را بسامد بالاترين فرايند اين مكاتيب در
. اسـت  داده بـه خـود تخـصيص      را درصـد  95/28 فراينـد  ايـن  وصفي گونة و است اي رابطه

 فراينـد  ايـن  از نويسنده كه است اين نمايانگر وصفي، گونة ويژه  به فرايند اين فراوان كاربرد
  :سو يك از نيازمندان و مراجعان وضعيت توصيف براي
  ).55: 1395مولوي، (» . شادمان گرددهاي تشنه به ديدار آن فرزند مسرور و ديده«
  :است برده ديگر بهره سوي از مخاطب بزرگداشت تفخيم و و
» .پايـان گـسترده بـاد      هاي بـي   سايه عدل و احسان آن خدايگان عالم بر سر عالميان سال          «

  ).157: همان(
 بـر  عـلاوه  .دهـد  مي نشان را قطعيت مولوي، كلام تعليمي ساختار دليل به اي رابطه فرايند

 همچنـين  .دهـد  مـي  قـرار  پـذيرش  موضع در را مخاطب و دارد تأكيد قدرت جايگاه بر اين،
 او آگـاهي  و انديـشه  سـطح  به كه اين كند، ضمن  پذيرش به تشويق را مخاطب كه اين براي
 كـاركرد فراينـد     .كنـد  مـي  اسـتفاده  اي رابطه فرايند قالب در استدلالي اي شيوه از دارد توجه
يب بسامد بيشتري نسبت به مجالس سـبعه دارد كـه ايـن بـه تأثيرپـذيري از                  اي در مكات   رابطه

موضوع مورد بحث است زيرا موضوع مكاتيب شناسايي و توصيف براي رسيدن به آگاهي              
 دادن نـسبت  مشاركان به را گوناگون هاي موقعيت هاي بيشتر در رفع نياز نيازمندان و ويژگي     

مخاطب اسـت و فراينـد     بزرگداشت تفخيم و   و نيازمندان و مراجعان وضعيت توصيف براي
اي نيز براي توصيف و شناسايي و نسبت دادن چيزي به چيز ديگر ايـن قابليـت را دارد               رابطه

كه اين خود نشان از تسلط مولانـا در كـاربرد عناصـر زبـاني بـراي بيـان بهتـر مطالـب بـراي             
يـدگاهي را در مـورد زبـان        هليـدي توانـسته د    «در واقـع    . تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب دارد    

حفظ كند كه مبتني بـر نحـوة اسـتفادة مـا از زبـان بـراي تفـسير واقعيـت و برقـراري روابـط              
هـاي جديـد      هاي جديـد بلكـه توصـيف        او معتقد است كه نه نظريه     ) زيرا... (اجتماعي است   

 توصيفي شناس وظيفة زبان... طور مؤثرتر با زبان درگير شويم  سازد به است كه ما را قادر مي   
  ).Halliday, 2009: 1(نشان دادن نحوة كاركرد زبان است 
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   فرعي فرايندهاي .4-2
   رفتاري فرايند .4-2-1

 بـين  فراينـد  ايـن  .شـود  مي مربوط انسان شناختي روان و جسماني رفتارهاي به فرايند نوع اين
 ماننـد  هـايي  فعـل . دارد »رفتـارگر  «نام به مشارك يك و دارد قرار مادي و ذهني فرايندهاي

 رفتـاري  فراينـدهاي  جـزء  نشـستن  و خوانـدن  آواز كـشيدن،  نفـس  زدن، لبخند كردن، نگاه
 فيزيولوژيكي و شناختي روان ويژگي دو از فرايند اين. )248:2004 متيسن، هليدي و  (هستند

 عنـوان  بـه  انسان به كه نويسنده  دهد مي نشان متن يك در فرايند اين وجود. است برخوردار
 رفتـاري  فراينـد . دارد تأكيد انسان فرديت بر و دارد دقت و توجه جامعه از دايج موجودي

 در و درصـد  43/5 مجـالس  در كـه  معنـا  نـدارد؛ بـدين    چنـداني  نمود مكاتيب و مجالس در
 رفتـاري  و ظـاهري  خـصوصيات  فرايند اين در. درصد فرايندها رفتاري هستند   93/1 مكاتيب
و اين مورد همسو با پـژوهش        است توجه مورد امعهج از منفك و جداگانه صورت به انسان
  .است) 1390( زاده آقاگل
 كردارهـايي  و رفتارهـا  به گراست، كمال و عارف انديشمندي مولوي كه اين به توجه با

 .داند مي انساني جامعة به متعلق اجتماعي موجودي را انسان ندارد زيرا  چنداني توجه ظاهري
 از. فـرد  نـه  اسـت  اجتمـاع  دارد، اهميـت  او نظـر  در چـه  آن است؛ آزاده انديشمندي مولوي
 بـراي  را زمينـه  كـه  دارنـد  اهميـت  جـايي  تا فرديت و رفتاري فرايندهاي به توجه او ديدگاه
 قبول سمع به را راه سوختگان سحرگاه آه«مولوي در عبارت    . آورند مي فراهم روح اعتلاي

خواهـد دعـاي دردمنـدان را از         ند مـي   از خداو  )20 :1365مولوي،  (» .كن استماع عاطفت و
اند به نظر رحمت در همة       آن را كه آن در گشاده     «همچنين در عبارت    . روي عطوفت بشنود  

بيانگر اين است كه فرد موردتوجه خداوند به نگـاهي  ) 109:1395مولوي، (» نگرد  وجود مي 
 در مجـالس سـبعه   فرايند رفتـاري . كند يابد و مهربانانه همة هستي را نگاه مي   كلان دست مي  

 نيز نشان داده شـده اسـت، بـسامد بيـشتري دارد         1طور كه در جدول      نسبت به مكاتيب همان   
توان در نوع كاركرد هر فرايند بـا توجـه بـه موضـوع مجـالس سـبعه كـه                 كه علت آن را مي    

رد متنـي   كارك«در واقع   . هاي مولوي است، دانست    گويي و مكاتيب كه نامه     خطابه و مجلس  
 ةن ـيدر زم   باشـد  اي توانـد مـتن گفتـه      يم ـي كه   ت و شكل واحد ارتباط    ي به جامع  مربوط است 

 و جـسماني  رفتارهاي به فرايند جا كه اين   از آن ). 28: 1397ر و همكاران،    فال(» .آنيتي  موقع
هايش به طبقة متوسـط      دارد، مولوي نيز در خطابه     وي تأكيد  فرديت بر و انسان شناختي روان
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توجه اين افراد به اين بعد رفتاري و فرديت آنان براي اصلاح رفتار و   جامعه و عوام سعي در      
  : آنان براي رسيدن به تعالي دارد تزكيه
آلـود   و از خـواب مـرگ، خـواب       سـر بـر كننـد       فردا چون به جوي آب طهـور قيامـت          «

كه عادت بود كه چون خفتـه از جامـة خـواب برخيـزد،               ها بشويند، چنان   ، همه روي  رخيزندب
  ).32: 1365مولوي، (» .دروي بشوي

  
   كلامي فرايند .4-2-2

 بين كلامي فرايندهاي .هستند گفتن نوع از فرايندهايي شامل كلي طور  به فرايندهاي كلامي 
 گـزارش  كـردن،  صـحبت  ماننـد  افعالي با فرايند اين. دارند قرار اي رابطه و ذهني فرايندهاي

 گوينـده  :عبارتنـد از   كلامـي  فراينـد  مـشاركان  .شـوند  مي بيان دادن دستور و پرسيدن دادن،
 شـود و   مـي  گفتـه  چيـزي  او به خطاب كه آن مخاطب يعني  گويد، مي سخني كه يعني كسي 

  .)252:2004 متيسن، هليدي و (شود مي بيان كه سخني يعني گفته
 .اسـت  گفتمـان  سـاختار  تحـرك  و پويايي دهندة نشان متن يك در كلامي فرايند وجود
 كلامـي  فراينـد . كند مي استفاده مخاطب و موقعيت بافت، تناسب به يزن فرايند از اين  مولوي

 در فراينـد  اين گويندة. است رفته كار  به  درصد 16/8 مكاتيب در و  درصد 35/7 مجالس در
، )ع (يعقـوب  ،)ع(سليمان   حضرت همچون تاريخي هاي شخصيت پيامبر، خداوند، مجالس
  :هستند... و  عمر ادهم، بلال، ابراهيم

  ).110:1365مولوي، (» .گفت وار ارحنا يا بلال مي ل، بلبلبلا«
 مفـاهيم  گـاه  و دل همچـون  انـسان  اعـضاي  يـا  مرغ مور، گاو، همچون جانداراني گاهي

  :انتزاعي و ذهني
  ).99: همان(» .وار بلي گفتند در روز الست، مست ارواح ذرات«
 گوينـده  نيـز  بـسياري  مـوارد  در البتـه  .دارند را گوينده نقش تاج، مانند اشيايي نيز گاه و

 مكاتيب در. برد پي آن به توان مي كلام بافت به توجه با و سخن سياق از كه است محذوف
 ... و الدين، چلبـي    صلاح مولانا، كتاب، اين ساختار به توجه با و پيامبر گوينده، خداوند،  نيز

 فراينـد  ونچ ـ گـاهي  اسـت و   محـذوف  مكاتيـب  در نيـز گوينـده    فراوانـي  موارد در .هستند
  :نيستيم مواجه مشخصي گويندة با است مجهول
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  ).51:1395مولوي، (» .بايد كردن ايست كه شرح مي هر سطري از اين نامه نكته«
 گوينـدة  اسـت،  مولـوي  معاصـران  مـشكل  رفـع  هـا  نامه محتواي كه جايي آن از همچنين

 نظيـر  خاص  عناوين افرادي با  يا چلبي همچون مولانا زمان تاريخي هاي از شخصيت  فرايند،
  :المشايخ هستند سيد
  ).103: همان(» .رساند سلام مي... سيد المشايخ، قطب زمان «

 پروانـه  الـدين  معين نظير پايبند و مريد دولتمرداني عموماً هم ها نامه مخاطب«در مكاتيب   
  .)56:1396روحاني،  (».باشند مي ... و صفي علي فخرالدين دوم، كيكاووس عزالدين و

  

  وجودي فرايند .4-2-3

 ايـن . گوينـد  مـي  سـخن  اتفـاقي  دادن روي يـا  چيـزي  نيست و هست مورد در فرايندها، اين
 بـا  دارد و  نـام  موجـود  هـا،  آن مـشارك  و دارنـد  قـرار  اي رابطـه  و مـادي  فرايند بين فرايندها

  .)256:2004 متيسن، هليدي و (شوند مي بيان ماندن باقي و وجود داشتن مانند هايي فعل
 از مولـوي . اسـت  توجـه  مـورد  انتزاعي و مادي هاي پديده داشتن وجود ساختار، اين در
 وجـودي  فراينـدها   درصـد  45/3 مجـالس  در يعنـي  است كرده استفاده كم بسيار فرايند اين

 دادن بــراي نــشان فراينــد ايــن از گــاهي همــه، ايــن بــا .درصــد 20/5 مكاتيــب در و هــستند
  عناصـر  )موجـود (فراينـد    ايـن  مـشارك  گـاه  .دشـو  مـي  اسـتفاده  چيـزي  يا كسي موجوديت

  :طبيعت
  ).25:1365مولوي، (» .قطره تنها مانده در ميان كوهساري«

 فراينـد  ايـن  همچنـين . ذهنـي اسـت    و انتزاعي يا ملموس و عيني مفاهيم و گاه اشخاص،  
  :است مكاني موقعيت يك در حضور گر نمايان
   )66: همان(» .ها خارها بود و خصمان گرد طبل«
  :موضوعي بر تأكيد براي اهگ
  ).67: همان(» .مجنون صادق بايد تا اين رمز به غمز آرد«

  :رود مي كار شخصي به هاي ويژگي سلب يا اثبات براي مواردي و در
  ). 102: همان(» .صورت شخص هست ولي معني نيست«

 كمتـر  موجـود  يعني فرايند اين برخلاف ديگر فرايندها، مشارك    مكاتيب، و مجالس در
  :شود مي حذف
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مولـوي،  (» .و ميان كفايت وي، در حفظ و امانت و فرهنگ و ديگران فرق بسيار اسـت               «
110:1395 (  
ترتيـب در مجـالس سـبعه و مكاتيـب            به را فرايندها درصد و نوع، فراواني  ،2 و 1 جدول

 : دهد مي نشان

 سبعه مجالس در فرايندها .1جدول 

  درصد  انيفراو  فرايند نوع
  47/39  538  مادي
  78/18  256  ذهني
  53/25  348  اي رابطه

  35/5  73  رفتاري
  41/7  101  كلامي
  92/3  47  وجودي

  100  1363  فرايند جمع
  

 مكاتيب در فرايندها .2جدول 

  درصد  فراواني  فرايند نوع
  24/19  260  مادي
  63/27  374  ذهني
  63/37  507  اي رابطه

  99/1  27  رفتاري
  16/8  110  كلامي
  25/5  71  وجودي

  100  1351  فرايند جمع
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  :شود داده مي نشان مكاتيب و سبعه مجالس در فعلي فرايندهاي مقايسه 1 در نمودار
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكاتيب و سبعه مجالس در فعلي فرايندهاي .1 نمودار
  
   مكاتيب و سبعه مجالس در پيراموني عناصر. 4-3

 واقع در و كنند مي ترسيم وضوح  به را آن عناصر تمام و متن بافت و شرايط پيراموني عناصر
 عناصـر  كاربـست . )118:1394ايرانزاده،   (كنند مي عمل متن تحليل اصلي هاي پايه عنوان به

 و دقـت . اسـت  آن دربـارة  او ديـدگاه  و پيرامون دنياي به نويسنده نگاه دهندة نشان پيراموني
 در پيرامـوني  عناصـر  كلـي  طـور   بـه  آيـد  حساب  به شخصي سبك تواند مي نويسنده ريزبيني
  .)281:1394وفايي، (كنند مي ايفا مهمي نقش نويسنده، مدنظر مفهوم انتقال

 اي اضـافه  حـرف  گروه يا قيد صورت به پيراموني، عناصر آمد اين از پيش كه طور همان

47/39 

24/19 

87/18 

63/27 

53/25 

63/37 

35/5 
99/1 

41/7 
16/8 

92/3 
25/5 

 مادي. ف ذهني. ف اي رابطه.ف رفتاري.ف كلامي. ف وجودي. ف

  مجالس
  

 مكاتيب
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 مجـالس  در اسـت،  يكـسان  تقريبـاً  اثر دو هر در بندها تعداد كه اين وجود با .ندرو مي كار به
  .رفته است كار مورد به 897 مكاتيب در و پيراموني عنصر 670
 كتاب دو هر در موقعيت عنصر پيراموني  پيراموني، عناصر گانة نه بندي تقسيم به توجه با 
 اختـصاص  عنـصر  ايـن  بـه  پيرامـوني  رعناص از درصد 25/49 مجالس در .دارد بالايي بسامد
  در .دهـد  مـي  تـشكيل  را پيرامـوني  عناصـر  مجمـوع  از صـد  در 43/33 مكان عنصر كه دارد

 در را پيرامـوني  عناصر از درصد 89/33 و دارد را بسامد بالاترين موقعيت عنصر نيز مكاتيب
  . است يافته اختصاص مكان عنصر به مقدار اين از درصد 17/20 كه است داده جاي خود

 دارد؛ اشـاره  عينـي  و واقعـي  مكـاني  موقعيـت، بـه    عنـصر  گـاهي  مكاتيب، و مجالس در
 هاي تركيب قالب در عنصر اين از مولوي گاه .مملكت تخت بر شاه، پيش شهر، در همچون
 چـشمة  ايمـان،  ملـك  نظير هايي تركيب كند؛ همچون كاربرد   مي استفاده تشبيهي و استعاري
 حجاب در اندرون، از ايشان، خاطر در نظير ذهني بيان مفاهيم  ايبر در برخي موارد،   .حيات
 باورهاي و اعتقاد به مكاني عنصر نيز مواردي در. گيرد بهره مي  عنصر اين از شهوت و هوي

 بـه  آثـار  ايـن  در نيز زمان عنصر اين، بر علاوه .ماهي و گاو بر پشت  دارد؛ نظير  اشاره قديمي
 عهـد  در اعـداد،  از فـزون  هـاي  سـال  مرگ، شب به لت،دو آغاز ازاست؛ همچون    رفته كار

 عنـصر  هـايي از   بـه نمونـه    فقـط  كلام اطالة از جلوگيري براي جا اين  در .حشر روز تا رسول،
  . كنيم مي اشاره اثر دو در مكان

   .)22: 1365 مولوي، (».نهند معصيت خارستان در پاي دوستان«. 13: مجالس
 و حلـم  بارگـاه  در هـم  و بارگـاه حكـم    در هـم  دكر تر مخصوص را او و«. 14: مكاتيب

  .)51: 1395مولوي،  (».رحمت
 :دارد زيرمجموعـه  چهار نيز عنصر اين كه است »شيوه «پربسامد، پيراموني عنصر دومين

 شـيوه  بـه  مربوط پيراموني عناصر درصد 41/26 مجالس در. مطابقه و كيفيت، سنجش  ابزار،
 مكاتيـب  در. دارنـد  مـصداق  مطابقـه  و سـنجش  از شتربي كيفيت و ابزار ميان اين از كه است

 بيـشتري  بـسامد  كيفيـت  و ابـزار  نيـز  اثـر  ايـن  در كه باشند  مي شيوه به مربوط درصد 31/27
  .دارند

 را، بنـدگان  آن عيـار  تمام نثار جان شمار دانا خداوند،  آن پس«. 15 :مجالس در كيفيت
  .)24:1365 مولوي، (».باشد نشمرده موي به موي ،ذره به ذره ،يك به يك
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 روشـن  و منـور  وحـدت  اسـرار  و معرفـت  انوار به را ما دل ضمير«. 16: مجالس در ابزار
  )20: همان( ».دار

 » ....و محـاوره   مكالمـه  و لقـا  بـي ،  توقـف  بـي  شـوند  شـاد  كه«. 17: مكاتيب در كيفيت
  ) 58: 1395مولوي، (

 خانـه  را بـه   ، دانـه  رزهل ـ و حيلـه  بـه  چـون  مـور،  چـون  يكـي  هـر «. 18: مكاتيـب  در ابزار
  .)109: همان (».كشند مي

 »سـبب  «عنـصر  هاي هـر دو اثـر ديـده شـد،          داده كه در  بسامد پر پيراموني عنصر سومين
 سـبب،  البتـه . اسـت  عنـصر  اين به متعلق پيراموني عناصر  درصد 43/13 مجالس در كه است
 مـورد  دو به نسبت »لدلي «نوع ميان از اين  كه همدلي و هدف دليل،: دارد زيرگروه سه خود
 خـود  بـه  را عناصـر  درصـد  93/12 عنـصر  اين مكاتيب  در :دارد گيرتري چشم بسامد ديگر،

 11 حـدود  يعنـي  دارد؛ را بـسامد  بـالاترين  دليـل  نيـز  كتاب اين در كه است داده اختصاص
 بالاترين اي رابطه فرايند مكاتيب در كه اين به توجه  با .دهد مي تشكيل را سبب عنصر درصد

 بـا  مولـوي  كه هستند فرايند اين خدمت در پيراموني عناصر  درصد 30حدود   دارد را سامدب
 جزئيـات  پيرامـوني،  عناصـر  كـارگيري  به با و پردازد مي شرايط و فضا توصيف به اين فرايند 

  . كند مي بيان مفصل و روشن صورت به را بندها ديگر
  .)65: 1365 ولوي،م (»اي؟ آمده كار چه به محمدا«. 19: مجالس در دليل
 و عـسكر  و تخـت  و پايدار ملك اعلام بهر از است اصطرلابي و«. 20 : مكاتيب در دليل
  .)52: 1395 مولوي، (»پايدار مخزن

 عنـصر  از مكاتيـب  در مولوي كه است اين پيراموني عناصر كاربرد در توجه شايان نكتة
بـراي   نقـش  از عنـصر  . اسـت  برده بيشتري بهرة مجالس، با مقايسه در زاويه و موضوع نقش،

 از گـاه  پادشاهان و  درويشان و  و فقها همچون اجتماعي بانفوذ هاي گروه برخي بيان جايگاه 
 از گيـري  بهـره  بـا . كنـد  مي استفاده) ع(آدم و) ص(مصطفي   همچون تاريخي هاي شخصيت

 زواياي و دهد مي شرح مخاطب براي را نامه محتواي ها، نامه تنوع به توجه با عنصر موضوع، 
 و نظـر  بر تكيه با را خود هاي نامه زاويه، عنصر كاربست با همچنين. كند مي روشن را ماجرا

 رفـع  كه را او خواستة كه كند متقاعد را مخاطب تا كند مي محكم و مستدل بزرگان ديدگاه
  .كند اجابت است، مولوي مريدان بعضاً و محتاجان نيازهاي
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: 1395 مولـوي،  (».ذاكرنـد  و شـاكر  ،عـالي  جنـاب  آن از جويان  نصيبه«. 21: عنصر نقش 
105(.  

  .)56: همان (».كند تأمل كلمات اين در تعريض و تأويل سمع به«. 22: عنصر موضوع
  .)54: همان (».است دين برادران انفاس نفحات، اين محققان نزد«. 23: عنصر زاويه

  
  .داده شده است نشان مكاتيب و سبعه در مجالس پيراموني عناصر مقايسة 2نمودار  در

  
 

  
 
 
 
 

  
  
  

  
  

 بمكاتي و سبعه مجالس در پيراموني عناصر مقايسة .2 نمودار

  
 را كـلام  تـأثير  و بـرد  مـي  بالا را متن گذرايي پيراموني، عناصر و مادي فرايند كه گفتيم
 فراينـد  از بيـشتر  مكاتيـب  در و مـادي  فراينـد  از بيـشتر  مجالس در مولوي. كند مي دوچندان

 مجـالس  از بيـشتر  مكاتيـب  در پيرامـوني  عناصـر  كـه  با توجه به اين   . بهره برده است   اي رابطه
 انـدكي  را مكاتيـب  پـايين  گـذاريي  اسـت  توانـسته  كـار  ايـن  بـا  مولوي رسد  مي نظر  به است

 .شود تر است، نزديك انسانيت و انسان به همانا خدمت كه خود هدف به تا دهد افزايش

شود تا مخاطب با ابعاد پژوهش بيـشتر آشـنا            ز شيوه پژوهش براي نمونه بيان مي      البته بخشي ا  
  .شود

25/49 

89/33 

41/26 
31/27 

43/13 93/12 

 موقعيت شيوه سبب

  مجالس
 مكاتيب
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  هاي مجالس سبعه با توجه به فراواني هر فرايند بندها و عبارت. 1جدول 
  عناصر پيراموني  مشاركان فرايند  فرايند  بند

زهره زيبا پيش چشم جوزا بـر كارگـاه         
مولـوي،  (بافـت     ثريا، ديباي چگلي مـي    

103:1365(  
  مادي

گر،  كنش: زهرة زيبا
: ديباي چگلي

  پذير كنش

: پيش چشم جوزا
  مكان

: بر كارگاه ثريا
  مكان

و خورشيد درخشان سر از برج قيرگون       
: خورشيد درخشان  مادي  )103: همان. (خود بر زد

  گر كنش
: برج قيرگون خود

  مكان

قيل و قال ما و گفت و شـنود مـا چـون             
بـك  پاسبانان بر بـام سـلطنت عـشق چو        

  )20: همان. (زنند مي
قيل و قال ما و گفت   مادي

  گر كنش: و شنود ما

: چون پاسبانان
  مطابقه

: بر بام سلطنت عشق
  مكان

و حق تعـالي ـ بـه خـلاف گمـان مـن ـ        
ــازه     ــر و ت ــبز و ت ــاه س ــر گي صــحرا را پ

  )104: همان(گردانيد 
  گر كنش: حق تعالي  مادي

  پذير كنش: صحرا
پر گياه سبز و تر و 

  حصولم: تازه

ــوذر از چــاكران حــضرت رســالت و   اب
مـــستفيدان عتبـــه نبـــوت و از خادمـــان 

  )109: همان. (حجره فتوت بود
  اي رابطه

شناخته، از : ابوذر
چاكران حضرت 

  شناسا...: رسالت و 
  ـ

: همان. (مراد من از، حضرت حق است     
  اي رابطه  )73

حامل، : مراد من
: حضرت حق
  شاخص

  ـ

صــحف موســي ســلوت جــان عاشــقان  
  اي رابطه  )110: همان. (است

: صحف موسي
حامل، سلوت جان 

  شاخص: عاشقان
  ـ

تا آن منقطعـان باديـه تهمـت را بـه نـور           
. مشعله هدايت از ظلمت ضلالت برهاند     

  )72: همان(
  ذهني

مدرك، : او محذوف
آن منقطعان بادية 

  پديده: تهمت

به نور مشعلة 
  ابزار: هدايت

: از ظلمت ضلالت
  مبدا
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  عناصر پيراموني  مشاركان فرايند  فرايند  بند

در بستان دين؛ همچو آن     اغلب خلق را    
  ذهني  )101: همان. (مترس بستان بيني

: تو محذوف
: مدرك، اغلب خلق

  پديده

: در بستان دين
  مكان

همچو آن مترس 
  مطابقه: بستان

ــود  ــر تخــت ملــك نشــسته ب . ســليمان ب
  مكان: بر تخت  رفتارگر: سليمان  رفتاري  )69: همان(

كه مـن   ... چنين فرمايد صانع ذوالجلال     
  كلامي  )25: همان. (خدايم

: صانع ذوالجلال
  گوينده
  گفته: من خدايم

  ـ

ــت؟     ــز اس ــه چي ــي چ در صــحف موس
: در صحف موسي  موجود: چه چيز  وجودي  )110: همان(

  موضوع
  

 هاي مكاتيب با توجه به فراواني فرايند بندها و عبارت. 2جدول 

  عناصر پيرامون  مشاركان فرايند  فرايند  بند
آن فرزنــد هــاي تــشنه بــه ديــدار  ديــده

ــردد   ــادمان گ ــسرور و ش ــوي، . (م مول
1395 :54(  

  اي رابطه
: هاي تشنه ديده

حامل، مسرور و 
  شاخص: شادمان

: به ديدار آن فرزند
  دليل

توقع از مكـارم اخـلاق و احـسان عـام           
آفتاب صفت كه به مـشارق و مغـارب         
فيض نور او تابان و رسـان اسـت علـي           

  )165: همان. (العموم

امل، تابان ح: نور او  اي رابطه
  شاخص: و رسان

از مكارم اخلاق و 
احسان عام آفتاب 

  مبدأ: صفت
: به مشارق و مغارب

  مكان
  كيفيت: علي العموم

همه خاطر مبـاركش سـوي ضـعيفان و     
  اي رابطه  )51: همان. (مظلومان نگران است

: همه خاطر مباركش
: حامل، نگران
  شاخص

سوي ضعيفان و 
  نقش: مظلومان
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  عناصر پيرامون  مشاركان فرايند  فرايند  بند

ن، لازال ، منوراً ،     ملاقات طلعت همايو  
مسروراً، ليلاً و نهـاراً، سـفراً و حـضراً،          

تـرين سـاعتي و      االله، در مبارك   في امان 
. مسعودترين حـالتي، ميـسر و مهيـا بـاد        

  )113: همان(

  اي رابطه
ملاقات طلعت 

حامل ميسر : همايون
  شاخص: و مهيا

: زمان، منوراً: لازال
زمان، : كيفيت، ليلاً

: مكان، سفراً: نهاراً
  زمان: زمان، حضراً

: مسعودترين حالتي
كيفيت در 

: ترين ساعتي مبارك
  زمان

ــت را از    ــت و رفاهيـ ــوت فراغـ آن قـ
. دانــد هــاي شــما مــي عنايــات و لطــف

  )165: همان(
  ذهني

: او محذوف
مدرك، آن قوت 
: فراغت و رفاهيت

  پديده

هاي  از عنايت و لطف
  دليل: شما

تا در آن سايه رحمت، از تاب سوزش        
.  مزاحمـــان خـــلاص يابـــدمزاحمـــت

  )109: همان(
  ذهني

: او محذوف
مدرك، از تاب 
: سوزش مزاحمت

  پديده

: در آن ساية رحمت
  مكان

به عوض هـر فـراق، هـزار مواصـلت و          
  ذهني  )112: همان. (سعادت يافتند

: ها محذوف آن
مدرك، هزار 

: مواصلت و سعادت
  پديده

: به عوض هر فراق
  احتمال

ك آمـد   از روي مروت و شفقت و ني ـ      
خلق، هر كه پيش مـن پـاي خرگـوش          
به هديه بيارد، آن را بـه عزيـزي قبـول           

   )114: همان . ( كنم

  مادي
گر،  كنش: هركه

: پاي خرگوش
  پذير كنش

از روي مروت و 
شفقت و نيك آمد 

  دليل: خلق
  مكان: پيش من

جــا و در راه و در منــزل،  جــا و آن ايــن
آن عزيــز، بــه توفيــق حــق و بــه جذبــه 

ــاكش، ــان  اصــل پ ــر نردب ــاي ب  دائمــاً پ
  )116: همان. (نهد سعادت مي

  گر كنش: آن عزيز  مادي
  پذير كنش: پاي

: جا مكان، آن: جا اين
  مكان

مكان، در : در راه
  مكان: منزل
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  عناصر پيرامون  مشاركان فرايند  فرايند  بند
ــت     ــه حقيق ــون ب ــال، چ ــر دو ح ــه ه ب

: تو محذوف  رفتاري  )58: همان. (بنگري، جمعند
 كيفيت: به هر دو حال  رفتارگر

ار بــه صــد آن يــك شــيريني را صــد بــ
: همـان . (عبارت، به صد مقام بازگويد     

49(  
  كلامي

: او محذوف
گوينده، آن يكي 

  گفته: شيريني

گسترده، صد : صدبار
  گسترده: عبارت

  مكان: صد مقام

از خدمت امير ديندار تقصيري بود در       
  موجود: تقصيري  وجودي  )164: همان. (نوازي عنايت و درويش

: از خدمت امير ديندار
  موضوع

نايت و در ع
: نوازي درويش

  موضوع
  
   گيري نتيجه. 5
 در انديـشگاني  فـرانقش  ديـدگاه  از مكاتيـب  و سـبعه  مجـالس  بـا  مرتبط هاي داده به توجه با

 بـسامد  بـالاترين  مـادي  فرايند سبعه مجالس در كه ديديم هليدي مند نظام گراي نقش دستور
 مجـالس  سـاختار  بـه  توجه با كه معناست بدين اين .است داده اختصاص خود به را فرايندها

 آوردن و آن ارزشـي  دو نـوع  ويـژه   بـه  مادي فرايند كاربرد با كه گفتارنوشت است، مولوي   
 .عوامنـد  مجـالس،  در او مخاطبان زيرا شود مي نزديك مردم عامة زبان به ها مثال و حكايات

 تـا  كنـد  مـي  استفاده اشعار و روايات آيات، از سخنش، كردن مستدل و بيشتر تأكيد براي او
مكاتيـب كـه     در مولـوي  حـال  ايـن   بـا  .كنـد  ملمـوس  كامـل  طـور   بـه  را موردنظرش مفاهيم

 بـراي  فراينـد  اين زيرا گيرد مي بهره اي رابطه فرايند ساختاري كاملاً نوشتاري دارد، بيشتر از     
 بـراي  نيازمنـدان  شرايط توصيف است؛ مناسبي بسيار گزينة نوشته، بر حاكم فضاي توصيف
. بـردارد  گـام  مـردم  مـشكل  رفع و رساندن ياري راه در ابزار اين با مخاطب تا  دنكر متقاعد
 ضـمن  تـا  كنـد  مي استفاده جايگاه مخاطب  و ها ويژگي توصيف براي فرايند اين از همچنين

 را او دارد، اشـراف  او كارآمـدي  و بزرگـي  بر نامه نگارندة كه كند آگاه را مخاطب كه اين
فرايند ذهني در مكاتيب از بسامد بيشتري       . نيازمندان بكوشد  لمشك رفع براي تا كند ترغيب

تـوان در حـس و تجربـة درونـي      نسبت به مجالس سبعه برخوردار است كه علـت آن را مـي     
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رو تحليل فراينـد     از اين . شود، ديد  مولانا نسبت به مسائل نيازمندان كه در مكاتيب مطرح مي         
ت، در مكاتيـب راهـي اسـت بـراي شـناخت            اس خودمان جهان از ذهني كه نشانگر تجربة ما    

فرايند رفتاري در مجالس سبعه نسبت به مكاتيـب         . ابعاد شخصيتي مولوي و جهان درون وي      
توان در نوع كاركرد هر فرايند بـا توجـه بـه موضـوع               بسامد بيشتري دارد كه علت آن را مي       

در . انـست هـاي مولـوي اسـت، د       گويي و مكاتيب كه نامه     مجالس سبعه كه خطابه و مجلس     
وي  فرديـت  بـر  و انـسان  شـناختي  روان و جـسماني  رفتارهاي به فرايند جا كه اين   واقع از آن  

هايش به طبقة متوسط جامعـه و عـوام سـعي در توجـه ايـن               دارد، مولوي نيز در خطابه     تأكيد
ي  آنان براي رسيدن به تعال افراد به اين بعد رفتاري و فرديت آنان براي اصلاح رفتار و تزكية 

 بـراي  او ، اي رابطـه  و مادي چون خاصي فرايندهاي استفادة فراوان مولوي از    كنار در. دارد
 تـر  ملمـوس  و مـؤثر  را آن و بخـشد  انسجام خواننده و مخاطب براي را كلام ساختار كه اين
 عنـصر  از او پيرامـوني،  گانـة  نـه  عناصـر  ميـان  از. كنـد  مـي  اسـتفاده  پيرامـوني  عناصر از كند،

 بـر  عـلاوه . برده است  بهره اثر دو هر در سبب و ابزار كيفيت، عنصر، مكان، ويژه به موقعيت
 جـسته  سـود  بيـشتر  مجـالس  بـا  مقايسه در زاويه و موضوع نقش، عناصر از مكاتيب، در اين

 اجتمـاعي  بـانفوذ  هـاي  گـروه  برخـي  جايگـاه  از او اسـتفادة  بـراي  نقش عنصر كاربرد. است
 در تـا  گيـرد  مـي  بهره ها خواسته و ها نامه تنوع به توجه با موضوع عنصر از .گيرد مي صورت
 نظـر  به اتكا با را خود هاي نامه زاويه، عنصر كاربرد با. باشد تر موفق مخاطب به پيام رساندن
 بـا . كنـد  اجابـت  را نامـه  صـاحب  نيـاز  كـه  كند تشويق را مخاطب تا كند مي محكم بزرگان
 بـالا  را مـتن  گـذرايي  پيرامـوني  عناصـر  و مـادي  فراينـد  تعليمـي  ادبيات در كه اين به توجه
 بيـشتر  مجـالس  در مـادي  فراينـد  هـم  زيـرا  است مكاتيب از بيشتر مجالس گذرايي برند، مي
 كـه  اسـت  ايـن  توجه  قابل  نكتة .گسترده و متنوع صورت به پيراموني عناصر هم و  كاررفته  به

 آمـدن  پـايين  باعث امر اين ،كاربرد بيشتري داشته است    اي رابطه فرايند مكاتيب، در اگرچه
 مكاتيـب  پـايين  گـذرايي  گـويي  پيرامـوني  عناصر كارگيري  به با اما شده است  متن گذرايي

   .باشد كارگشا و مؤثر كلام مولوي تا جبران شده است
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  منابع فهرست
  منابع فارسي

حليــل ت). 1400. (نــژاد، فاطمــه آســوده، زهــره؛ صــناعتي، مرضــيه؛ ايــشاني، طــاهره؛ ســيد ابراهيمــي
. اي شعري از مثنوي مولوي با ترجمة انگليسي آن براساس نظرية انسجام هليدي و حـسن                مقايسه
 .67-33صص . 12) 2. (شناخت زبان

 شناسـي  سـبك ). 1390(. فردوس؛ كرد زعفرانلوكامپوزيا، عاليه؛ رضويان، سـيد حـسين         زاده، آقاگل
، 4) 1 (،)ادب بهـار  (فارسـي  رنث ـ و نظـم  شناسـي   سبك گرا، نقش رويكرد: فعل اساس بر داستان

 .254-244، صص 11شماره پياپي 

 قيـصر  جـاودانگي  درد هـاي  يادداشـت  شـعر  بررسـي ). 1394 (.مـرادي، كبـري    االله؛ نعمـت  ايرانزاده،
 .22-7صص . 19) 65(، ادبي پژوهي متن هليدي، گراي نقش نظرية بر اساس پور امين

 و حـافظ  غـزل (متـون    تحليـل  در آن كاربست و پيوستگي و انسجام نظرية). 1395 (.طاهره ايشاني،
 .خوارزمي دانشگاه: تهران .)سعدي

نامـه   فـصل . هاي صوفيان بازشناسـي يـك گونـة نوشـتاري          گفتارنوشت). 1390. (پورمظفري، داوود 
 .60-31صص . 4) 15(، علمي پژوهشي نقد ادبي

 و علـوي  فاطمه سيد رجمةت .انتقادي -شناختي  زبان درآمدي شناسي؛ روايت). 1386(. تولان، مايكل 
 .سمت: تهران .نعمتي فاطمه

 .آگه: تهران .مدرنيته و سنت گذرگاه در فارسي ادب و زبان). 1390. (محمد علي شناس، حق

  .سمت: تهران .زايشي دستور تكوين و پيدايش: نظري شناسي زبان). 1396(. محمد دبيرمقدم،

 دورة نوشـتن  و خوانـدن  كتـاب  گـذرايي  سـي برر). 1395 (.دوآب، مـريم   جليلي ابراهيم؛ رضاپور،
 صـص  ،1) 2( ،فارسـي  زبان آموزش .انديشگاني فرانقش منظر از سوادآموزي نهضت مقدماتي

83 – 100. 

 سـبك  مقايـسة  در گـذرايي  دسـتوري  اسـتعارة  كـاربرد ). 1394(. وجيهه احساني، رضويان، حسين؛ 
 . 165-143 صص .8ش  نقد ادبي،. دورمان

 مقولـة  سـه  بررسـي  (مولانـا  مكتوبـات  فرهنگـي  گونـة ). 1396(. زهـرا  زاده،  مـسعود؛ تقـي    روحاني،
 بهـار  (فارسـي  نثـر  و نظـم  شناسـي   سـبك  .)مولانـا  هـاي  نامه در واسطه افراد و مخاطب موضوع،

 .51-67 صص). 37 پياپي( 10) 3. ()ادب

 .انديشه و فكر به نسبت مولانا رويكرد). 1396(. زاده، پروين   افسانه؛ ابراهيمي، مختار؛ گلي    سعادتي،
 96- 73صص). 235پياپي  (70س .فارسي ادب و زبان
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، بهمـن و اسـفند،      نـشر دانـش   الـدين رومـي،      مكتوبات مولانا جلال  ). 1371. (سميعي گيلاني، احمد  
 .44-39، صص 74شماره 

 ادبيـات  از هـايي  نمونه در آن هاي كاربست و گرا نقش شناسي زبان در بافت). 1397(. شريفي، آزاده 
 .91-74، صص 7 و 6 ش ،زبان رخسار .سيك فارسيكلا

 .سخن: زبان شعر در نثر صوفيه، تهران). 1392. (شفيعي كدكني، محمدرضا

 كـاركرد  و مولـوي  بينـي  جهـان ). 1396 (.اشرف؛ گذشتي، محمدعلي؛ غلامي، راحلـه      اقدم، شيباني
. شـناختي   اسطوره و انيعرف ادبيات .گذرايي نظام بر تكيه با مثنوي اول دفتر در احاديث و آيات

 .145-123 صص. 13 )46(

 )36. (شـناختي   اسطوره و عرفاني ادبيات. مافيه فيه   در كلامي ارتباط بررسي). 1393(. مريم صادقي،
 . 220-171صص  .10

شناسـي   تحليـل داسـتان دقـوقي بـا نظريـه زبـان           ). 1396. (صفاري، محمد شفيع؛ شهرامي، محمدباقر    
 .17-1، صص پژوهي ادبي الات سومين همايش متنمجموعه مقفرايند هليدي، 

بررسي و تحليـل فراينـدهاي   ). 1396. (زاده، محمود   صفايي، مژگان؛ عادل، سيد محمدرضا؛ رمضان     
اثـر فـروغ فرخـزاد در چـارچوب         » كس نيـست    كسي كه مثل هيچ   «فرانقش انديشگاني در شعر     

، صـص  )32پيـاپي   (2اره  سـال نهـم، شـم   )بوسـتان ادب (شـعرپژوهي  گراي هليدي،  نظريه نقش 
117-140. 

هــاي آن بــر اســاس مجــالس ســبعه مولــوي،  گــويي و شــيوه مجلــس). 1387. (غلامرضــايي، محمــد
 .158-137، بهار، صص 57، شماره پژوهشنامه علوم انساني

ــي، ــه؛ غلام ــيباني راحل ــرف  ش ــدم، اش ــبك).1397(. اق ــان  س ــة و زب ــود مطالع ــايي نم  در آن معن
نقـد   مطالعـات  .گذرايي نظام هاي فرانقش براساس معنوي مثنوي از داستان دو پردازي شخصيت

 .82-61صص . 13 )47. (ادبي

، زبانشناسي و نقد ادبي، ترجمـة مـريم   )1397. (فالر، راجر؛ ياكوبسن، رومن؛ لاخ، ديويد؛ بري؛ پيتر   
 .ني: خوزان و حسين پاينده، تهران

. گـويي  مجلـس  سـاختار  بـه  توجـه  بـا  هسـبع  مجالس و مبكيات مقايسة). 1397(. فرحزادي، منصوره 
 .116-93صص. 15 )60. (ادبي هاي پژوهش

 يوسـف  سـورة  گذرايي ساختار بررسي). 1398 (.كرماني، حديث؛ قيطوري، عامر؛ صابري، كورش     
 .52- 37صص. )16پياپي  (8 )2(، قرآن شناختي زبان .هليدي مند نظام نقشي دستور براساس

بررسي و تحليل فرايندهاي انديشگاني در داستان       ). 1401. (اطمهداوودي، ف  زاده، پروين؛ حيات   گلي
، پژوهـشنامه ادب غنـايي    گراي هليدي،    سروده مولوي بر مبناي دستور نقش     » پادشاه و كنيزك  «
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 .274-253، صص 20) 38(

بررسي عناصر انـسجام پيونـدي و رابطـه آن بـا معنـا در         ). 1400. (زاده، پروين؛ فاطمي، رضوان    گلي
نامـه علمـي تفـسير و تحليـل متـون زبـان و ادبيـات                  فـصل رينش آدم در مرصادالعباد،     داستان آف 

 .227-203، صص13) 48 (،)دهخدا(فارسي 

 زبـان  آموزشـي  هـاي  كتـاب  فرايندهاي تحليل). 1396(. زميني، يوسف؛ الهيان، ليلا    عالي محمدنژاد
 آمـوزش  نامـة  پـژوهش  .منـد  نظام گراي نقش رويكرد موردي  مطالعة :زبانان  غيرفارسي به فارسي
 .38-17صص . 6 )14. (زبانان غيرفارسي به فارسي زبان

.  هـ ـ توفيـق  تـصحيح  .رومـي  الـدين  جـلال  مولانـا  مكتوبـات ). 1395(. محمـد  الـدين  مولوي، جلال 
  .دانشگاهي نشر مركز .سبحاني

. سـبحاني .  هـ ـ توفيـق  تـصحيح  .)خطابـه  هفـت  (سـبعه  مجالس). 1365(. محمد الدين جلال مولوي،
 .كيهان: تهران

  . آگه :تهران .شعر شناسي زبان سوي به). 1393(. محمد نبوي، مهاجر، مهران؛

 گـراي  نقـش  شناسـي  زبان مبناي بر مولوي سرودة »نامه  ني« تحليل و بررسي). 1391(. عليرضا لو، نبي
 .129-111صص . 2 )1. (خارجي هاي زبان در شناختي زبان هاي پژوهش .سازگاني

بررسـي فعـل در مكتوبـات مولانـا براسـاس فـرانقش انديـشگاني               ). 1397. (دقي، اعظـم  نيكخواه فار 
 . ، ارديبهشتپژوهي ادبي مجموعه مقالات پنجمين همايش متنهليدي، 

 بر مبناي  اشراقي فكري نظام در گر تجربه جايگاه  بررسي ).1399(. فرشته ميلادي، عباسعلي؛ وفايي،
. شـناختي   اسـطوره  و عرفـاني  ادبيات. سيمرغ صفير و انمور لغت رسائل در انديشگاني، فرانقش

 .296-271  صص16 )59(
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Abstract 
Functional linguistics is one of the most significant linguistic approaches of 
the 20th century, emphasizing the role of language and its structural units 
while examining structures beyond the sentence, namely, the text. The 
foundation of Halliday's Grammar relies on two attributes: Systemic and 
Functional. The semantic system encompasses the broadest functions of 
language; which Halliday calls metafunction. According to Halliday's 
Functional Grammar, there are six types of Ideational Metafunction: 
material, mental, relational, behavioral, existential, and verbal. This study 
employs a descriptive-analytical method to comparatively analyze these six 
processes in two of Mowlavi's prose works, Majalis-i Sab'e and Makatib. 
The aim is to answer the question of whether there is a relationship between 
the frequency of these process types and the textual and rhetorical structures 
that are considered prominent features of these works. This analysis seeks to 
shed light on these works’ stylistics based on ideational metafunction 
proposed in Halliday's Functional Grammar, thus providing insight into the 
author's worldview. The obtained results indicate that in Majalis-i Sab'e, the 
material process is more frequent, while in Makatib, the relational process 
has a higher frequency. This difference can be attributed to the nature of the 
discourse in each work. Majalis-i Sab'e consists of sermons and public 
speeches while Makatib comprises letters written by Mowlavi. Furthermore, 
among the nine peripheral elements, the spatial element has a high frequency 
in both works. Considering that the material process is the factor that raises 
transitivity and the relational process is the factor that lowers the transitivity 
of the text, low transitivity of Makatib has been compensated to some extent 
by the high frequency of the peripheral elements. This compensation allows 
the text to fulfill its intended purpose of teaching ethics and humanity. 
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 آمد در. 1

محققان براي تغيير مسير شاعري سنايي دو علت كسادي بازار مدح و ميل درونـي شـاعر بـه                   
 ستايـشگر   ،سـنايي اول  : شـويم  بر اين اساس ما با دو سنايي مواجـه مـي          . اند  كرده را بيان زهد  

 ترك غزنه آغاز سـفر بيرونـي   ،در تحقيقات مذكور .  زاهد تارك دنيا   ،درباري و سنايي دوم   
اما بررسي دقيق قصايد سـنايي تـصوير ديگـري از او بـه دسـت                . شود داد مي و دروني او قلم   

سـنايي بـه چـه علـت غزنـه را تـرك       : گيرد پرسش نخست مقاله همين جا شكل مي   . دهد مي
 نقـش او را در تحـول        ،اين عنوان . است لقب گرفته » ساز دوران«درستي شاعر    كرد؟ سنايي به  

رپذيري او را از شاعران پيش از خود و معاصرانش          كند اما تأثي   شعر فارسي بسيار برجسته مي    
توانسته نسبت به سنت ديرپا و استوار شعر         پردازي مثل سنايي نمي    قصيده. برد به حاشيه مي  را  

سـنايي در مـسير تغييـر    : گيـرد  همين جا پرسش دوم مقالـه شـكل مـي   . ستايشي بي اعتنا باشد   
هـا سـؤالات     يرفت؟ ايـن پرسـش     ستايشي از چـه شـاعراني و چگونـه تـأثير پـذ             ةسنت قصيد 
  را هـا تـصوير ديگـري از سـنايي         د كه گفتگو دربارة آن    نكن  به ذهن متبادر مي    نيزديگري را   

  . آورد پيش چشم مي
  
 بررسي انتقادي پيشينة تحقيق. 2

اند كـه    اي ترسيم كرده    زندگي دو دوره   ،اي براي تحول شعر و شخصيت سنايي       منابع تذكره 
 غالباً همان روايـت دو      نيزهاي سنتي    ادبيات تاريخ. 1است ي ساخته شده  ا برپاية حكايتي افسانه  

 سـيري در ملـك سـنايي    انندنگارانه م آثار تك . 2اند اي زندگي سنايي را بازتوليد كرده      دوره
هاي لطـف    بارقه« علت آن را امور متافيزيكي مثل        ،با تمركز بر تحول روحي سنايي      )1356(

 با رويكردي انتقادي به آثار سـنايي بـر          )1356(خليلي  . دانند مي» الهي و تفكر و تعمق شاعر     
در ميان ايـن گـروه از       . دست دهد  آن است تا تصوير روشني از زندگي سنايي و جامعة او به           

به ارتباط شعري و فكري سنايي بـا ديگـر هنرمنـدان پرداختـه كـه                ) 1356( همايون   ،محققان
 دربـارة خلقيـات، مـذهب،       ، كه به مناسـبت    ،3مصححان آثار سنايي  . البته بسيار محدود است   

اند، ديدگاه متفاوتي دربارة تحول شعر       سبك شاعري و ممدوحان و معاصران او سخن گفته        
در مـدايح و  (تقسيم شخـصيت سـنايي بـه سـه لايـة سـياه       . دهند ه نميئو شخصيت سنايي ارا   

تلاشـي  ) هدر غزليـات قلندران ـ   (و روشـن    ) در شعرهاي نقد اجتماعي   (، خاكستري   )هجويات
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گرايي كـه سـنايي را بـه دو نيمـة تاريـك و روشـن تقـسيم                   است براي عبور از ذهنيت مطلق     
نگارانه كه مبتني بر روشي علمي و        ترين اثر تك   اما عالمانه ) 1372،  شفيعي كدكني (كرد   مي

هـاي   اسـت كـه بـا نگـاه انتقـادي بـه روايـت           ) 1378(نتايجي روشن است، تحقيـق د بـروين         
اي را رد،  بـار روايـت دو دوره    ه استنادي به آثـار خـود شـاعر بـراي نخـستين            اي و نگا   تذكره

هاي شخصيتي   د و خصلت تكثرگرا را در تبيين لايه       كراي را براي او ترسيم       دوره زندگي سه 
وجـه  . 4تحقيقات بعدي دربارة سنايي عموماً متأثر از همين اثـر اسـت           . داسنايي اساس قرار د   

متني و مشخصاً قصايد است تا بـه          تمركز بر مستندات درون    تشخص و تمايز مقالة حاضر در     
  .كند تر از عارف مي عنوان شاعر برجسته روايتي از زندگي سنايي برسد كه نقش او را به

  

 چرا سنايي غزنه را ترك كرد؟. 3

. است اي نمادين در زندگي سنايي شده       ترك غزنه تبديل به حادثه     ،در تفسير محققان متأخر   
؛ 5اسـت   شـده بيـان  دو علت اصلي ترك غزنه    ،ي بازار مدح و تحول روحي شاعر      غالباً كساد 

اما آيا اگر استناد    . اند كه خروج از غزنه را آغاز دو سفر بيروني و دروني او تلقي كرده              چنان
 492حـك   (رسيم؟ سلطان ابراهيم     ما در درجة اول به قصايد باشد، باز هم به همين نتيجه مي            

شاه  ، ارسلان) ق508- 9حك (، شيرزاد ) ق492- 508حك ( مسعود الدوله ، علاء) ق424-
سـناييِ  . 6شاهان معاصر سنايي بودند  )  ق 511- 552حك  (شاه   و بهرام )  ق 509- 511حك  (

شـاه بـسيار     شـاه نداشـت؛ هرچنـد ارسـلان        اول هيچ ارتبـاطي بـا ابـراهيم، شـيرزاد و ارسـلان            
، مربـوط بـه دورة       بـود  تـاري سـروده   اي كـه سـنايي در سـتايش مخ         شاعرنواز بـود و قـصيده     

 شانزده  ،اما در ديوان سنايي به تصحيح مرحوم مدرس رضوي         7حكومت همين سلطان است   
اين . 8اند ها  در زمان حكومت علاءالدوله سروده شده        قصيده ثبت شده كه به نظر ما همة آن        

 ستايـشي   در بازگـشت بـه غزنـه نيـز قـصايد          . گروه از قصايد عمدتاً درباري و دينـي هـستند         
. كند شاه است و از ستايش ديگر بزرگان درباري پرهيز مي          سروده اما ممدوح اصلي او بهرام     

 سرودن قصايدي در ستايش ممـدوحان دينـي در دورة نخـست زنـدگي سـنايي را                  ،محققان
 مـا را  ،گانه تر اين رشته از قصايد شانزده اند اما بررسي دقيق نشانة تحول روحي او تلقي كرده 

 تكرار چهـار مـضمون      ،نكتة برجسته در مدايح درباري اين دوره      . رساند ج ديگري مي  به نتاي 
او در  . شكايت از تنگي معيشت، بخل ممدوحان، قدرناشناسي و جهالت مردمان زمانه          : است
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  : يافتن به صلة ممدوحان است اين دوره مثل هر مداح ديگري در صدد دست
  .. جمال آشكار خواهد كردها شكار خواهد كرد             گر باز جان

  وي بحار خواهد كردـــس اهي باز             سر بهـبنده بي آب همچو م
  ...وار خواهد كرد دهــروي برد             مدحتت بنــــگر ز خاك تو آب

  ...ر با من              جود تو همچو پار خواهد كردــآب من برده گير اگ
  ...گزار خواهد كرد            كت خرد حقار   ـاي سنايي مبر تو آب از ك
  ...ار خواهد كردـــه              با ضياع و عقــآب ديده مريز كت خواج

  )129 :1362سنايي،(
وار، آبرويـي كـه در بنـد     هايي مثل بنده  آميز و نوميدانة شاعر در كنار استعاره       لحن شكوه 

ز ستايشگري نيازمند و نگران كمك ممدوح است و نيز درخواست ضياع و عقار، حال و رو
در قـصيدة ديگـري حتـي علـت تـرك غزنـه را مشخـصاً تنگـي                  . كنـد  را به ذهن متبادر مـي     

  : كند  مي بيانمعيشت، بخل ممدوحان و قدرناشناسي از شاعر
  ...ارـــــبار          تحقيق تو را همره و توفيق تو را ي ردن احرار به شكر تو گرانــــاي گ

  ارـــــه نگويد          اندر همه عالم چو من امروز به اشعـن ز حكيمي كسا هستيم بر آن
  ويشم ناهارـــرض خـــــر ز افعال زمانه         هرچند هنوز از غـــــام سي دهـــــليك آم

  »عار«وش بماند بر من ــــــرا ببرد م» اش«بينم از اشعار كه هر شب            آن سود همي
  دف خوار بود لؤلؤ شهوارــــ     در بحر و ص   كه زين شهرم زيرا    خواريم از آن است

  ل خواهان يكي درعه و دستارــــــاووس قبايي            من بلبــــهدهد كلهي دارد و ط
  ...نتوان دوخت به مسمار كسي مي      بر هيچ زين محتشمانند در اين شهر كه همت       

  )193: 1362سنايي، (
شناخت وتـد و دايـره و فاصـله و          «نگرد و به قدرت فراوان خويش در         شتن مي او به خوي  

دار هـستند و او در جايگـاه شايـستة خـويش قـرار                ميـدان  ،كه شاعران جاهـل    و از اين  » سبب
  : ندارد، ناخشنود است

  ...زنخي شكرلب صفوت پسري چه رب            آبـــــاه عـــــــرد يكي مــــوار دلم ب عربي
  الفضة كالريح الذهب       عمرنا من قبل رص  ـــسرشتان از ح ر مدح چنين خاكليك د

  ...زان كه آن را است درين شهر قبولي كه ز جهل      حلبه را بازنداند گه خواندن ز حلب
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  م ز وتد           سبب از فاصله و فاصله دانم ز ندب ــــــره دانــــــوتد از دايره و داي
  ).70 -68: 1362سنايي، (

اسـت، در جايگـاه     » بلنـدي «او را كـه شـاعر       » چـرخ «كـه    شاعر خسته و خشمگين از اين     
، لحـن اشـعار را تنـدتر و     اسـت كـرده » خـوار «عزيزي چـون او را     » دهر«قرار داده و    » پست«

  : شود  گرفتار يأسي اجتماعي مينيز نهايت  دركند و تر مي ها را حماسي استعاره
  ...ها ازار پايه ار     از لاله بست دامن كهــــــان نوبهـــــــتا چرخ برگشاد گريب

  ...هستم من آن بلند كه گشتم ز چرخ پست      هستم من آن عزيز كه ماندم ز دهر خوار
  ر       وز شعر فخر زايد قسمم از اوست عارــــاز جهل عار باشد قسمم از اوست فخ

  از هيچ رادمرد به ده شعر يك شعارز       ــــــــهرگز نيافتم به چنين شعرهاي نغ

  ر        روزي هزاربار دو چشمم شود چهارــــــايم دهند از دويست شع گانه تا پنج
  ره        زيرا كه چون شب است بر او روزگار تارــــچشمم همي ستاره از آن بارد از ش

  ماربرآرد هر ساعتي د هستي سخن چه سود كسي را كه نيستي         از سر همي
  شوخي است ماية طمع اشعار خوش چه سود    كامروز فرق كس نكند افسر از فسار

  ...ز         نشناسد او ز جهل يمين خود از يسارــآن را است يمن و يسر كه با قوت تمي
  ...نشگفت اگر ز روي تو والا شوم از آنك       نه تو كم از مهي و نه من كمتر از خيار

  دارم از بلا          اي خلق را به علم تو از مرگ زينهارــــــــدر زينهار خويش نگه
  ...در تو         گرچه ز خلق بود روان و دلم فگارـــــــــبودم صبور تا برسيدم به ص

  )229: 1362سنايي، (
شـود    مـي  نيـز شناسـانه    درآميختگي شكوه، خشم، يأس اجتماعي كه منجر به يأس هستي         

در زينهـار او    «كـه پنـاهي بيابـد تـا           دست و پا زدن شاعر براي اين       و در عين حال   ) بيت دوم (
در اين قصيده، ديالكتيك ميان يأس و اميد، خشم و تقاضـا را بـه               » خويش را از بلا نگهدارد    

دهد كه اضلاع آن را تنگدستي شاعر،       تدريج مثلثي مضموني را شكل مي      رساند و به   اوج مي 
نقطة اوج اين ديالكتيك ميـان امـر واقـع و امـر       . دده بخل ممدوح و قدرناشناسي تشكيل مي     

 دست و پا    ،جاست كه شاعر در برهوت ميان احترام به خويشتن و خودزني هنري            آرماني آن 
  :زند مي

  ...گشتي اسير       گر نبودي هر دو را اقبال خواجه دستگيردر كف خذلان و ذل فتح و ظفر
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  ...گير خوارگير و قمرباز و باده   نيستم لتليك عيبي دارم و آن است عيبم كز خرد        
  معني همي در پيش هر خر خيرخير نه ز بدشعري به هر صدري ندارم اختلاط       ليك بي

  نتوان در سعير وان آبروي            وز براي جرعة مي رفتــــان بردنتــــــاز براي لقمة ن
  ؟ني به دست فاسقي گردم اسيراز خردمندي و حكمت هرگز اين اندر خورد     كز پي نا

  چون كريمان يك درم ندهندم از روي كرم      تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير
  ...ويي     تا جري گردد زبانم در مديحت چون جريرـــاي سخنور تربيت كن مر مرا از نيك

  )291: 1362سنايي، (
هاي  اي از انگيزه    هيچ نشانه  ،منتها در خلال اين حالات روحي بحراني و احساسات منفي         

 شاهد سـتيز    ،شود بلكه تنها   حل خروج از بحران ديده نمي      عنوان راه  گرايي به  ديني يا آخرت  
 دست  ،نفس واقعي  نفس آرماني و ذلت    شاعري با خويشتن هستيم كه در ميانة گرداب عزت        

بش او را به انجـام      دارد كه موقعيت نامناس    او خويشتن را از كارهايي بر حذر مي       . زند و پا مي  
  :است همان كارها واداشته

  ...اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ        تا به خدمت نشوي و نكني پشت چو چنگ
  ؟قدر چون بينم چون نيستم از گوهر هيز        صدر چون يابم چون نيستم از شوخي شنگ

  ه   دولت آن را است در اين وقت كه آب است از كُ
  ت درين شهر كه نان است از سنگصلت آن را اس

  )341: 1362سنايي، ... (
كـرد چـون    تحمل نبود و او ناچـار بايـد غزنـه را تـرك مـي         اما اين وضعيت براي او قابل     

هـا    بودنـد و شـاعران را از خـوان كـرم آن             فروكاسته» خواجگان كهداني «ممدوحان در حد    
  :اي نبود بهره

  ...ا كي اين بيهده ثناخواني      ت   راني  ـتا كي اين لاف در سخن
  شان            از پس شعر جز پشيماني هيچ شاعر نخورد از صله

  ...بر سر خوان هريك اندر سور           از دل شاعري است برياني
  ...آور          تف بر اين خواجگان كهداني لــــاُف بر اين مهتران سي

  ...است و وقت نادانين           روز شوخي ــرفت هنگام شاعري و سخ
  ...هيچ احسان نديدم از يك تن           ورچه كردم به شعر حساني
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  ...از چنان شعر من چنين محروم           اي عزيز اينت نامسلماني
  اي هست زان صله بر وي          دانم از روي فضل بستاني باقي

  ... انيور تغافل كني در اين معني               از در صدهزار تاو
  )668: 1362سنايي،  (

هـا بـالاترين مقـام سياسـي، يعنـي سـلطان سـتايش               بسامد بسيار پايين قصايدي كه در آن      
كه سـنايي اول نتوانـسته در دربـار بـراي خـويش              است   اند، نشانة آشكاري است از اين      شده

ك  انـدك انـد   نيـافتن   آن خشم و يأس در كنار اين توفيق       . جايگاهي برجسته دست و پا كند     
اما او بايد براي آزمودن بخت خويش بـه همـان           . ايدة ترك غزنه را در ذهن او تقويت كرد        

نامي نشده بود كه شهرتش بـه ايـن          رفت چون هنوز شاعر صاحب     شهرهاي نزديك غزنه مي   
 هم كه   9 زبان فارسي رسيده باشد و تجربة ناموفق عثماني مختاري         يسوي و آن سوي قلمرو    

او را از ايـن كـار   ) 267-225 :1361همـايي،  (دست سفر كرده بود     از غزنه به دربارهاي دور    
اما پيش از ترك غزنه، هنوز سعي دارد با توسل به دوستانش در دربـار، راهـي               . داشت بازمي

الدولـه   اي كـه احتمـالاً در زمـان صـدارت عـلاء            در قـصيده  . به مدينة فاضلة ممدوحان بيابـد     
  : كند سروده، اشارتي به اين نكته مي

  ر آن حال كه در صدر تو سرهنگ عميد     مر تو را از هنر و طبع رهي كرد آگاهاند
  كرد به درياي ضمير           خاطر من ز پي شعر مديح تو شناه هم در آن حال همي

  )583 :1362 سنايي،(
دهـد وي سـنايي را بـه ممـدوحي           ابياتي هم در ديوان عثمان مختاري است كه نشان مـي          

   .10است معرفي كرده
زنـد، خـسته و    بدين ترتيب شاعري كه براي يـافتن ممـدوحي بخـشنده بـه هـر دري مـي             

هرچند د بروين و ديگر محققـان  . گيرد خشمگين و نااميد از دربار غزنه راه سفر در پيش مي        
نشاني از تحول ديرپاي در زندگي      «اي مذهبي براي اين سفر بيابند و آن را           اند انگيزه  خواسته
 ،رسد هدف اصـلي سـنايي از سـفر          نظر مي  اما به ) 159: 1378د بروين،   (ند  قلمداد كن » سنايي

. گرفتن شعر مدحي و يافتن ممدوحي باشد كه نيازهاي مـادي وي را مرتفـع سـازد                  همان پي 
وجوي ممدوحي است كه براي او خلأ درباريان پايتخـت    سنايي در خارج از غزنه در جست      

اي بسا اگر دربار غزنه خواسـت او را         . غان آورد را پركند و آسودگي خاطر را برايش به ارم        
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. مانـد   كرد، او نيز شاعري در حدود عثمان مختاري و سيدحسن غزنوي باقي مي              برآورده مي 
  . اده باشدتاش اتفاق اف تحول او بايد در مراحل بعدي حيات فكري و رواني

ه داد ئ ـاراتوان دربارة قصايدي   در صورت پذيرش اين ايده، چه توضيحي و توجيهي مي         
اسـت؟   هـاي دينـي سـروده      هاي بعـدي در سـتايش شخـصيت        كه او در اين دوره يا در دوره       

هاي تحـول روحـي وي هنگـام      نشانه از كنند همين قصايد را    محققاني مثل د بروين سعي مي     
يكي . تري دارد   نياز به بررسي دقيق    ،لهئاما مس ) 395 و   157: همان(خروج از غزنه تلقي كنند      

است؛ يعني زمـاني كـه مطـابق بـا نظـر قاطبـة               هنگام اقامت در بلخ سروده    ها را    دهاز اين قصي  
در ايـن قـصيده، دو شخـصيت        .  سفر دروني و بيروني خـويش را آغـاز كـرده بـود             ،محققان
موازنـة صـبغة دنيـوي و       . 11ستايد را مي ) يوسف بن احمد  (و مذهبي   ) سلطان مسعود (سياسي  

كه وي حتـي هنگـام    مسعود خود دليلي است بر ايناخروي در قصيده آشكار است اما مدح     
در قصيدة ديگري . است هاي مادي داشته  اي با انگيزه   اقامت در بلخ نيز ميل به سرودن قصيده       

الملة قاضي عبـدالودود ابـن عبدالـصمد سـروده، بـاز يـادي از                  امين هم كه آن را در ستايش     
چنان دو مـضمون      ممدوحان هم  كند و تقاضاي صله و شكوه از بخل        مي» دولت مسعود شاه  «

  :  اين قصيدة است
  گر دوچندان صله بودي هم هبا بودي هبا    چون بخيلان بودي آن وعده دراز ليك اگر هم

    آن عطا نبود كه باشد ماية رنج و عنا       هر عطا كاندر برات وعده افتاد اي بزرگ   
   )19 :1362 سنايي،                                              (                                                   

ــصيدة ديگــري كــه آن را در مــدح     ــصيده و هــم در ق در عــين حــال هــم در ايــن دو ق
جـاي تـشبيب و تغـزل و         بـه  سـروده،  الحـرمين خطيـب نوآبـاد      الدين شيخ  الملك كمال  ناصح

هــا و مــضامين دينــي  عارهاي بــا اســت نــسيب، كــه مناســب ممــدوحان دربــاري اســت، مقدمــه
  : است آورده

  اي خدايي كه رهيت افسر دو جهان نشود             تا برحسب تو فرش قدمش جان نشود
  ...چنگ در دامن مهر تو چگونه زند آنك              مر ورا خدمت تو قيد گريبان نشود

   درافشان نشودالحكما بحر خواند وليكن يك تن               چون جمال هركسي علم همي
  ...الدين شيخ الحرمين                 كه همي حرمت او علت حرمان نشود لملك كمال ناصح

  ...         مبتدع باشد كت چاكر فرمان نشود نايب جاي پيمبر تويي امروز و كسي          
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  ...شودجامة عيدي من بايد از اين مجلسيانت             ليك بي گفت تو اين كار بسامان ن
كند، درخواسـتي اسـت      بيت پاياني كه انگيزة اصلي او را از سرودن اين قصيده معين مي            

شـكي نيـست كـه لحـن        . هـاي مـداحان دنيـوي از ممـدوحان دربـاري           از جنس درخواسـت   
: 1378نـك د بـروين،      (شده به ممدوحان ديني با درباري متفاوت است          هاي پيشكش  سروده

انـد   محققان به اين نكته توجه كرده. تغيير لحن، علت آن استتر از خود     منتها مهم ). 9-133
اي دارنـد و طبيعـي اسـت         كه واعظان و قضات در ميان ممدوحان ديني سنايي جايگاه ويـژه           

بـه نظـر   . ها استفاده شـود  كه در ستايش اين طبقات اجتماعي از دايرة واژگاني متناسب با آن   
انـد،   ها كه در غزنه و يا در بلخ سروده شـده     رسد در مورد اين قبيل قصايد، دست كم آن         مي

هـاي نوشـتاري     شاعر استراتژي خود را تغيير داده و اين تغيير اسـتراتژي مربـوط بـه سياسـت                
گاه كه از ستايش ممدوحان سياسي طرفي     گويا سنايي آن  . است نه نشانة تحول روحي شاعر     

تغيير ممدوح، نـه نتيجـة      . است هاي مادي به سراغ ممدوحان ديني رفته       نبست، با همان انگيزه   
اي كه بتواند نيازهاي مادي او را بر طـرف           تحول روحي بلكه تلاشي است براي يافتن حامي       

قاضيان و واعظان براي شاعري كه در جستجوي حـامي والامقـامي بـود، نقطـة هـدف                  . كند
اغ او بـا نظـام اسـتعاري جديـد و دايـرة واژگـاني تـازه بـه سـر         . رسـيدند  نظـر مـي   مناسـبي بـه  

درست بدين علـت اسـت كـه در سـتايش           . ممدوحاني رفته كه درباري نيستند، ديني هستند      
لة بخل ممـدوح، تنگـي      ئالقضات ابوالبركات فتحي، كه شخصيتي ديني بود، همان مس         قاضي

  :كند معيشت شاعر و قدرناشناسي را مطرح مي
  ...و بنگري به قفاشاش          كه روي خويش ببيني چــــبه آب ماند يار مرا صفات و صف

  ايي را            جز از عطاي كريمان نباشد ايچ سناشــــــــــبزرگوارا داني كه مر سن
  وليك نيست كريمي جز از تو اندر عصر         كه تا كند كف او از كف نياز جداش
  ...از اين مهان كه تو داني كه كيستند ايشان          به مدح هركه غلو كرد فكرت داناش

  ...    شنيد مدحش هركس ولي نديد سخاش جز از تو بنده بسي مدح گفت در غزنين     
  ...گوي نشد زر و جامه و كالاش ي و بدبختي          به مدحــــــهمت بسا كسا كه ز دون

  )313: 1362سنايي، (
) شخـصيتي دينـي  (يا در قصيدة ديگري كه در سـتايش ابـو يعقـوب يوسـف بـن احمـد                   

بنـدي قـصيده بـا تقاضـاي        آغازين آن مشحون از مضامين ديني است و پايـان          سروده، بخش 



 ...زرقاني و  / روايتي ديگر از تحول شعر و شخصيت سنايي / 146

  :مادي است
  ...گاه برآيي        كز جان قدمي سازي و در راه درآيي ده به درگاه من آنـــــاي بن

  يكتا و دوتا گردد در مدحت و خدمت          يابد اگر از جود تو دستار دوتايي
ش حكيم ابوالحسن علي بن محمد طبيب سروده، بـاز          در قصيدة ديگري هم كه در ستاي      

) تنگي معيشت، بخل ممدوح و قدرناشناسـي از شـاعر  (هاي قصايد درباري    هم همان دغدغه  
  : است مطرح شده

  كه توانست به هر نوع وفا كرد لان           چونانـــهرچند از اين پيش به نزديك بخي
   جز صدق نراند آن جا كز صدق هجا كرد        جز كذب نگفت آن را كز طبع ثنا گفت 

  ه ايزد             از آفت ناشكري با شهر سبا كردــــــاز شكر بر خلق همان كرد ك
  خوار و كيا كرد ادي             گويي فلكم نايب و غمـــــصله همي مدح نيوشند به ش بي

  درمي معدن دا كرد ل بيان دل او را             دهر از قبــــــبا اين همه اي تاج طبيب
          چون علم تو درد همه آفاق دوا كرد ي را     ـــاز لطف دوايي بكن اين داء ره

  )   564: 1362سنايي،                                                                                                      (
 دارد و مربـوط     رتوريـك  دليل  ديني، -ر قصايد ستايشي  بنابراين، تغيير زبان و مضامين د     

گـرا   به اقتضائات تغيير ممدوح است و نشانة تحول دروني شاعر از نيمـة دنيـاگرا بـه آخـرت              
  .  نيست

  
 بحران خروج از سنت . 4

 نـوعي قيـام در برابـر سـنت ديرپـاي قـصيدة              ،هـاي اسـتعاري    اما تغيير دايرة واژگاني و نظـام      
سنايي اكنون در بنـاي باشـكوهي كـه         . انگيخت هايي را برمي   تاً مخالفت ستايشي بود كه طبيع   

ريزي كرده بودند،    ها آن را با قدرت و صلابت پايه        ها و انوري   ها، عنصري  ها، فرخي  رودكي
روي در ايـن مـسير، او را از گفتمـان غالـب              اي ايجاد كرده بود و طبيعي بود كه زيـاده          رخنه

ي ستايـشگر بـود كـه درباريـان و واعظـان و قاضـيان را             او شـاعر  . انـداخت  عصر بيـرون مـي    
خواسـت   او مـي . تراشـيد  شكني براي خود دشـمن مـي   روي در سنت  ستود و نبايد با زياده     مي

اكنـون ببينـيم او     . ضمن اداي احترام به سنت قـصيدة ستايـشي، در آن تغييراتـي ايجـاد كنـد                
  . است چگونه با بحران خروج از سنت تعامل داشته
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هـا را بـه تقليـد از قـصايد ستايـشي             شود كـه آن    ن سنايي قصايد زيادي يافت مي     در ديوا 
  :اي سروده با مطلع زير مثلاً فرخي قصيده. است متقدمان خويش سروده

  
  دلان شيدا  برآمد قيرگون ابري ز روي نيلگون دريا         چو راي عاشقان گردان چو طبع بي

  )1: 1335فرخي،                                                                 (                                      
مقدمة اين قصيده مشتمل است بر توصيف حركـت ابرهـا و در مـتن اصـلي بـه سـتايش                     

هـاي ادبـي بـر       مسعود سعد، امير معزي و ازرقي هروي با تقيـد بـه ارزش            . پردازد ممدوح مي 
 ،امـا سـنايي از همـان بيـت مطلـع تـا مقطـع               12اند يشي سروده همين وزن و قافيه قصايدي ستا     

  : است تغييرات مضموني در قصيده ايجاد كرده
  مكن درجسم و جان منزل كه اين دون است و آن والا                

  )51 :1362 سنايي،( جا جا باش و نه آن                                قدم زين هر دو بيرون نه، نه اين
 ،او در بخش پاياني قـصيده . وشش بيت قافية قصيدة سنايي با فرخي مشترك است       تبيس

تا ضـمن تـلاش بـراي نـوآوري، بـه الگـوي             است  مصراعي از مطلع فرخي را تضمين كرده        
  :   خويش اداي احترام كرده باشد
  عقلي  آزي و كم مگردانم در اين عالم ز بيش

   »دلان شيدا چو راي عاشقان گردان چو طبع بي«
  )57: 1362سنايي،(

رود كـه توجـه      سنايي هوشمندانه براي اجراي طرح خويش به سراغ قصايد شاخصي مي          
تـوجهي از ستايـشگران مـشهور را جلـب كـرد و بـا تغييـر مـضموني، سـاختاري،                      تعداد قابل 

خواهـد در همـان    د كـه مـي  اها به مخاطب فرضي خويش نشان د  تصويري و واژگاني در آن    
بدين .  تغييراتي ايجاد كند و قصد برانداختن سنت را ندارد         ،ستايشيچارچوب سنت قصيدة    

ترتيب ارتباط شعري محكمي ميـان سـنت شـعر ستايـشي و مـسير جديـدي كـه او در پـيش                       
 برقرار شد و براي اداي احترام به سـنت، غالبـاً بيتـي از قـصيدة الگـويش را تـضمين                      ،گرفت

تـوان در دو شـگرد       ورد خـاص را مـي     بدين ترتيب سياست نوشـتاري او در ايـن م ـ         . درك مي
تغيير مضموني عمدة قصيده از امور دنيوي به مضامين دينـي و عرفـاني و     : بندي كرد  صورت

 يكـي   13قصيدة لغز شمع منـوچهري    . تضمين مصراعي از شعر الگو به قصد اداي احترام به او          
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رنگي، از همان قصايد شاخصي است كه عثمان مختاري، معزي، اثير اخسيكتي، سـيف اسـف              
   .14اند فريد اصفهاني به استقبال آن رفته
  :كند  تتبع وي را متمايز مي،اما خلاقيت سنايي در اين ميان

   بهتر گردي از گردن زدن ،  چون شوي بيمار   چون بميري آتش اندر تو رسد زنده شوي  
  )70: 1347منوچهري،                     (                                                                           

  درد دين خود بوالعجب دردي است كاندر وي چو شمع                
  » بهتر گردي از گردن زدن،چون شوي بيمار«

  )485: 1362سنايي، (
كــار  همــين دو شــگرد را در مــورد شــعري كــه در آن بــه اقتفــاي عنــصري رفتــه هــم بــه

  :اين استمطلع قصيدة عنصري . است گرفته
       كيست آن كو نيست فال مشتري را مشتري    اي جهان را ديدن روي تو فال مشتري  

  )293: 1363عنصري،                                                         (
عنـصري آن را در سـتايش محمـود    . 15چندين شاعر بر همين وزن و قافيه شـعر سـرودند         

من تقبـيح سـتايش، مـضموني زاهدانـه و صـوفيانه را جـايگزين        غزنوي سرود اما سـنايي ض ـ     
د، در عـين حـال   ا امـا در مقابـل او ايـست   فـت او از عنصري الگو گر   . درمضمون مدحي آن ك   

 نشان از تواضع هنري است نسبت به شاعري كـه پـيش             ،تضمين مصراعي از قصيدة عنصري    
  : آن بسرايداي براي از او شعري زيبا سرود و او را متقاعد كرد، جوابيه

  ... سري  بي،كله شو گرت بايد سروري            زانك نزد بخردان تا با كلاهي اي سنايي بي
  چون تو را دين مشتري شد مشتري گويد تو را     كاي جهان را ديدن روي تو فال مشتري  

  :است كار گرفته  بهنيزدر مورد قصيدة ابوالفرج روني  همين شگرد را
   زمين را و زمان را به دل پير و جوان را         ايام جواني است ـ نوروز جوان كرد

  )9: 1398ابوالفرج روني،                                                                                          (
  زمين را و زمان را       چون خلد برين كرد   ـ آراست دگر بار جهاندار جهان را   

  )29: 1362سنايي، (                                                                                        
دهد كه آن را در ايام پيري سروده و اين بدان معناست             بيت آخر قصيدة سنايي نشان مي     

  : است به اين سياست نوشتاري وفادار بودهنيز كه تا دورة پيري 
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  )32 :همان(تري زانك        پيريت به نهمار فرستاده خزان را     تو نزديكمجدود بدين حال
ها، سنايي قصايد ديگري در اقتفاي شاعران سلف و معاصـرش سـروده كـه             علاوه بر اين  

شگرد ديگر او اخذ و تغيير تعابير، ايماژهـا و ديگـر   . 16ها بيشتر است  ميزان تغييرات او در آن    
 شـاهان  و اميـران  مـدح  در معاصـرش  يـا  سلف ستايشگران كه است بلاغي -تمهيدات بياني 

فرخـي  . دراش وارد ك ـ   دينـي  هـاي  سـتايش  بدنـة  بـه  هم را مجموعه اين او. بودند برده كار  به
  :اي دارد به مطلع زير قصيده

  زباني سخني گيري و گه تلخ    گه خوش  اي دوست به صد گونه بگردي به زماني   
  )267: 1335فرخي،                                                                       (                           

  : است سنايي به اقتفاي او چنين سروده
      حيران شده از ذات لطيف تو جهاني     اي كس بسزا وصف تو ناكرده بياني 

  )687: 1362سنايي،                               (                                                             
فرخـي در  . گرفتـه اسـت  وپنج قافيـة شـعر الگـو     غير از اشتراك در وزن، سنايي از بيست 

 سنايي مـشتمل  ةرود اما مقدم  پردازد و سپس به سراغ ممدوح مي        به وصف طبيعت مي    ،تغزل
ينـي مـوردنظرش    در مـتن اصـلي بـه سـتايش شخـصيت د           سـپس   است بر حمد پروردگار و      

بينـيم كـه بـه اقتفـاي منـوچهري           نظيـر همـين شـگرد را در قـصيدة ديگـري مـي             . پـردازد  مي
  : 17است سروده

  اي ترك من امروز نگويي به كجايي       تا كس نفرستيم و بخوانيم و بيايي 
  )95: 1347منوچهري،         (                                                                                     

  گاه برآيي          كز جان قدمي سازي و در راه درآيي  اي بنده به درگاه من آن
  )604: 1362سنايي،                                                                                                  (

هـا تقليـد كـرده، بـسامد نـام           از شـعر آن   در ميان شاعران سـلف و معاصـري كـه سـنايي             
 چندسويه ،ارتباط شعري او با ستايشگران متقدم. 18منوچهري و فرخي بيشتر از ديگران است 

  : اي دارد به مطلع زير عنصري قصيده. و مستحكم است
    كيست آن كو نيست فال مشتري را مشتري   ـ اي جهان را ديدن روي تو فال مشتري   

  )273: 1363عنصري،                                                                               (               
در قـصيدة   . تر نقـل كـرديم     سنايي دو قصيده بر اين وزن و قافيه سروده كه يكي را پيش            
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كنــد و يــك بيــت از بوحنيفــه  ديگــري بــر همــين وزن و قافيــه ســه بــار از عنــصري يــاد مــي
  :  كند  را كه در مدح عنصري سروده بود، تضمين مي)اسكافي؟(

     هركه ديد او مر تو را با طبع شد از دل بري     ـ اي پديدار آمده همچون پري در دلبري 
  كه هست الدهر ابوالفتح آن ـ تاج اصفاهان لسان

   و در عرب چون بحتريعنصريدر عجم چون 
  :عنصري   بوحنيفه گفت در شعري براي ـ نيستي اندر طريق شعر گفتن آن چنانك         

  ـ اندرين يك فن كه داري وان طريق پارسي است      
  دست دست توست كس را نيست با تو داوري 

   به است   ، از ملك محموديعنصريـ ذكرهاي 
  گرچه پيش ملك او دون است ملك نوذري

 بـه محافـل     الشعراي دربار غزنوي بـراي شـاعري كـه در پـي ورود             جستن به ملك   تقربّ
به همين سبب است كه به سراغ شاعر سرشـناس دربـار            . نمايد درباري است امري طبيعي مي    

  : است اي سروده غزنوي، يعني فرخي هم رفته و به اقتفاي او قصيده
  سو فكن اين جامة جنگ       ـ بركش اي ترك و به يك

  چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از چنگ 
  )204: 1335 فرخي،                                                                             (                       

     تا به خدمت نشوي و نكني قامت چنگ    ـ اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ 
  )341: 1362سنايي،            (                                                                                      

، حكايـت از آن دارد  19اي از قصايد بر همين وزن و قافيه و در اقتفاي فرخي         وجود رشته 
كه سنايي در انتخاب الگوهاي تقليد به مقبوليت نمونة انتخابي و حضور آن در حافظة ادبـي                 

ز طريـق تـضمين    در عين حال، اصل اداي احترام به اسـتادان سـلف ا           . است عصر توجه داشته  
  : است ها را در اين قصيده نيز رعايت شده بيت يا مصراعي از آن

  سو فكن اين جامة جنگ       ـ بركش اي ترك و به يك
  چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از چنگ 

  )24: 1335 فرخي،   (                                                                                                   
  گويد هين   ـ عقل هر ترك در آن روز همي

  تركش اي ترك به يك سو فكن اين جامة جنگ 
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  )342: 1362 سنايي،                                                                                                   (
تـوان    هم به تقليد از فرخي سروده، مـي        عين همين قاعده را در قصيدة ديگري كه آن را         

  : مشاهده كرد
   ـ اي دل تو چه گويي كه ز من ياد كند يار       پرسد كه چگونه است كنون يار مرا كار 

  )111: 1335 فرخي،                                                                                          (
  بر ما رفته به آزار                 وي مانده ز آزار تو ما سوخته و زار سببي از   ـ اي بي

  ) 206: 1362 سنايي،                                                                                          (
  د يار   ـ تو فارغ و ما از دل خود بيهده پرسان      كاي دل تو چه گويي كه ز ما ياد كن

  )همان(
  .20است سنايي به اقتفاي قصايد ديگري از فرخي هم رفته

 قصايد مسعود سعد توجه سنايي را به خود جلب          ،از شاعران كانون ادبي لاهور و مولتان      
تـر مـسعود سـعد در آن         اي سروده شده كه پيش     قصيدة زير بر همان وزن و قافيه      . است كرده

هاسـت كـه در قـصيدة        ودو بيتـي سـنايي همـان       شـصت وپنج قافيه از قصيدة      سي. سروده بود 
كه او چون موارد ديگر بـا تـضمين مـصراعي از شـعر، بـه او                   گو اين   است  مسعود سعد آمده  
  :كند اداي احترام مي

  ـ بر آن سپه كه كشد دشمن تو حمله برد      ز حد باختر و حد خاور آتش و آب 
  )  142: 1390مسعود سعد،                                        (                                             

     به حد باختر و حد خاور آتش و آب    زند به امرش اگر هيچ خواهد از خورشيد   
  )64: 1362سنايي،                                                                                              (

 و  21شود، به مسعود سعد، مختاري، امير معزي       يد ديگري كه با عنصري شروع مي      در قص 
سـي قافيـه از   . شـود  كند، نيـز همـان سياسـت نوشـتاري ديـده مـي        سپس سنايي ادامه پيدا مي    

كه سنايي در مقطـع      ضمن اين . ونه قافية سرودة سنايي با قصيدة عنصري مشترك است         پنجاه
  :است ضمين كردهقصيده، مطلع شعر امير معزي را ت

  »تر از برگ گل تازه به بر بر اي تازه    «          روي تو چنان تازه كه گويد خرد و جان  
  )1362:25سنايي،                                                                                                     (

  وي طنزكنان نوش تو بر رنگ گهر بر     بر      زنان بوس تو بر تنگ شكر        اي خنده
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  7)249: 1362سنايي،                                                                                             (

شاه غزنوي است و بنابراين بايد متعلق به دوران پيري شـاعر             قصيده سنايي در مدح بهرام    
چنان در چارچوب سنت قصيدة ستايـشي        ست كه سنايي تا پايان عمر هم      اين بدان معنا  . باشد

اين شيوة مواجهة سنايي بـا سـنت هـم          . است كرده  و از اسلاف خود تقليد مي       سروده شعر مي 
نظر برسـد و   شد كه طرز تازة او در نظر معاصران و اخلافش غريب و بيگانه به            مانع از آن مي   

او در جلـب ممـدوحان دربـاري موفـق          . نتظارات عـصر  هم در عين حال پاسخي بود به افق ا        
 بيـاني  -هـا، ايماژهـا و ديگـر تمهيـدات بلاغـي      نبود اما توانست با ايجاد تغييرات در مضمون       

سـنايي  . اسـتوار بـود   » تقليـد و خلاقيـت    «زه پيش پاي قصيده بگشايد كه بر دو اصل          تا راهي
  .  سنت قصيده را به رنگ افق انتظار عصر درآورد

ها هم به اشعار اسلاف و معاصـران خـويش           ت كه بدانيم سنايي حتي در مثنوي      جالب اس 
اي نمادين است كـه در آن        بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن مثنوي     كارنامة بلخ   . است نظر داشته 

سـاختار  . اسـت  نامي به همين وزن سروده     مسعود سعد مثنوي بي   . شود كلام مي  شاعر با باد هم   
مـسعود سـعد مثنـوي را       . هـاي زيـادي دارد      مثنـوي مـشابهت    بلاغي و كليت مضمون هـر دو      

آغاز و در ادامه به مـدح شـيرزاد، حـاكم            ، باران موسمي هندوستان، مي    »برشكال«خطاب به   
: 1390مسعود سعد،   (آورد   هندوستان، پرداخته و نهايتاً به هزالي و مطايبه با ديگران روي مي           

منصبان و درآميختن مدح  ح سلطان و صاحب  نيز خطاب به باد است و مد       كارنامة بلخ ). 707
شباهت ساختاري و بلاغـي دو اثـر      . هاي آن است   ها با شوخي و مطايبه از ديگر ويژگي        و ذم 

. اسـت  مؤيد اين معناست كه سنايي در سرودن اين اثـر بـه مثنـوي مـسعود سـعد نظـر داشـته                     
 ايـن زمـان حـاكم    مسعود سـعد گويـا در  . ها است   تفاوت اصلي دو اثر در لحن و نوع مطايبه        

ــدر اســت   ــان(چالن ــش     ) 893: هم ــز و گزنــده بــا رام گــران و ســاقيان و   و بــا زبــاني طن
كند اما سنايي كه شاعري جوان و جوياي نام و موقعيـت              كنندگان حاكم شوخي مي     سرگرم

پـس زبـاني    . است، در جايگاهي نيست كه هر چه بخواهد در قالب مزاح به ديگران بگويـد              
  . گزيند تر را برمي يدهتر و كلماتي سنج نرم

هـايي ميـان ايـن     داننـد امـا شـباهت    هاي تعليمي عرفاني مي  را آغازگر مثنوي حديقهغالباً  
پـردازان    وجود دارد كه ايدة تأثيرپـذيري سـنايي از مثنـوي           آنهاي مقدم بر     منظومه و مثنوي  

ر او مثنـوي  در ميان آثـا . اي با سنايي داشت   مختاري روابط دوستانه  . كند سلف را تقويت مي   
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كه مطابق با گزارش مرحوم همـايي در   است  ثبت و ضبط شده     هنرنامة يميني   كوتاهي به نام    
 هجري، مضبوط در موزة بريتانيا و بسياري نـسخ معتبـر         692ترين نسخة ديوان، نسخة       قديمي

اي  ايـن مثنـوي بـا پـاره       ). 641: 1341 مختـاري، (ديگر آمده و در اصالت آن ترديـد نيـست           
هايي در حمد خدا و مدح رسول اعظم         شناسانه و نيز سروده    جومي، ابيات هستي  موضوعات ن 

هدف اصلي مختاري از سرودن اين مثنوي كه گويا در كرمان سـروده شـده،               . شود آغاز مي 
احتمالاً مختاري به طبس نرفته و اين مثنوي . ستايش امير اسماعيل گيلكي حاكم طبس است  

مختـاري در ايـن   ). 266: 1361همـايي،  : نـك (اسـت   دهرا از كرمان براي ممدوح ارسال كر  
ها اظهـار پـشيماني كـرده و در جـستجوي ممـدوحي والامقـام و                 مثنوي از ستايش ناشايست   

دهد   و نشان مي استدر پايان مختاري دعاي خيري در حق امير طبس كرده      . گراست اخلاق
ز مختـاري شـد چـون       تـوان بـه يقـين مـدعي تأثيرپـذيري سـنايي ا             نمي .كه عزم غزنين دارد   

آيد،  گاه كه بحث ارتباطات بينامتني به ميان مي        هاي دو مثنوي بسيار زياد است اما آن        تفاوت
  . شايسته نيست كه اين شباهت ساختاري را ناديده گرفت

سنايي طراح بوطيقاي غزل عرفاني است اما حتي در همين مورد هم او به شاعران سـلف                 
ل اميـر معـزي در      امثبراي  . است هرت دارند، نظر داشته   خويش كه به سرودن شعر ستايشي ش      

رسد الگوي   نظر مي  كه به است   ابياتي سروده    ،شاه جعفري  اي در ستايش شرف    ضمن قصيده 
  : سنايي در سرودن قلندريات باشد

  ان خرابات است           مرا ميان خراباتيان لباسات استــــــــاگر سراي لباساتي
      مگر نگار من امروز در خرابات است   ان خراب شدند    ـــــميان شهر همه عاشق

   كه عمر را ز خرابي همه عمارات است   ن و خراباتي       ـــــمجوي زهد و خرابي ك
  م ده           كه روز وعدة موسي و گاه ميقات استـــــه دستـــــبيار ساغر فرعوني و ب

   دارات است،مرا ميانة ميدان عشق        نيفگنم سپر از باده خوردن از پي آنك     
  نه جاي نكتة طومار و جاي طامات است       هر آن مكان كه بود اهل عشق را مأوي     

  كه قاصر آيد از آن هر كجا عبارات است  ت آن معني        ــــميان عاشق و معشوق هس
  كرامات استمن آن كسم كه همي سجده پيش عشق برم       بدان سجود وجود مرا 

  ) 128: 1318معزي،                                                                            (
 ...                                                 الا اي لعبت ساقي ز مي پر كن مرا جامي   كه پيدا نيست كارم را در اين گيتي سرانجامي
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  )1034: 1362 سنايي،                                                             (                  
هاي متفاوت در اين غزل امير معزي،  هاي مربوط به گفتمان   بندي دال  ل مفصل امثبراي  يا  

  : يادآور قلندريات سنايي است
  ه بازيهاي مسلمانان بربوده ب       دل      دل آوردة غازي    اي سنگ كافربچه

  بازي دل او سخت      تا سست كند قاعدة ملت تازي شد در صفت حيلت
  هر توبه كه ديديم در اسلام حقيقي ست     در عشق همان توبه شد امروز مجازي

  نوازي سوگند خورم كز دل و جان بندة اويم        هرچند كه هرگز نكند بنده
  شيرزنان حيدر غازيچهره چنان است     كاندر صف شم اندر صف خوبان پري

  مسكين دل من هست هميشه به كف او       گردان شده چون دف به كف حيدر رازي
  )788همان، (
  ...برديم باز از مسلماني زهي كافربچه          كرديم بندي و زنداني زهي كافربچه

  )1008: 1362سنايي،                                                                (
    گاه عشرت پيش تو بر دست ساغر دارمي                                    اي پسر گرنه ز عشقت دست بر سر دارمي 

  )1035: همان                                                                                           (
بخـش او   ر نزديك است و چه بسا كه الهام       غزل زير نيز به فضاهاي قلندريات سنايي بسيا       

  :22باشد در طراحي اين نوع شعر بوده 
  پوش خطاست        كه عشق و فوطه و پيري به هم نيايد راست ز عشق لاف تو اي پير فوطه

  دلت سياه و رخت زرد و اشك سرخ چراست  عارض سپيد و جامه كبود تورا كه هست دو
  ند                وگرچه بر تو اثرهاي عاشقي پيداستگوي نشناس تو را به عشق همه راست

  مگر كه بشكني از بهر عشق توبه و نذر               كه نذر و توبه شكستن ز بهر عشق رواست
  سخن ز رحل مگوي و ز رطل گوي سخن        كه عاشقي و به دست تو رطل باده سزاست

  )773همان، (
  مر ي كفر و دين در عاشقي يكسان شاي سناي

  گه جان ستاني جان شمر                   جان ده اندر عشق و آن
  )897:همان                                                                                             (

     مادر پسر نزاد ز من خاكسار تر    در شهر مرد نيست ز من نا به كار تر   
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  )888: همان                                                                 (                
 نظـر بـه سـنت       ،در همة اشعارش  » ساز دوران«عنوان شاعر    اين بدان معناست كه سنايي به     

عظمت او به عنوان يـك شـاعر بيـشتر          . است شعر ستايشي و تجارب هنري ستايشگران داشته      
درسـتي دريافتـه بـود كـه         او بـه  . است  و خلاقيت را توأم كرده     در يافتن راهي است كه تقليد     

در عـين حـال، طـرز تـازة او     . اداي احترام به سنت در تغيير و بازبيني و بـازآفريني آن اسـت    
طـور كـه مـصحح ديـوان      ل آنامث ـبراي . هايي را هم در ميان معاصرانش برانگيخت  مخالفت

اسـت   دوازده بـار از سـنايي نـام بـرده         گويـد او     سوزني سمرقندي، شاعر معاصـر سـنايي مـي        
گزينـد و بـر همـان وزن و          او غالباً شعري از سنايي را برمـي       ). 22: 1338سوزني سمرقندي،   (

 همـان روشـي كـه سـنايي در مواجهـه بـا اشـعار                يعني سرايد؛ مي  هجوي -قافيه شعري هزلي  
شهورترين يكـي از م ـ   . گرفـت  كـار مـي    هـا بـه    درباري و تغيير ساختار بلاغي و مـضموني آن        

  :   هاي او غزل زير است جوابيه
  خبريم چو جهان بي ـ صنما تا به كف عشوة عشق تو دريم       از بد و نيك جهان هم

  )397: 1362سنايي،                                                                                                (
  ون تو دريم     تا به نيمور هجا نفحة شعرت بدريم ـ اي سنايي تو كجايي كه به خ

  )399: 1338سوزني،                                                                                              (
  :سرايد طور مي در بيت دوم همين غزل اين

  در ببريم.... بيابيم بههر كجا شعر تو يابيم نقيضه بكنيم               ور تو را نيز
  »صنما تا به كف عشوة عشق تو دريم«:       اين جواب است مر آن را كه سنايي گويد

 كه بيت يا مصراعي را از شـاعر الگـو تـضمين              نظر كنيد كه وي حتي از اين      ملاحظه مي 
  :جوابية ديگر سوزني غزلي است به مطلع زير. است كند، بر همان مسير سنايي رفته

  زني     شلغم پخته به سيخي پنج و شش بر هم زني  زي كزين در ديگ شلغم ميميخكي سا
  )414: 1338سوزني، (

  :اي است بر اين غزل سنايي كه نقيضه
  خواران بني آدم زني  ـ گاه آن آمد بتا كاندر خرابي دم زني        شور در ميراث

  )695: 1362سنايي،                                      (                                                          
هـا   كاركرد ادبي نقيـضه   . گيرد ميدر اين نقيضه، سوزني شعر قلندري سنايي را به سخره           
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سرا امـري جـدي را تبـديل بـه امـري             شاعر نقيضه . گرفتن ژانرهاي شكوهمند است    به سخره 
هاي  ز اين روي است كه سوزني استعاره      ا. كند تا سلطة آن را به چالش بكشد        آميز مي  سخره

نكتـة  . كنـد  نمادين قلندري در غزل سنايي را به آش شلغم و پختن و خوردن آن تبديل مـي                
 سـنايي را سـاكن سـرخس    ، در بيت ماقبل پايـاني غـزل سـوزني اسـت كـه در آن        ،تأمل قابل
 ايــن غــزل در ايــام ســكونت ســنايي در ســرخس ســروده). 414: 1338ســوزني، (دانــد  مــي
سوزني با سـنتي    . است اي كه سنايي به عنوان شاعر عارف مشهور شده          است؛ يعني دوره   شده

  .  بودريزي آن است از در مخالفت درآمده كه سنايي در حال پايه
  
  خلاصه و نتيجه. 5

روزگار شكوه ستايش به سرآمده .  بزرگ بودي آرزوي،يافتن به دربار  راه،براي سنايي جوان
اش بـراي پيوسـتن بـه دربـار اسـتفاده         چنان اصرار داشت از قدرت شـاعري       بود اما سنايي هم   

هاي دوستانش براي پيوستن او به دربار مثمرثمر نبود و هجرت به دربارهاي دور               تلاش. كند
هـاي مـذهبي     اي كه جايگاه قـضات، واعظـان و شخـصيت          در جامعه . ديد را هم نامناسب مي   

تغيير ممـدوحان از جامعـة      « استراتژي مناسب،    ،اييارتقا يافته بود، براي ستايشگري چون سن      
هـا   و به تناسب آن تغيير شگرد در ساختار بلاغي و مضموني ستايش           » درباري به جامعة ديني   

تقليـد و   «بدين ترتيب او طراح بوطيقاي قصايدي شد كـه بـا اتخـاذ سياسـت نوشـتاري                  . بود
بررسي تقليـدها،  . دهي كرد مان، سنت قصيدة ستايشي را بازخواني، بازآفريني و سا     »خلاقيت
هاي او حـاكي از آن اسـت         ها در ديوانش و نيز گزينش      ها و اخذ و اقتباس     ها، استقبال  جوابيه

 دليـل غزنـه نـه بـه        تـرك . است  از سر هوشمندي و آگاهي بوده      ،كه مواجهة او با سنت ادبي     
 از ورود به     نوميد شدن  علتتحول روحي او از شخصيتي درباري به شخصيتي ديني بلكه به            

بخل و قدرناشناسي ممدوحان در او خشمي پديد آورد كه يأس اجتمـاعي  . سامانة دربار بود 
مـاني اسـت    أاي در او پديد آمده باشد، خشم و يأس تو          اگر تحول روحي  . را به دنبال داشت   

كه او را وادار كرد غزنه را ترك و در جستجوي ممدوحان به ديگر شهرهاي خراسان سـفر                  
به محمـد بـن   » مردان خدا«اش در ستايش     سير اين جستجوها و به دنبال تجربة تازه       در م . كند

تـدريج ايـن نـوع تـازه          را براي او سرود و پس از آن بـه          سيرالعبادمنصور سرخسي رسيد كه     
تـرين بـاب آخـرين اثـر او، يعنـي            مفـصل . اش را تـشكيل داد     ها زمينة اصلي شـاعري     ستايش
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 و قـصايدي     هـاي مـذهبي اختـصاص يافتـه        يـان و شخـصيت     به سـتايش دربار    الحقيقة حديقة
ايـن بـدان معناسـت كـه او تـا        . هست كه متعلق به دوران پيـري اوسـت        او  ستايشي در ديوان    

هاي عمر هنوز در فكـر همـان بوطيقـايي بـود كـه بـر مـدار تركيـب سـتايش و                        واپسين سال 
 ،درباري و بعد از تحـول     سنايي شاعري نيست كه ابتدا شاعري       . هاي ديني استوار بود    انديشه

او . هـاي نـاهمگون دنيـوي و اخـروي اسـت       او شاعر تلفيق حـوزه    . شاعري صوفي شده باشد   
 بيـشتر رتوريـك اسـت تـا         ،نقش سـنايي در تحـول شـعر فارسـي         . شاعر روزگار گذار است   

  . ايدئولوژيك
  

  نوشت پي
  ... و95: 1382 و يا دولتشاه سمرقندي، 595: 1336جامي، : براي نمونه نك .1
 2: 1369؛ صــفا، 201: 1374؛ بــرتلس، 366: 1354؛ ريپكــا، 21: 1316ك بــراون، .بــراي مثــال ر. 2

  . 267: 1380فر،  ؛ فروزان553/
، )1329 ( به همـت مـدرس رضـوي   حديقه و )1362(ديوان سنايياز جمله نگاه كنيد به تصحيح .  3

  ).1386جلالي پندري، (، )1393 (، برزگر خالقي)1336(مظاهر مصفا
 و مقالـة  ) 1397(و ياحقي و زرقاني در تصحيح حديقـه  ) 1392 (سنايياز جمله مريم حسيني در .  4

  ). 1388(زرقاني و فرضي  نوشته» تحليل انقلاب روحي سنايي بر اساس نظرية ژك لكان«
داند؛   كه دگرگوني سنايي برآمده از ذات شاعر مي       ) 35: 1356(علي اصغر بشير    : براي نمونه نك  . 5

شـود و     معتقد است شاعر از شرايط نامساعد مداحي بيزار مـي         ) 48 -43: 1356(رور همايون يا س 
 -161: 1370(كوب نيز قائل به انقلاب درونـي و تحـول شـاعر اسـت                 زرين. گرايد  به عرفان مي  

  )159: 1378( طلبي است  نظر دبروين هم مبتني بر تحول شعري و ممدوح). 167
  . 380- 1: 1372بنگريد به باسورث، .  6
  : است در قصيدة سنايي كه ممدوح آن مختاري شاعر است، بيت زير آمده.  7

  ليك در جمله تو از دولت نيكو شعري        چون شهان سوي زري من چو خران سوي شعير
  )285: 1362سنايي،  (                                                                                                       

الـشعرايي دربـار خـويش        گويا هنگامي كه ملك ارسلان غزنوي، مختاري را بـه منـصب ملـك             
نظيـر در تـاريخ ادبيـات     اي بـي  نهند و به شيوه گزيند، در مجلسي شاهانه تاج زر بر سر شاعر مي        برمي

. دانـد   شـاهان مـي  به همين خاطر است كه سـنايي او را ماننـد    . شود  فارسي، شاعري گرامي داشته مي    
  ).215: 1361: همايي: نك(
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اي نـدارد امـا     قرينـه 76 نام سلطان آمـده، قـصيده   19در قصيدة : دلايل و قرائن بدين شرح است.  8
 گويا در ستايش يكـي از قـضات   91مدرس بر آن است كه در همين دوره سروده شده، قصيدة  

 نـام سـلطان در شـعر ذكـر          125دة   نام سلطان آمده، در قـصي      99معاصر سلطان است، در قصيده      
 در سـتايش يكـي از       229 دربارة خاندان حدادي اسـت، قـصيدة         421 و   216،  209قصيده  شده،  

 در سـتايش يكـي از بزرگـان ايـن عـصر اسـت، در       268بزرگان دربار علاءالدوله است، قصيدة   
مـسعود   ممـدوح از سـرهنگان سـلطان         447 و   341برد، در قـصيدة       از سلطان نام مي    313قصيدة  

  . برد  نامي از سلطان نمي604است و در قصيدة 
دهد حال و روزي بهتـر از   اي خطاب به مسعود سعد ابياتي آورده كه نشان مي عثماني در مديحه.  9

  :سنايي ندارد
  ...     بر اهل سخن تنگ گشت ميدان       وز جاي بشد پاي هر سخندان

  اي فراوان اي و ديده سته    دانم كه از احوال اهل حضرت          دان
  زر است و عريان     كز گوهر و ديباي لفظ و معني           نعت همه بي

  اعران را          بينند و نبينند راه درمانـــــــ    زيرا دل پردرد ش
  ...      بان ايوان ردد          بد بيندشان سايهــــــ    ور نظم طراز آفتاب گ

  ) 413 :1341عثمان مختاري،                                                             (                   
  :  ابيات مذكور بدين قرار است.10

  ...     به نوك ناوك مژگان كه پر زهر است پيكانش     مسلمان كشتن آيين كرد چشم نامسلمانش  
  پردازد كه همتا نيست اندر شعر ز اقرانشها بخش تا او هم چنين مدحي      ب     سنايي را صلت

      نبيني كاينچنين گويد ز هر بيتي كه برخواند      كند تحسين ز بس معني ز جنت جان حسانش
  كه در معني و لفظ خوش مسلم داشت عثمانش        فروانديش تا او را چه قادر خاطري باشد        
  ...يد       نباشد جز به نام تو همه فهرست ديوانش    مرا داني كه آن بايد كه هر كو نيك شعر آ

  )237 :1341عثمان مختاري،                                                                     (
  :مطلع قصيده اين است. 11

     اي بنده ره شوق ملك بي خطري نيست                    از جان قدمي ساز كه به زين سفري نيست    
  )99 :1362سنايي،(

  :مطلع قصيده مسعود سعد اين است. 12
    ز لؤلؤ لالا به صحرا برد زي دريا           سپاه ابر نيساني ز دريا رفت زي صحرا     

  )  123: 1390مسعود سعد،        (
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  :و مطلع قصيدة امير معزي اين
  كي نقاب قبة خضرا            گون دريا        بخار مركز خا گون ابري ز روي ساج برآمد ساج

  )23: 1385معزي،(
  :و مطلع قصيدة ازرقي هروي

   چه جرم است اين كه هر ساعت ز روي نيگون دريا          زمين را سايبان بندد به پيش گنبد خضرا  
  )1: 1336ازرقي،(

  :مطلع قصيدة منوچهري اين است.  13
  نده به جان و جان تو زنده به تن اي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن      جسم ما ز

  )70: 1347منوچهري،(
ــاري   .14 ــان مخت ــزي )105: 1341(عثم ــسيكتي  )628: 1385(، مع ــر اخ ــيف )298: 1337(، اثي ، س

انـد كـه      هر كدام قصايدي گفته   ) 154: 1381) (احول(و فريد اصفهاني    ) 365: 1357(اسفرنگي  
  .اند برگزيدهشود؛ ولي وزن و قافية ديگري  با لغز شمع آغاز مي

هم در اين وزن و قافيه قصيده دارند و   ) 310: 1337(و اثير اخسيكتي    ) 90: 1336( ازرقي هروي    .15
: نـك (اسـت    سوزني سمرقندي علاوه بر اقتفاي عنـصري، مـصراعي از او را نيـز تـضمين كـرده                 

1338 :483(  
  ها  مواردي مثل اين. 16

  )182: 1390مسعود سعد، (م را رعايت نيست هيچ كس را غم ولايت نيست             كار اسلا
  )   826: 1362سنايي، (    در ره عاشقي شكايت نيست      عشق بازيچه و حكايت نيست     

                بود        عشق زلفش را به گرد هر دلي جولان بود                                                           تا همي جولان زلفش گرد لالستان
  ) 1363:27عنصري،(

  در جهان دردي طلب كان عشق سوز جان بود     پس به جان و دل بخر گر عاقلي ارزان بود   
  )167: 1362سنايي،(

  بود         لالستان    قد او سرو است اگر بر سرو   افشان بود  روي او ماه است اگر بر ماه مشك
  )868: 1362سنايي،(

   لاله دارد زير نافه درشكسته صدهزار                  شمار  نافه دارد زير زلف اندر گشاده بي
  )54: 1363عنصري،(

     يمن باشد بر يمين و يسر باشد بر يسار          هر سپاهي را كه چون محمود باشد شهريار  
  )54: 1335فرخي،(
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      باد فروردين بجنبيد از ميان مرغزار ابر آذاري برآمد از كنار كوهسار         
  )27: 1347منوچهري،(

  تا خزان زد خيمة كافورگون بر كوهسار             مفرش زنگارگون برداشتند از مرغزار  
  )199: 1385معزي،  (

   بر صبوحي خيز و منشين جام محمودي بيار           ساقيا چون گشت پيدا نور صبح از كوهسار
  )265: 1390مسعود سعد، (

  دار شادباش اي كعبة كيخسروان روزگار              دير زي اي قبلة اسكندران تاج
  )82: 1341مختاري،                                                                                            (

   1ير و راه دين كن اختياراي دل ار عقبات بايد دست از دنيا بدار        پاك بازي پيشه گ
  )204: 1362سنايي،                                                                                               (

  )122 :1335فرخي،(ـ اي دل ناشكيب مژده بيار            كامد آن شمسة بتان تتار 
  وي دوست برخوردار وار      بودم از ر وار و عاشق ـ همه شب مست

  )280: 1390مسعود سعد،                                                                               (
  )196: 1362سنايي، (كار  رفتار               طرب اي نيكوان شيرين ـ طلب اي عاشقان خوش

  باز آن يار باز يگر برآمد عشقـ عاشقا رو ديده از سنگ و دل از پولاد ساز      كز سوي د
  )41: 1347منوچهري،                                                                                               (

  باز       تا نگردي از هواي دل به راه ديده باز  بازي ديده ـ اي سنايي كي شوي در عشق
  )301: 1362سنايي،                                                                  (                               

  )363: 1390مسعود سعد، (ـ اي ماه دو هفتة منور               اين هفته منه ز دست ساغر 
  )271: 1362سنايي، (ـ اي ذات تو ناشده مصور                     اثبات تو عقل كرده باور 

و ديدستم كه باشد رسته اندر بوستان بوستان هرگز نديدم رسته بر سرو روان                                                                                  ـ سر
  )275: 1335فرخي،   (                                                                                             

  جعد اي آفتاب نيكوان        طلعت خورشيد داري قامت فردوسيان ـ اي بت زنجير
  )225: 1347منوچهري،                                                                                        (

  چون وصل باد مهرگان ـ شد ز تأثير سپهر سركش نامهربان          هجر يار مهربان 
  )531: 1385معزي،                                                                                                 (

  ـ عاشقي گر خواهد از ديدار معشوقي نشان     گر نشان خواهي در آن جا جان و دل بيرون نشان 
  )453: 1362سنايي،                                                              (                                    
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  )277: 1363عنصري، (قراني  ـ شه مشرق و شاه زابلستاني                   خداوند اقران و صاحب
  ) 392: 1335فرخي، (چهرگان زندگاني  ـ خوشا عاشقي خاصه وقت جواني        خوشا با پري

  )116: 1347منوچهري، (ا چه بدمهر و بدخو جهاني              چو آشفته بازار بازارگاني ـ جهان
  )504: 1341مختاري، (ـ دلم خستة ناز تو است اي نيازي          كه روزي نياسايي از نازبازي 

  )675: 1362سنايي، (ـ بمير اي حكيم از چنين زندگاني             كزين زندگاني چو مردي بماني 
 نظير همين شگرد در قصيدة ديگري كه آن را به اقتفاي قصيدة لغز شمع منوچهري سروده ديده     .17
   : شود مي

     ـ اي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن           جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن 
  )70: 1347منوچهري،                         (                                                                      

      ـ دي ز دلتنگي زماني طوف كردم در چمن    يك جهان جان ديدم آن جا رسته از زندان تن 
  )523: 1362سنايي،                                                                                               (

   كاي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن           هنيت گويندم اجرام سپهر    ـ تا ز روي ت
  )527: همان(

  .شوند وار ذكر مي هاي سنايي ناظر بر سرودة منوچهري خلاصه  موارد ديگر ستايش.  18
  ...       ـ گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن   خويشتن را در خرابات جوانمردي فكن

  )517: 1362سنايي،                                                                                            (                
  ...        ايستاده زان يكي بر پاي چون شمعي به رنگ            وان ديگر دست كرده بر سر زانو لگن

  ...ي فتنه شده بر ربع و اطلال و دمن       خاك كوي دوست بر سر كرده مهجوري ز درد     ديگر
  شمع دين اي بوالحسن     اي به يك ضربت ربوده جان دشمن از بدن        ـ اي اميرالمؤمنين اي

  )490: همان(
  ...         اي به تيغ تيز رستاخيز كرده روز جنگ            وي به نوك نيزه كرده شمع فرعونان لگن

  ...پيش سلطان بدن     كي به ناواجب رود فرمان جان در ملك تن       ـ عقل چون دستور شد در 
  اوباشان دين از افسر شاهان لگن         ساخته ميران اين لشكر ز روي مرتبت          شمع

        ـ سرو ديدستم كه باشد رسته اندر بوستان   بوستان هرگز نديدم رسته بر سرو روان 
  )275: 1335فرخي، (

   زنجيرجعد اي آفتاب نيكوان  طلعت خورشيد داري قامت فردوسيان       ـ اي بت
  )225: 1347منوچهري،                                                                                              (

  مكان   وي به علم و قدر و قدرت برتر از كون و     ـ اي ز راه لطف و رحمت متصل با عقل و جان 
  )421: 1362سنايي،(
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  :گويم همان پيش از اين گفته است بيتي من همي/        از پي بخت ازل را فرخي در شعر خويش
  »كار از آن سر نيك بايد گر ندانستي بدان/ نيك بختي هر كه را باشد همه زان سر بود       «

  م و عالم غلام تو   اي كدخداي عال           ـ اي شرق و غرب عالم گشته به كام تو 
  )105: 1398ابوالفرج روني، (

  5)567: 1362سنايي،(اي تو جهان صدق و جهاني غلام تو /        اي مقتداي اهل طريقت كلام تو
  :است بر همين وزن و قافيه چنين سروده) 384: 1390( مسعود سعد .  19

   سال و يكي از شورش جنگ      ـ دو سعادت به يكي وقت فراز آمد تنگ          يكي از گردش
  :چنين) 39: 1385(      و امير معزي 

  كه زمستان شد و نوروز فراز آمد تنگ            ـ بركش اي ترك بر اسب طرب و شادي تنگ  
  : چنين) 284: 1341(      و مختاري 

  رنگ       ـ اي به صد قرن فلك چون تو نياورده به چنگ     كرده در خدمت تو دولت و اقبال د
  :    از جمله در اين قصيده.20

  روم سوي معشوق با بهار به هم      مرا بدين سفر اندر چه انده است و چه غم        ـ همي
  )229: 1335فرخي،                                                                                             (

  وش نشسته به هم     گرفته دامن شادي شكسته گردن غم       ـ نماز شام من و دوست خ
  )394: 1362سنايي،                                                                                              (

  :ها به اين ترتيب است مطلع قصيده.  21
  ده يك به دگر بر دگر و هر دو ز ـ نوروز فراز آمد و عيدش به اثر بر     نز يك

  )150: 1363عنصري،                                                                                             (
    اي سلسلة مشك فكنده به قمر بر      خنديده لب پر شكر تو به شكر بر 

  )697: 1390مسعود سعد،                             (                                                             
    اي سلسلة مشك فكنده به قمر بر      اي قفل زمرد زده بر درج درر بر 

  )211: 1341مختاري،                                                                                          (
  ه بر بر        پرورده تو را خازن فردوس به بر بر تر از برگ گل تازه ب   اي تازه

  )213: 1385معزي،                                                                                           (
  .37-2/33: 1398ك زرقاني، .براي تفصيل مطلب ر.  22
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Abstract 
The subject of investigation in this article is the reevaluation of the 
transformation of the poetry and personality of Sana’i. This research 
examines the evolution of Sanai’s poetry and personality by analyzing the 
content of Sanai’s odes (qasidas) and their historical context and admirers. 
The article demonstrates that contrary to common belief, the reason for 
Sanai’s departure from Ghazna was not his spiritual transformation towards 
asceticism and Sufism, but rather his failure to find admirers who could 
fulfill his material needs. He left Ghazna in search of suitable admirers and 
since at that time he was not a very famous poet, and the migration of other 
poets to cities far from Khorasan was not very successful, he decided to stay 
in Khorsan. However, the requirement for new admirers led to a change in 
the rhetorical and thematic structure of odes, and this is where Sanai's new 
role as the initiator of didactic-mystical ode genre began. Sana’i’s poetic 
character in the field of ode is different from his poetic character in the realm 
of lyrical literature (ghazal), but the synthesis of these two personas can be 
found in his masnavi works. Accordingly, Sanai’s role in the transformation 
of Persian poetry, rather than having an ideological dimension, has a 
rhetorical dimension. He holds a prominent position in poetic stature more 
than as a mystic. 
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چكيده
يكي از مباحثي كه در تعاليم ديني و قرآنـي و آيـات و روايـات مـا همـواره مـورد

 گرفته و به تبع آن به متون ادبي و عرفاني مـا نيـز راه يافتـه اسـت، بحـثتوجه قرار 
يكـي از) DS(هـاي مـستقيم      قـول  از سوي ديگر، بررسي نقـل     . مبارزه با نفس است   

كتاب اسرارالتوحيد كه موضـوع آن احـوال. هاي بازنمايي گفتار و انديشه است   راه
اسـت و بـه) 440-357(پـنجم   و اقوال ابوسعيد ابوالخير عارف نامي قرن چهـارم و           

قلم يكي از نوادگان او به نام محمدبن منور، به رشتة تحريـر درآمـده، دربردارنـدة
احوالات و سخناني است كه يا از زبان خود ابوسعيد نقل شـده يـا ديگـران دربـارة

در اين پژوهش بر آنـيم تـا بـا. اند و شامل مباحث مهمي در تصوف است         وي گفته 
هايي كه  تحليلي، بر مبناي نقل قول -اي و به شيوة توصيفي     بع كتابخانه استفاده از منا  

صورت مستقيم از ابوسعيد در كتاب اسـرارالتوحيد از زبـان محمـدبن منـور نقـل  به
و سـاخت نحـوي و برنامـة) بافـت فيزيكـي   (شده است، به بررسي فضاي ديالوگي       
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يـل نظـام فكـري ابوسـعيدها بپردازيم تا بـر اسـاس آن بـه تحل    قول راهبردي اين نقل  
دهندة اين نكته است نتايج حاصل از تحقيق نشان    . دربارة مبارزه با نفس دست يابيم     
هاي ايدئولوژيكي كه ظاهراً در رفتار ابوسـعيد در كه برخلاف برخي هنجارگريزي   

زيـستي وجـود  كتاب اسرارالتوحيد دربارة مباحثي چون حج، سـماع، زهـد و سـاده            
تنها هنجارشكني ندارد بلكه كاملاً همسو بـا تعـاليم   با نفس، نه   دارد، در باب مبارزه   

.ديني و قرآني و اعتقادات فقها و متشرعّين است
الخيــر، قــول مــستقيم، ابوســعيد ابــي قــول، نقــل نفــس، نقــل: ي كليــديهــا واژه

.اسرارالتوحيد

مقدمه
، بنـابراين)53/امالانع ـ(به صراحت آية قرآني، نفسِ انسان همواره امركننـده بـه بـدي اسـت       

هاي قرآني و ديني ماست و خداوند در قرآن نيـز مبارزه با نفس، از مفاهيم بنيادي در آموزه       
از). 40/النازعات(كند كه از هواي نفس پرهيز كنند  بهشت را مأمن و مأواي كساني بيان مي    

و عرفاني ما نيزتنها در مباني ديني ما وارد شده است بلكه در متون ادبي              رو، اين بحث نه    اين
يكي از متوني كه از جايگاه بالايي در ميان آثار عرفاني برخـوردار. بروز و ظهور يافته است    

منور است كه به بيان زندگي نياي خـود ابوسـعيد التوحيد نوشتة محمدبن   است، كتاب اسرار  
 را در سـهمنور در اين كتاب كـه آن      . پردازد آشناي قرن چهار و پنج مي       ابوالخير؛ عارف نام  

هايي دربارة ابوسعيد از زبان خودش و قول بندي كرده است به بيان حكايات و نقل  باب دسته 
قـول و ارزيـابي گفتـار ديگـران و گفتمـان جا كه نقـل     پردازد و از آن    نيز از زبان ديگران مي    

تـرين مباحـث گفتـار بـشري اسـت و هرچـه حيـات تـرين و بنيـادي     ديگري، يكـي از رايـج     
تر باشـد، اهميـت كلمـه و بيـان يافته تر و تكامل   تر، متمايز  ك جمع متكلم، فشرده   اجتماعي ي 

و با توجه) 435: 1387باختين،  (تر خواهد بود     ديگري در ميان ساير موضوعات مربوط بيش      
هاي بازنمايي گفتار و انديشه است؛ يكي از راه  ) DS(هاي مستقيم    قول به اين كه بررسي نقل    

صـورت مـستقيم از ابوسـعيد در هايي كـه بـه   قول ن شديم تا برمبناي نقلدر اين پژوهش بر آ    
شده، بـا تحليـل بافـت منور، دربارة مبارزه با نفس بيان      كتاب اسرارالتوحيد، از زبان محمدبن    

خـورد، بـه هـا بـه چـشم مـي        قـول  فيزيكي، ساختار نحوي و برنامة راهبردي كه در ايـن نقـل           
:هاي زير پاسخ دهيم پرسش
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هاي مستقيم او قول  و انديشة ابوسعيد در باب مبارزه با نفس، با توجه به نقلديدگاه -1
به چه صورت بوده است؟

بسامد عباراتي كه در آن به موضوع مبارزه با نفس پرداخته شده، به چه صورت و -2
هايي از كتاب است؟ در چه بخش

با نفس، بهـرههاي نحوي، در مبارزه      ابوسعيد در برنامة راهبردي خود، از چه شيوه        -3
برده است؟

پيشينة پژوهش
ــژوهش   ــاب اســرارالتوحيد پ ــارة شــيخ ابوســعيد و كت ــه و درب هــاي مختلفــي صــورت گرفت

اي در  كنگـره  93ها و مقالاتي به رشتة تحرير درآمده است تـا جـايي كـه در سـال                   نامه پايان
توحيد و خـودبزرگداشت ابوسعيد در تربت حيدريه، برگزار شد و مقالاتي در بارة اسـرارال            

هـاي مختلفـي در ايـن بـاره بـه نامـه  همچنـين پايـان   . شيخ ابوسعيد، به اين كنگره ارسال شـد       
هـاي عرفـاني ابوسـعيد يـا ها به بررسي انديـشه     نامه نگارش درآمده كه در برخي از اين پايان       

: بررسـي سـاختار نحـوي اســرارالتوحيد پرداختـه شـده كـه از جملــة ايـن مـوارد عبارتنــد از        
»الخيـر و بهاءولـد     هاي عرفاني ابوسعيد ابي    مقايسة انديشه «داغي با عنوان     نامة مهدي قره   پايان

 در دانشگاه اروميه به انجـام رسـيده و در بخـشي از آن كـه مـشرب عرفـاني96كه در سال    
نامـة مهديـه پايـان . سـتيزي او دارد  اي كوتاه هم به بحث نفـس   ه كند، اشار  ابوسعيد را بيان مي   

 در دانـشگاه94كه در سـال     » هنجارگريزي در كتاب اسرارالتوحيد   «اني با عنوان    پيري اردك 
بلاغـت سـاختارهاي نحـوي در«نامة مهـدي آذرحـزين بـا عنـوان           يزد به ثبت رسيده و پايان     
اما تا. انجام گرفته است  ) ره(المللي امام خميني      در دانشگاه بين   97اسرارالتوحيد كه در سال     

هــم بــا موضــوع  مــستقيم ابوســعيد را در موضــوعي خــاص، آنهــاي قــول كنــون كــسي نقــل
يابي به نظام فكري ابوسعيد دربارة مبارزه با نفس، منظور دست   شده در اين پژوهش به      مطرح

.جو نكرده است و كنكاش و جست

نفس
ب در كت  س،اصطلاح نف . نفس يكي از اصطلاحات پركاربرد و پيچيدة ادبيات عرفاني است         
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؛ در كتــاب شــرح مناقــبهــاي متعــددي تعريــف شــده اســت  صــورتمختلــف عرفــاني بــه
 عبـارت از بخـار،النفس بعـد از قـوة طبيعيـه        «:الدين عربي در تعريف نفس آمده است       محي
موسـوي(»   و حركـت اراديـه اسـت       ات اسـت متولـد در قلـب كـه قابـل حـس و حي ـ                لطيفى

بـارة نفـس مطـرح شـده،اي كه در متون عرفاني، در      لهئترين مس   مهم). 197: 1322خلخالي،  
ترين، بيرون آمدن اسـت از نفـس زيـرا نعمت بزرگ  «:پيروي نكردن و گذشتن از آن است      

).227: 1374قـشيري،   (» ميان تو و خـداى عـز و جـل         ]  است[ترين حجابى     بزرگ ،كه نفس 
عرفا پيوسـته پيـروان خـود را بـه شـناخت، تربيـت و تحـت اختيـار درآوردن نفـس توصـيه

كه از تربيت نفس، شناخت او حاصل شود و از شناخت نفـس، شـناخت هر آن از ب «اند   كرده
اي براي شناخت غزالي، شناخت نفس را مقدمه    ). 508: 1387خوارزمي،  (» آيد حق لازم مي  

تـرين  كه مهم   است براي نفس انواعي بيان شده    ). 42: 1389غزالي،  (تعالي دانسته است     حق
. نفس ناطقه و نفس مطمئنه،وامهنفس اماره، نفس ل: ها عبارتند ازآن

،در اوايل تا هنوز ولايـت وجـود در تحـت تـصرف            «: در تعريف نفس اماره آمده است     
هاياين نفس در كتاب   ). 59: 1325كاشاني،  (» اره خوانند  او بود، او را نفس ام      ةاستيلا و غلب  

. شـود ه مـي  خوانـد ... عرفاني با اصطلاحاتي نظير دشمنِ جان، سگ نفـس، فرعـونِ نفـس و               
 اين نفس و رسيدن به مراتب ناطقه و مطمئنگي، نيازمند مجاهدت سالك و رهايي ازيارتقا

 مرتبة متوسط نفس و نخستين مرحله از تـسلط،نفس لوامه . قيد تعلقات مادي و دنيوي است     
 مؤمن است كه پيوسته به روزگـار خـودة نفس بند   ،نفس لوامه  «.سالك بر هواي خود است    

دهـدترساند و بيم مي كند و خويشتن را مىرد و بر تقصيرها خود را ملامت مي   خو تحسر مي 
اين نفس، بـر صـاحب). 309: 1371ميبدي،  (» نگرد و به چشم حقارت و مذلت در خود مى        

دهـددارد و اميد مي   زند و وي را از گرفتار شدن در دام تعلقات دنيوي بازمي           خود نهيب مي  
داننـد وقه كـه فلاسـفه آن را مرتبـة كمـال نفـس انـساني مـي       نفس ناط. تا به مطمئنگي برسد 

:1338سـجادي،  (دانـد  ملاصدرا فاعل آن را امر قدسـي و مفـارق از مـاده و علايـق آن مـي              
حكمـا گوينـد«: شود آمده اسـت در تعريف نفس ناطقه كه با نام روان نيز شناخته مي      ). 336

حكم سنخيت مايل است كه به اصـله   ب  انسانى ذاتاً از سنخ مجردات است و        ة ناطق  كه نفس 
            ه حجاب و مـانع او ازخويش اتصال پيدا كند اما پيوند بدن و علائق عنصرى و شواغل حسي

:اش از اين است كه عالم مجردات شده و نالهه اتصال ب
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انــــد ز نيــــستان تــــا مــــرا ببريــــدهكــ ـ
 

ــده در ــرد و زن ناليــ ــرم مــ ــد  نفيــ انــ
)53: 1387مولوي، (

و هر وقت كه حجاب ماديات از ميان نفس و عالم مجردات برداشته شد و نفـس ناطقـه
هـاى به مبادى عاليه اتصال يافت، صورى كه در عـالم مجـردات موجـود اسـت ماننـد آيينـه                  

 نقـوش،تر گرديـد  ها مرتفعبندد و به هر نسبت كه حجاب متعاكس در نفس انسانى نقش مى    
نفس مطمئنه گاهي). 62: 1325كاشاني،  (» تر خواهد بود   تر و صافى   و عكوس مترائيه روشن   

شود و مختص به انبيا، اوليا و بندگان خاص خداوندبا نام دل و گاهي با نام روح خوانده مي         
بدان كه نفس مطمئنه نفس انبيا و خواص اولياست كه در «:در تعريف آن آمده است    . است

اى ديگرست از انبيـا گرچه هر نفسى را در اطمينان درجه      اند در عالم ارواح، ا     صف اول بوده  
از اصحاب اليمين، اصحاب الشمال و سابقان اهل هـر: كه شرح داده آمده است     و اوليا چنان  

صف و به حقيقت بدان كه از مقام امـارگى نفـس بـه مقـام مطمئنگـى نتـوان رسـيد جـز بـه
س لأمـارة بالـسوء إلا مـا رحـمإن الـنف  «:  فرمود هك تصرف جذبات حق و اكسير شرع، چنان      

).184: 1322رازي، (» ربي
بازنمايي گفتار و انديشه

هايي است كه گفتار و انديـشه در شناسي جديد، توجه به راه     هاي مهم سبك   يكي از دغدغه  
مجموعـه. اي نيـست  وجه كار سـاده  نمايش گفتار و انديشه به هيچ    . شوند ها نموده مي   داستان

. تـوان دربـارة افكـار و گفتـار گـزارش داد            ها مي   كه با استفاده از آن     ترفندهايي وجود دارد  
در ايــن وجــه، جملــة. اســت) DS(هــاي مــستقيم  قــول يكــي از ايــن ترفنــدها بررســي نقــل 

. شـود  كند و داخل گيومه نوشـته مـي        است را براي ما بيان مي      شده چه گفته    شده، آن   گزارش
گيرد كه گويي شكل دورتـري قرار مي ) IS(م  نقل قول مستقيم در مقابل نقل قول غيرمستقي       

هـاي بازنمـايي گفتـار و هاي اصولي ميـان روش     هرچند شباهت . دهد از گزارش را نشان مي    
. اي ميان حالات تفكر و گفتـار وجـود دارد   هاي مفهومي برجسته  انديشه وجود دارد، تفاوت   

نگري افكـار بـه نـوعيوسيلة يك تماشاگر گزارش شود، بـاز        تواند به  كه گفتار مي   در حالي 
سـوي خودآگـاهي خـصوصي يـك شخـصيت بـاز  ماند كه گويي مدخلي بـه      گري مي  حيله
سيمپـسون،(شـود    در اين راستا بازنمايي افكار در قصه، نوعي ترفنـد محـسوب مـي             . كند مي

1398 :59.(  
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)بافت، ساخت، راهبرد(گو در درام  و گفت
هـاي انتهاست و ابعـاد مختلفـي از ارتبـاط         ياي از نظام زبان است كه جاري و ب         گفتمان، لايه 

. شـود  گيرد و در سطح ساختاري فراتر از واژگان و جملات بررسي مي            اجتماعي را دربر مي   
با توجه به اين امر، يافتن مدل كـاربردي قطعـي و كـافي از گفتمـان كـه بتوانـد در خـدمت

ا اين حال، اصل مهمب. گوي داستاني قرار گيرد، بسيار مشكل است       و توضيح و تشريح گفت   
هاي تحليل گفتمان بدان توجه دارنـد ايـن اسـت كـه هـر زبـان و رايجي كه بسياري از مدل     

: توان مقولة بافت را به سه دسـتة اساسـي          افتد كه مي   طبيعي در يك بافت كاربردي اتفاق مي      
بافت فيزيكي بافتي است كه عملاً. بافت فيزيكي، بافت شخصي و بافت شناختي تقسيم كرد

توانـد در محـل كـار، محـيط خانـه يـا اين بافت فيزيكي مي   . افتد گو در آن اتفاق مي     و گفت
در يك ارتباط چهره به چهـره، گوينـده و شـنونده در يـك. يك مكان عمومي فرض شود    

بافت شخصي، به ارتباطات شخصي و اجتمـاعي متقابـل افـراد. گيرند بافت فيزيكي قرار مي   
هـاي هـاي اجتمـاعي، انـواع عـضويت در گـروه           نـين، شـبكه   بافت شخصي همچ  . اشاره دارد 

هـاي طـور فاصـله    هاي سازماني و اجتماعي گوينـدگان و شـنوندگان و همـين            مختلف، نقش 
شـناختي  بافـت . گيـرد  هـاي نـسبي اجتمـاعي ميـان مـشاركان را دربـر مـي               طبقاتي يا موقعيت  

. دهـد  وجه قـرار مـي    گو دارند را مورد ت     و مجموعة معارف و دانشي كه مشاركان يك گفت       
بينـي گوينـده، دانـش گيـرد و در امتـداد جهـان        اين بافت تحت تأثير روند محاوره قرار مـي        
علاوه بر بافت، ساختار و راهبرد هم دو مورد. شود فرهنگي و تجارب گذشتة او گسترده مي

گو است كه بـا تكيـه بـر نظريـة محورهـاي و از محورهاي اصلي براي مفهومي كردن گفت      
نـشيني قالـب سـاختاري بنـد را تعيـين محور هم . اند يني و جانشيني ياكوبسن نظام يافته     نش هم
گو با استفاده از نخ ارتبـاطي الـف و ب و كند كه در طي آن واحدهاي زباني يك گفت         مي

كه محور جانشيني، عناصر گفتماني را با توجه به ارتبـاط الـف يـا شوند، در حالي   تحليل مي 
 محور جايگزيني همـراه بـا تمركـزي كـه بـر راهبـرد دارد، بـه طبيعـت.پيوندد ب به هم مي   

).66: همان(كند  مند گفتمان نيز توجه مي نگر و نظام جزئي

اسرارالتوحيد
-440(الخيـر ميهنـي      نامة ابوسعيد بـن ابـي       سعيد، زندگي  اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي    

رخشان ادبيـات عرفـاني ايـران، از آنابوسعيد ابوالخير عارف بزرگ و چهرة د      . است) 357
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مرداني اسـت كـه در مرزهـاي حقيقـت و افـسانه، بخـش عظيمـي از جريـان شـعر و عرفـان
 سو در كنار عطار و سنايي و مولوي و او از يك  . سرزمين ما را به خود اختصاص داده است       

حافظ در جمع شـاعران عـارف همـواره حـضور دارد و از سـوي ديگـر در قلمـرو تجـارب
. گيـرد  وحاني ارباب سلوك در شمار حلاج و بايزيد و خرقاني و جنيـد و شـبلي قـرار مـي                   ر

اي از شعر و تجارب عرفاني و حقيقت و افسانه را در جاي ديگر كمتر چنين تركيب پيچيده  
مـشرب ابوسـعيد تـأثيرات عميقـي بـر). 12: 1388شـفيعي كـدكني،     (توان سراغ گرفت     مي

كه كمتر كتـاب عرفـاني بعـد از طوري  د از او گذارده است به     هاي بع  ادبيات و تفكّرات نسل   
شـود كـه در آن اسـمي از ابوسـعيد و كرامـات و سـخنانش نيامـده باشـد ابوسعيد ديده مـي   

كتـاب اسـرارالتوحيد تنهـا زندگينامـة بوسـعيد نيـست). 165: 1390كمالي نهاد و دهرامي،  (
 يكي از اسناد مهم تاريخ اجتماعي اينترين منابع تاريخ تصوف ايران و بلكه يكي از برجسته   

مؤلف اين كتاب محمد. رود ترين ادوار تاريخ ايران نيز به شمار مي         سرزمين در يكي از مهم    
بن منور از نوادگان ابوسعيد ابوالخير است كـه سلـسلة نـسب او بـه سـه واسـطه بـه ابوسـعيد

ر اوج فـصاحت و روانـيزبان فارسي در ايـن كتـاب د       ). 164 و   163: 1366منور،  (رسد   مي
هاي وقايع نويس ماهر عصر ما به توصيف صحنه دستي يك داستان است و مؤلف آن با چيره  

اي از بخـش عمـده   . پـردازد  ها و فضاي وقوع حوادث مـي       و تصوير حالات قهرمانان داستان    
:1388شفيعي كـدكني،  (كتاب، عين گفتار ابوسعيد است كه زبان نيمة اول قرن پنجم است          

28(.  

هاي پژوهش داده
هاي اين پژوهش بر مبناي كتاب اسرارالتوحيد گردآوري شده كه در مرحلـة اول، كـل داده

هــاي مــستقيم و شــده در آن، ابتــدا ديــالوگ  كتــاب مطالعــه شــد و از ميــان مباحــث مطــرح 
صورت مستقيم بيان شـده اسـت، اسـتخراج گرديـد و از  هايي كه از زبان ابوسعيد به      قول نقل

ها كه در موضوعات بسيار گوناگوني از جملـه اخـلاص، زهـد، مبـارزه بـا قول اين نقل ميان  
باشد، پربسامدترين موضوع انتخاب مي... نفس، حج، سماع، برخورد با پيروان ساير اديان و          

هم از قول محمد بن منور در ايـن كتـاب تكـرار نـسبتاً چه از صداي ابوسعيد، آن      آن. گرديد
28هـاي ابوسـعيد در ايـن بـاب كـه در       قـول  رو نقـل  از اين. زه با نفس استبالايي دارد، مبار  

ديالوگ مطرح گرديده است از منظر فضاي فيزيكي و بافت نحوي بررسي شد تا بـا تحليـل
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آنها به برنامة راهبردي شيخ در باب مبارزه بـا نفـس دسـت يـابيم و در نهايـت بتـوانيم نظـام
آمده، جز يك مورد،  دست  هاي به  كل ديالوگ . يي كنيم باره شناسا  فكري ابوسعيد را در اين    

هـاي ميـاني  به بيان حـالات شـيخ ابوسـعيد در سـال          «همگي از باب دوم اين كتاب است كه         
ها و اشعاري را كه به زبان وي رفته، گردآوري زندگي او اختصاص دارد و بسياري از گفته       

).28: 1376كدكني، (و نقل كرده است 

ها تحليل داده
چنان نفسي كه در آن روز ابوبكر را در آب انداخت، ما نرم نتوانـستيم               آن! اي حسن «: تگف

بايست تا آن نفس را نرم كند، اين همه تعبيه بدين بود تا آن نفس                كرد، چماق تركمانان مي   
 ).171: باب دوم، فصل اول(» ماليده شود

ؤدب ميهنه، منبر شيخ و بين ابوسعيد و حسن م):بافت(فضاي ديالوگي
، تكـرار نفـس و)بايست، نرم كند، ماليده شـود      مي( وجه التزامي جملات     :ساخت نحوي 

، حالــت خطــابي جملــه كــه بــا اســم»چنــان آن«يــا » آن«همــراه شــدن آن بــا صــفت اشــارة 
.دهد، حالت تعليلي جملات براي تأكيد بر روي موضوع مورد بحث موردخطاب قرار مي

كنـد تعـاليمش در ايـن بخـش ابوسـعيد احـساس مـي         رسد در    نظر مي    به :برنامة راهبردي 
خلوت به حسن مؤدب، مؤثر واقـع نبـوده و نتوانـسته اسـت نفـس او را مهـار و رام كنـد، از

گيرد بر منبر و با استفاده از الفاظ خشن چون چماق تركمانان و بـا تكـرار رو تصميم مي   اين
تــي تعليلــي، اهميــت وو در جملا» چنــان آن«و » آن«واژة نفــس آن هــم همــراه بــا صــفات  

جا كه حسن مؤدب مريد شـيخ اسـت؛  دشواري امر مبارزه با نفس را يادآور شود ولي از آن          
خـاطر خـود بـه دهد تا به نوعي با بيان نـام، هـم تعلـق    قرار مي» !اي حسن«او را مورد خطاب  

 اومريدش را نشان دهد و هم بتوانـد اهميـت موضـوع را در ذهـن او نمايـان سـازد و در دل             
جـا از آن. توجه در اين عبارات، كاربرد جملات در وجه التزامـي اسـت      نكتة قابل . نفوذ كند 

اي از فعل است كه بر امـري احتمـالي و غيرقطعـي دلالـت كه وجه التزامي، صورت يا جنبه     
وسـيلة  رسد كاربرد اين وجـه از فعـل بـه          از اين رو به نظر مي     ) 383: 1392فرشيدورد،  (دارد  

 هم در امر مبارزه با نفس، بيانگر اين نكته است كه اين امر به حدي دشوار استابوسعيد آن 
تواند با قطعيـت دم از سـركوب نفـس كه حتي ابوسعيد در دوران كمال و پختگي خود نمي  
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.بزند
هيچ متأسف مباش كه اگـر تـو ده سـال    ! اي عبدالصمد«: چون چشم شيخ بر من افتاد، گفت     

ذبـح الـنَفس  و      «: و آن سخن اين است    ...  اين يك حرف نگوييم      از ما غايب گردي، ما جز     
 ).182: باب دوم، فصل اول(» إلاّ فَلاَ

 بين شيخ ابوسعيد و عبدالصمد سرخسي-ميهنه، مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
كاربرد وجه امري، ايجاز و اختصار، قصر و حصر، حالت خطـابي جملـه،: ساخت نحوي 
خشونت در لفظ

وسـيلة لفـظ در اينجا شيخ با استفاده از وجه امري و خشونت در كلام به : امة راهبردي برن
همچنين اختصار در بيان امر، آن هم با محصور كـردن جملـه، از جهتـي حكـم كلـي» ذبح«

جا كـه نفـس را  كند و از آن    است، اعلام مي  » ذبح نفس «خود را در مبارزه با نفس كه همان         
ذبـح« كه از راهي جز كـشتن مهـار شـود، جملـة خـود را در همـان                  بيند تر از آن مي    سركش
جـا بـراي ايـن حكـم كلـي،  از ديگر سـو، شـيخ در ايـن        . كند مقصور و محصور مي   » النفس

اي«مصداقي سراغ دارد و تأكيد او بيشتر بر يك مخاطب خـاص اسـت بنـابراين بـا خطـاب              
.كند آن را محدود مي» !عبدالصمد

من چنين كردم و چنـين و       : گوييد. كار شما را شما در ميان باشيد      ني، ولكن   «: شيخ ما گفت  
گوييد كه ما هستيم و      پس كار شما خداساز باشد وليكن شما در ميانه مي         . چنين بايست كرد  

 ).192: باب دوم، فصل دوم(» كار ما را ما در ميان نباشيم
 بلحـسن بـين ابوسـعيد و امـام       - مكان خاص ذكر نـشده     -طوس): بافت(فضاي ديالوگي 

روقي
تكرار ضماير شما و ما، چنين: ساخت نحوي

: در اين بخش هنگامي كه شيخ پس از ميسر شـدن امـر مهمـش، گفـت                : برنامة راهبردي 
اي«: ، خواجه امام بوالحسن روقي گفـت    »الحمدللهّ رب العالمين، كارهاي ما خدا ساز باشد       «

در. كند او عبارات بالا را ذكر ميو شيخ در پاسخ » پس كار ما بوعلي دروگر ترا شد؟  ! شيخ
خواهد اين حكم كلي را بيان كند كه تا وقتي كـه پـاي نفـس و اينجا ابوسعيد با اين بيان مي     

ويژه تأكيد بر نفسانيات در ميان نباشد، كارها خداساز است و در ادامه با استفاده از تكرار، به      
ه پاي من و مـايي و نفـسانيات در آنكارهايي ك (ضماير ما و شما، به تمايز اين دو نوع كار           
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.پردازد از يكديگر مي) است و كارهايي كه نفسانيات در آن وارد نشده
آن نفـس   . كس را پرواي ديـدن تـو نيـست          بيني و الاّ هيچ    آن تويي كه خود را مي     ! اي حسن 

 بايـد كـرد و بماليـد، ماليـدني كـه تـا           او را قهـر مـي     . آرايـد  توست كه تو را در چشم تو مـي        
بنكشي، دست از وي بنداري و چنان به حقّش مشغول كنـي كـه او را پـرواي خـود و خلـق                       

 ).196: باب دوم، فصل دوم(نماند 
 بين ابوسعيد و حسن مؤدب-نيشابور، خانقاه شيخ): بافت(فضاي ديالوگي

حالت خطابي جمله با ذكر نام، تكرار ضمير تو، خـشونت در لفـظ، وجـه: ساخت نحوي 
، بيان جملات شرطي)دارد لاتي كه مبارزه با نفس را بيان ميدر جم(التزامي 

خواهد ويژگي نفس را كه فريبنـدگي و در اينجا ابوسعيد ابتدا وقتي مي     : برنامة راهبردي 
آن نفس توست كه تو را«در عبارت » تو«جذاّبيت است بيان كند، با استفاده از تكرار ضمير          

نـوعي  ه جملـه داده اسـت، در حقيقـت بـه          كـه جـذاّبيت خاصـي ب ـ      » آرايـد  در چشم تـو مـي     
زند و در ادامه حكم كلي خود را در برخورد با نفس كـه بـا تصويرسازي از نفس دست مي    

حـسن«كند و سپس آن را در خطاب بـه           نوعي قطعيت توأم با خشونت همراه است، بيان مي        
يي خـشونت و بـهبا استفاده از جملاتي در وجه التزامي و آوردن افعالي بـا بـار معنـا               » مؤدب

سازد وسيلة حسن مؤدب محدود مي      همه تحمل مشقّت ذلّ نفس به      صورت شرطي بعد از آن    
به نوعي او را مورد عنايت و توجـه» !اي حسن «خواهد با خطاب     رسد شيخ مي   كه به نظر مي   

.تر سازد خود قرار دهد و هم به نوعي اهميت موضوع را در ذهن او نمايان
   ف سـخن گفتـه  «: س االله روحه العزيز گفت   شيخ ما بوسعيد، قدانـد،   صد پير از پيران در تصو

. التـصوف تـرك التكلـف   : اول همان گفت كه آخر، عبارات مختلف بود و معني يكي بـود    
» چون به خويشتن مشغول گـشتي، از او بازمانـدي         . هيچ تكلف تو را پيش از تويي تو نيست        

 ).200: باب دوم، فصل دوم(
.ذكر نشده است و طرف گفتگو هم نامعلوم است): فتبا(فضاي ديالوگي 

همراه با فعل» هيچ«، استفاده از قيد »ت« تكرار ضمير تو، بسامد بالاي واج        :ساخت نحوي 
منفي براي بيان تأكيد، استفاده از جملات شرطي

رسد خطاب شيخ، خطابي عمومي در جمع در اين قسمت كه به نظر مي      : برنامة راهبردي 
داند و براي نـشان دادن  در يك كلام تصوف را ترك تكلفّ و نفسانيات مي          صوفيان است، 
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زند و بـا ، به تصويرسازي دست مي    »ت«و بسامد بالاي واج     » تو«اين تكلفّ، با تكرار ضمير      
، در حقيقت نكتـة مـوردنظرش را بـا تأكيـد»نيست«همراه با فعل منفي     » هيچ«استفاده از قيد    

اي شرطي به نتيجة مـوردنظر خـود كـه ر پايان با استفاده از جمله     سازد و د   بيشتري همراه مي  
.پردازد پرداختن به خود و نفسانيات مساوي است با بازماندن از حق مي

» جا كه تو نيـستي همـه بهـشت اسـت     جا كه تويي، همه دوزخ است و آن    آن... «: شيخ گفت 
 ).205: باب دوم، فصل دوم(

 بين ابوسعيد و خواجه عبدالكريم-خانقاه شيخ نيشابور، ):بافت(فضاي ديالوگي 
منظور تأكيد، اسـتفاده  و تكرار آن به   » همه«، آوردن قيد    »تو«تكرار ضمير   : ساخت نحوي 

از تضاد اسم و فعل در راستاي نمايان ساختن تأثير نفسانيات
در اين حكايت كه خطاب به شيخ عبدالكريم، خـادم خـاص شـيخ، آن: برنامة راهبردي 

دارد دوران كودكي وي بوده است، شيخ بدون ذكر نام وي مطلب خـود را بيـان مـي     هم در   
رسد بيانگر اين نكته است كـه خطـاب وي بيـشتر متوجـه صـوفيان حاضـر در كه به نظر مي   

از سويي ديگر شـيخ بـا. خانقاه بوده تا عبدالكريم كه در آن وقت كودكي بيش نبوده است           
، حكـم كلـي و) اسـت، نيـست    -بهـشت، دوزخ  ( اسـم    استفاده از تضاد واژگـاني در فعـل و        

دارد كه هرجا نفسانيات است، دوزخ و هرجا كـه شاملي را دربارة نفس و نفسانيات بيان مي       
.كند مطلب موردنظر خود را تأكيد مي» همه«همچنين با استفاده از قيد . نيست، بهشت است

 اگـر تـو در ايـن سـفر      هيچ عجب نيست، سفر تو كردي و مـراد خـود جـستي،             «:شيخ گفت 
نبوديي و يك دم به ترك خود بگفتيي، هم تو بياسوديي و هم ديگران بـه تـو بياسـودندي،                    

بـاب دوم، فـصل     (» زندانِ مرد، بود ِ مرد است چون قدم از زندان بيرون نهاد، به مـراد رسـيد                
 ).206: دوم

 بين ابوسعيد و درويش-ميهنه، مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
هـا ، اسـتفاده از وجـه التزامـي فعـل، تكـرار واژه            »تو و خـود   «تكرار ضمير   : ويساخت نح 

جهت تأكيد، استفاده از الفاظ» هم«، كاربرد جملات شرطي، آوردن قيد     )سفر، زندان، مرد  (
ناخوشايند مانند زندان

در اين بخش، خطاب شيخ به درويشي است كه بـه ميهنـه رسـيده و بـه: برنامة راهبردي 
مده است بنابراين ديالوگ، خطاب خاص ندارد اما در قالب جملات شرطي،مجلس شيخ آ  
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كنـد كـه نفـس، زنـدان انـسان اسـت و تـرك نفـسانيات موجـب اين حكم كلي را بيان مي     
»هـم «همچنـين شـيخ بـا آوردن قيـد          . شـود  آسايش خود و ديگران و رسيدن به مقصود مـي         

هـا، بـا مير و چه تكـرار سـاير واژه       تكرارها، چه تكرار ض   . مطلب خود را مؤكّد ساخته است     
هدف تأكيد بـر موضـوع موردبحـث در ذهـن مخاطـب اسـت و از سـويي اسـتفاده از لفـظ

.منظور ايجاد تلنگري در مخاطب است در رابطه با نفس، به» زندان«ناخوشايند 
تا با تو تـويي، تـو       : شيخ اين بيت بگفت   . خود را بنه و به راست برو      ! اي خواجه «: شيخ گفت 

 ).217: باب دوم، فصل دوم(» كاين آب حيات است ز آدم بيزار/  بدين حرف چه كار؟را
 شيخ ابوسعيد و خواجگك سنگاني-در مسير با شيخ بوسعيد): بافت(فضاي ديالوگي 

، تكـرار ضـمير»ب«حالت خطابي جمله با نام خـاص، بـسامد بـالاي واج             : ساخت نحوي 
، وجه امري جمله»تو«

 بخش از حكايـت در مبـارزه بـا نفـسانيات، خطـاب بـه خواجگـكاين: برنامة راهبردي 
خواهد حالت تنبيهي جمله را مؤكّد سـازد مي» !اي خواجه «سنگاني است كه شيخ با خطاب       

بنـدد و بـا كـار مـي   بيند، جمله را در وجـه امـري بـه    و زماني كه او را بسيار غرق در خود مي  
»تـو «هـاي امـر و تكـرار مكـرّر ضـمير             خصوص بر سـر فعـل       به» ب«استفاده از بسامد حرف     

.نوعي دشواري امر، بيان دارد خواهد ميزان تأكيد خود را بر اهميت مبارزه با نفس و به مي
تا به نفس خويش كافر     . تا نكشي نفس را از او نرهي و طاغوت كل أحد، نفسه           «: شيخ گفت 

اي پيخـسته   طاغوت هـركس، نفـس اوسـت كـه تـو را از خـد              . نگردي، به خدا مؤمن نشوي    
 ).283: باب دوم، فصل سوم(» دارد مي

.ذكر نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
كاربردن جملات شرطي، استفاده از خشونت در لفظ، استفاده از تضاد،  به: ساخت نحوي 

.آوردن افعال منفي، وجه التزامي جملات
 نـشده اسـتشيخ در اين جملات كه فضاي ديالوگي آن در كتاب بيان     : برنامة راهبردي 
از ايـن رو بـا. داند كـه بتـوان بـه كمتـر از كـشتن آن تـن داد                تر از آن مي    نفس را خطرناك  

داند صورت شرطي، شرط رهايي را كشتن نفس مي         استفاده از جملاتي در وجه التزامي و به       
كنـد تـا بيـشتر جلـب صورت منفي ذكر مي     و اتفاقاً براي مهم نشان دادن اين امر، افعال را به          

نيـز...) تـا بـه نفـس خـويش كـافر      (در عبـارت بعـد   . ه كند و نفوذ كلامش بيشتر باشـد   توج
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كنـد و اي شـرطي، شـمول ايجـاد مـي     بينيم كه با استفاده از تضاد، آن هم در قالب جملـه         مي
كافر شدن به نفس مساوي با مؤمن: حكم كلي خود را در مبارزه با نفس كه عبارت است از      

كـه بـار معنـايي» طـاغوت «از طرفي ديگر با استفاده از لفظ        . اردد شدن به خداست، بيان مي    
خواهد با تأكيـد بيـشتري بيـان سازد، به نوعي پرهيز از نفس را مي        منفي را به ذهن متبادر مي     

.دارد
إذبـح الـنفس و إلّـا فـلا تـشتغل           : اين است و بس و اين بر ناخني توان نبشت         «: شيخ ما گفت  

 ).285: فصل سومباب دوم، (» بترهات الصوفيه
.ذكر نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
وجه امري جمله، كاربرد قصر و حصر، خشونت در لفظ: ساخت نحوي

در اين بخش نيز كه طرف موردخطاب مشخص نشده است تأكيد شيخ: برنامة راهبردي 
هك ـ» إذبـح «بنابراين فعـل امـر، آن هـم         . بر مبارزة سرسختانه و همراه خشونت، با نفس است        

عنوان حكمي كلي در كار برده و اين را به رساند به نهايت خشونت در برخورد با نفس را مي  
.مبارزه با نفس صادر كرده است

هـاي ازلـي را؛ الإسـلام أن تمـوت عنـك          دادن بـود حكـم     مـسلماني گـردن   «: شيخ ما گفـت   
 ).285: باب دوم، فصل سوم(» نفسك

.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
، وجه التزامي جمله»ك«تكرار ضمير : ت نحويساخ

دانـد كـه از طرفـي يـادآور  شيخ در اينجـا اسـلام را ميرانـدن نفـس مـي             :برنامة راهبردي 
ها اسلام را بر هاي ايدئولوژيك ابوسعيد در مقابل فقها و متشرّعين است كه آن           هنجارشكني

ان ذكر را در حكايت مسلمان شدندانند ولي ابوسعيد هم مي» لا اله الا االله   «زبان آوردن قول    
از سـويي ديگـر بـا تكـرار ضـمير). 84: 1366منـور،   (داند   مي» لالاي منافقين «مرد يهودي،   

شـود و هـم دشـواري امـر را يادآور مـي   » توئيت«و آوردن جمله در وجه التزامي، هم        » ك«
.مبارزه با نفس را

يار بـدآموز آن  . موز حذر بايد كرد  وز يار بدآ  / گفتار دراز مختصر بايد كرد    «: شيخ ما گفت  
هـا    از اين حذر بايد كرد و اين نفس توست كه سخن          . بود كه دو گويد و دو گفتن كفر بود        

 ).286: باب دوم، فصل سوم(» .افكند گويد و تو را با خلق به هم درمي با تو مي
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.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
»تو«، تكرار ضمير )بايد كرد(ت، تكرار فعل  وجه التزامي و اخباري جملا:ساخت نحوي

كند، وجـه فعـل جا كه نفس را توصيف مي      ن   ابوسعيد در اين قسمت، آ     :برنامة راهبردي 
نوعي بيانگر اين نكته است كه هيچ شكي در اين نـدارد  آورد كه به   صورت اخباري مي    را به 

دربـارة پرهيـز از ايـن يـارجا كه     كند ولي آن   هم زني مي   كه نفس يار بدآموز است كه دوبه      
كاربرده كه گويي نشان از  گويد، در حالتي از ترديد و در وجه التزامي فعل را به            بدآموز مي 

تـوان در وجـه سـادگي نمـي     قدر اين تحذير نفس امري دشوار است كـه بـه            اين دارد كه آن   
نـد كـه نفـسك ، اين نكتـه را تأكيـد مـي        »تو«شيخ با تكرار ضمير     . كار برد   ديگري فعل را به   

رود و از آن برحـذر تويي كه بارها در جملات خود ابوسعيد به كار مي         . همان تويي توست  
.دارد مي

ترين شما پرهيزگارترين شماست و پرهيز        گرامي. إنّ أكرمكم عنداالله أتقكم   «: شيخ ما گفت  
كردن از خوديِ خود است و از اين معني بود كه چون تو از نفس خويش پرهيز كردي، بـه                    

 ).286: باب دوم، فصل سوم(» وي رسيدي
. بيان نشده است):بافت(فضاي ديالوگي 

در(، اسـتفاده از جملـة شـرطي، وجـه التزامـي جملـه               »خود« تكرار ضمير    :ساخت نحوي 
)بحث مبارزه با نفس
 در اينجا شيخ ابتدا در بحث مبارزه بـا نفـس، يـك حكـم كلـي را بيـان:برنامة راهبردي 

گـردد، پرهيزگاري كه در قرآن سبب گرامـي داشـته شـدن مـي            : ت كه كند و آن اين اس     مي
بينـد كـه اي مـي   صورت معادلـه    همان پرهيز از خودي خود و نفس است و در ادامه آن را به             

پرهيز از نفـس مـساوي اسـت بـا رسـيدن بـه االله، بيـان: صورت  تساوي دو طرف معادله را به     
.دارد مي

، زمين و آسمان نيـست، عـرش و كرسـي نيـست،            حجاب ميان بنده و خداي    «: شيخ ما گفت  
: باب دوم، فـصل سـوم     (» از ميان برگير و به خداي رسيدي      . پنداشت و مني تو حجاب است     

287.(  
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
 استفاده از تضاد در اسم و فعل، وجه اخباري و امري جملات:ساخت نحوي
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درپـي، آن  صورت پـي    ا آوردن دو جملة منفي به      در اين قسمت، شيخ ب     :برنامة راهبردي 
، ابتـدا توجـه مخاطـب را بـه) آسمان، زمـين   -بنده، خداي (هاي متضاد    هم با استفاده از واژه    

گاه  خواهد مطلب مهمي را بيان كند، آن       كند كه بيانگر اين نكته است كه مي        خود جلب مي  
ته كه همان منيـت و نفـسامر معقول موردنظر خود كه آن را نكوهش كرده و حجاب دانس           

دارد كه قطعيت او را در اين حكم كلـي اي مثبت و در وجه اخباري بيان مي        است، در جمله  
و بعد از شمولي كه ايجاد كرد تكليف مخاطـب را روشـن رساند كه صادر كرده است، مي

.رسي آن حجاب نفس را از ميان بردار كه در اين صورت، قطعاً به خدا مي: سازد كه مي
باب (» هركجا پنداشت توست، دوزخ است و هركجا تو نيستي، بهشت است     «: يخ ما گفت  ش

 ).287: دوم، فصل سوم
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
، استفاده از تضاد، وجه اخباري جملات»تو« تكرار ضمير :ساخت نحوي

اد كـرده و حكـمابوسعيد در اين عبارت با استفاده از تضاد، شمول ايج         : برنامة راهبردي 
گونه صادر كرده است كه هرجـا كـه تـو و نفـس تـو حـضور دارد، دوزخ كلي خود را اين   

.است و بهشت جايي است كه نفس تو در آن حضور نداشته باشد
هـا از نفـس       همـة وحـشت   «: شيخ ما روزي در ميان سخن، روي به يكي كرد از قوم و گفت             

گـر تـو او را قهـر نكنـي، او تـو را قهـر كنـد و        است، اگر تو او را نكشي، او تو را بكـشد و ا      
 ).289: باب دوم، فصل سوم(» مغلوب خود كند

 بين ابوسعيد و يكي از صوفيه-مجلس شيخ): بافت(فضاي ديالوگي 
منظور تأكيد، كاربرد جمـلات در وجـه التزامـي و  به» همه«استفاده از قيد    : ساخت نحوي 

از تضاد در افعال، كاربرد الفاظ خشن، استفاده »تو«به صورت شرطي، تكرار ضمير 
 برنامة راهبردي شيخ براي مبارزه با نفس در اين عبارت ايـن اسـت كـه:برنامة راهبردي 

كند ولي در ادامه با اسـتفاده از ، شمول ايجاد مي   »ها از نفس است    همة وحشت «ابتدا با جملة    
 التزامي، به يك تقسيمآميز و در وجه     تضاد و در جملاتي شرطي، آن هم با الفاظي خشونت         

يا بايد نفس را بكشي و قهر كني يا نفـس تـو را بكـشد و مغلـوب: گويد زند و مي   دست مي 
سـو و اسـتفاده از وجـه  در اينجا هم كـاربرد خـشونت در معنـاي جملـه از يـك              . خود سازد 

التزامي جملات از سويي ديگر، بيانگر دشواري بسيار امر مبـارزه بـا نفـس اسـت كـه حتـي
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. با آن همه كرامات با قطعيت آن را بيان نكرده استشيخي
هركه به نفس زنده است، به مرگ بميرد و هركه به اخـلاص زنـده اسـت و                  «: شيخ ما گفت  

 ).293: باب دوم، فصل سوم(» به صدق، هرگز بنميرد
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
استفاده از تضاد، تكرار، استفاده از قيد: ساخت نحوي

شيخ در اين عبارت با شـمولي كـه ايجـاد كـرده، حكـم كلـي خـود را: برنامة راهبردي 
دارد كه زندة به نفس، ميرا و زندة به اخلاص، ناميرا و جاودانـه اسـت و دربارة نفس بيان مي   

خواهد بر در حقيقت مي» زنده«كند و با تكرار واژة       با بياني غيرمستقيم، نفس را نكوهش مي      
.ه و زندگي، تأكيد كندمعناي حقيقي زند

كه در همه عمر نفسي صافي از وي برآيد و آن نفس ضد نفس                خنك آن ... «: شيخ ما گفت  
آيـد و     هركجا نفس غالب بود، آن نفََس نبود بلكه دود تنورستان بود كه از قالب برمـي               . بود

» دهاي صافي وافي از قالـب برآي ـ        گه نفََس   چون نفس، مقهور و مغلوب نور اسلام گشت آن        
 ).294: باب دوم، فصل سوم(

.بيان نشده است: )بافت(فضاي ديالوگي 
همراه با جملاتي در وجه التزامي، وجـه) خنكُ(استفاده از صوت تمنايي     : ساخت نحوي 

منظور نماياندن بيشتر آن الفاظ اخباري، تكرار، بازي با الفاظ در قالب جناس به
نفس و«هاي متجانس    د شيخ با آوردن واژه    رس در اين عبارت به نظر مي     : برنامة راهبردي 

خواهد اين نكتـه را يـادآور شـود كـه فاصـلة بـين ها، مي  آن هم با تكرار چندبارة آن     » نفَس
بسيار كم است و چه بسا كه نفَس زندگي با كمترين غفلتي آلـوده بـه نفـس» نفس و نفَس  «

لة اول، به نوعي نـشانهمراه با وجه التزامي در دو جم      » خنك«كاربرد صوت تمنايي    . گردد
داند كه با قطعيت و در وجه اي سخت و دشوار مي      ترديد شيخ است كه اين كار را به اندازه        

گونـه كند، همـان  كند اما در جملات بعد كه بحث از آفات نفس مي    اخباري آن را بيان نمي    
.دارد  ميهاي قبل هم شاهد بوديم، جملات را در وجه اخباري و با قطعيت بيان كه در نمونه

» هاسـت؟   اين چـه سـوز اسـت كـه در دل          ! يا شيخ ... «: شيخ ما را درويشي سؤال كرد، گفت      
آتـش زنـده و آتـش       : خداوند تعالي دو آتش آفريـده     . اين آتش را نياز گويند    «: شيخ گفت 

هاي بندگان خود نهاده است در ايـن جهـان تـا              آتش زنده آتش نياز است كه در سينه       . مرده
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گـاه آن     و آن آتشي است نوراني، چون نفس سـوخته گـشت آن           .  گردد نفس ايشان سوخته  
» آتش نياز با شوق گردد و آن آتش شوق هرگز بنرسد نه در اين جهـان و نـه در آن جهـان                      

 ).295: باب دوم، فصل سوم(
 بين ابوسعيد و درويش-بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
ونت لفـظ در مبـارزه بـا نفـسخـش  وجـه اخبـاري و التزامـي جمـلات،        : ساخت نحـوي  

، تكرار، استفاده از جملات شرطي)سوختن(
در ايـن عبـارات كـه شـيخ آن را در پاسـخ درويـشي دربـارة سـوز دل: برنامة راهبردي 

زنـد و بـا تكـرار  آورد، شيخ باز به نوعي گريزي به مبـارزه بـا نفـس و سـركوب آن مـي                   مي
ور شـدن كوب كامل نفس باعث شعله    رسد كه سوختن و سر     سوختن نفس، به اين نتيجه مي     

.شود آتش شوق و جاودانگي اشتياق به حق، در دل بنده مي
يار بدآموز، نفس توست، تـا      . تدبير، صفت نفس است و نفس، دشمن است       «: شيخ ما گفت  

» نفسك سجنك، إن خرجت منهـا، وقعـت فـي راحـه الأبـد             . تو با تويي، هرگز راحت نيابي     
 ).302: باب دوم، فصل سوم(

.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
) هرگـز (، اسـتفاده از قيـد       »نفـس «، تكـرار واژة     »تـو و ك   «تكـرار ضـمير     : ساخت نحوي 

منظور تأكيد، وجه اخباري و التزامي جملات، كاربرد جملات شرطي به
هاي پيشين، هرجـا كـه بحـث از آفـات شيخ در اين عبارات مانند نمونه     : برنامة راهبردي 

جمـلات را مؤكـد» هرگـز «پرستي است، با قطعيت و در وجه اخباري و با قيـد              سنفس و نف  
جا كه بحث مبارزه با نفس است، به صورت جملة شرطي و در وجه التزامـي  سازد اما آن   مي

.گويد كه بيانگر دشواري مبارزه با نفس است سخن مي
 منيـت دمـار از روزگـار        اين... تا كي از من و من؟ شرم داريد         ! اي مسلمانان «: شيخ ما گفت  
 ).304: باب دوم، فصل سوم(» اين منيت درخت لعنت است. خلق برآورد

.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
 كاربرد استفهام انكاري با هدف نهـي، آوردن جمـلات در وجـه امـري و:ساخت نحوي 

سـتفاده از كنايـات و، ا»مـن «، تكرار ضمير »اين«با صفت اشارة    » منيت«اخباري، تكرار واژة    
).منيت(تركيبات تند در توصيف نفس 
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اي نـدايي، همـه را مـورد خطـاب قـرار  در اين بخش، شيخ ابتدا با جمله      :برنامة راهبردي 
، با)112: 1373شميسا،  (جا كه يكي از اغراض جملات پرسشي، نهي است            دهد و از آن    مي

منظـور  در ادامـه نيـز بـه      . آورد نهي مي هدف تأثير بيشتر كلام، جملة پرسشي خود را با قصد           
دمار«ايجاد تلنگري در مخاطب، منيت را كه همان نفس است، با الفاظ و عباراتي تند چون                 

كنـد كـه بيـانگر ، آن هم در وجه اخباري توصيف مي       »درخت لعنت «و  » از روزگار برآورد  
.رسيدن شيخ به اين نكته است كه نفس تا اين اندازه مهلك است

: ، شـيخ مـا گفـت      »تفكر ساعه خير من عبـاده سـنه       « را پرسيدند از تفسير اين خبر كه         شيخ ما 
» يك ساعت انديشه از نيستي خويش، بهتر از يك ساله عبادت بـه انديـشة هـستي خـويش                  «
 ).304: باب دوم، فصل سوم(

.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
ستي و نيـستي، يـك سـاعت وه ـ(وجه اخباري جملات، استفاده از تضاد       : ساخت نحوي 

)انديشه، خويش(، تكرار )يك سال
منظور نماياندن اهميـت و جايگـاه مبـارزه بـا نفـس،  در اينجا ابوسعيد به   : برنامة راهبردي 

دست به مقايسه زده و در يك كفه، ساعتي انديشيدن دربارة نيستي و ناديده گرفتن نفس را
رسد، يك ساعت ر خيلي هم سنگين به نظر مي      اي ديگر كه به ظاه     قرار داده است و در كفه     

ولي همراه با نفـس را قـرار داده و نتيجـة آن را سـنگين بـودن كفـة اول) نه انديشه (عبادت  
خواهد بيانگر اين نكتـه باشـد كـه حتّـي انديـشة مي» انديشه«همچنين با تكرار واژة     . داند مي

 به اين كه نمود عينـي و عملـيتواند تا اين حد آفت باشد چه رسد        نفس و نفسانيات هم مي    
خواهد مخاطب را در قاطعيت بيان خود داشته باشد و با آوردن جملات در وجه اخباري مي         

.به اقناع و اطمينان برساند
من عرف نفسه بالعدم،    «: شيخ ما را سؤال كردند از من عرف نفسه، عرف ربه، شيخ ما گفت             

 .)305: باب دوم، فصل سوم(» عرف ربه بالوجود
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 

وجـود و(، كـاربرد تـضاد      )عـرف (استفاده از جملة شـرطي، تكـرار فعـل          : ساخت نحوي 
، وجه اخباري جمله)عدم

 ابوسعيد در اينجا با آوردن اين جملة شرطي، شرط شناخت وجود خـدا:برنامة راهبردي 
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 كسي كه هنـوز نفـس و نفـسانيات راكند كه  داند و اين نكته را تأكيد مي       را نيستي نفس مي   
تواند ادعاي شناخت خداونـد را داشـته باشـد زيـرا در وجود خود معدوم نساخته است، نمي      

خواهـد اهميـت امـر مـي » عـرف «وجود يكي، برابر با نفي ديگـري اسـت و بـا تكـرار فعـل                 
.تواند عامل رسيدن يا بازماندن شود را يادآور شود كه تا چه اندازه مي» شناخت«

نفـس را فـداي يـك        حق سبحانه و تعالي باك ندارد كـه صـدهزار صـاحب           «: شيخ ما گفت  
 )306: باب دوم، فصل سوم(» دل كند صاحب

.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
)يك و صدهزار(وجه التزامي جمله، تضاد معنايي : ساخت نحوي

نفـس را  ر صـاحب  در اين بخش، شيخ با هدف نكوهش نفس، صـدهزا         : برنامة راهبردي 
دهد ولي جالب اينجاست كـه او جملـه را بااحتيـاط و دل قرار مي    در مقابل يك نفر صاحب    

هـاي خواهد بگويد كـه انـسان      مي» كه... باك ندارد   «برد و با لفظ      كار مي   در وجه التزامي به   
تواند اين كار را بكنـد      صاحب نفس در نظر خداوند بسيار مذمومند ولي در عين اين كه مي            

.كند زنندة نظم نظام خلقت است، اين كار را نمي چون اين كار به نوعي برهم
كلُّ ما كان من قبلِ الهوي و الباطل فهو نفس و ما كانَ فيـه راحـه مـن الحـق                     «: شيخ ما گفت  

 ).307: باب دوم، فصل سوم(» فهو نفَس
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 
)نفس و نفَس(كاربرد واژگان متجانس  وجه اخباري جملات،: ساخت نحوي

ابوسعيد در اينجا در تعريف نفس، با آوردن جمله در وجه اخباري، بـا: برنامة راهبردي 
رسـد شـيخ بـا آوردن جملـة به نظر مي  . داند قاطعيت آن را باطل و از جانب هوا و هوس مي          

وجـود نيـست وخواهد اين نكته را يادآوري كند كه هرجا نفس اسـت، زنـدگي و                دوم مي 
.معدوم است و بالعكس هرجا حق هست، نفَس و زندگي جريان دارد

من حدث في نفسه غاب عن مولاه و رده الي نفسه لأنّ أول جنايه الصديقين               «: شيخ ما گفت  
 ).309: باب دوم، فصل سوم(» حديثهم مع انفسهم
.بيان نشده است): بافت(فضاي ديالوگي 

لات، آوردن جملـة شـرطي، تكـرار واژة نفـس، آوردنوجه اخباري جم  : ساخت نحوي 
حروف مشبهه بالفعل با هدف تأكيد بر جمله
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 شيخ در اين عبارت، ابتدا در يك جملـة شـرطي، پـرداختن بـه نفـس را:برنامة راهبردي 
 بالفعـل اي تعليلـي كـه بـا حـروف مـشبه           داند و در ادامه در جمله      مساوي با غيبت از حق مي     

به دليل بزرگ» نفس«همچنين تكرار واژة    . دارد ين سخن خود را بيان مي     مؤكّد شده، دليل ا   
.نماياندن آفت ناشي از پرداختن به نفس است

: باب دوم، فصل سوم   (» مرد تا نيست نگردد از صفات بشريت، هست نگردد        «: شيخ ما گفت  
310.(  

. بيان نشده است):بافت(فضاي ديالوگي 
برد جملات در وجه التزامـي، اسـتفاده از تـضادآوردن جملة شرطي، كار   : ساخت نحوي 

تر صورت بلاغي با هدف تأثيرگذاري بيش ، آوردن جمله به)نگردد(منظور تأكيد، تكرار  به
صـورت شـرطي، هـستي را  ابوسعيد در اين عبارت، با آوردن جملـه بـه         : برنامة راهبردي 

 وجه التزامي بيان كـردهنپرداختن به نفسانيات و صفات بشري دانسته است اما جملات را در          
دهندة دشواري امر مبـارزه بـا نفـس اسـت و حتـي تر نيز بيان شد، نشان      گونه كه پيش    كه آن 

از ديگـر سـو، بـا. كسي چون ابوسعيد هم نتوانسته با قطعيت دم از نيستي و نابودي آن بزنـد              
بيـانكه همان نفـسانيات اسـت را پـس از فعـل             » از صفات بشريت  «كاربرد بلاغي جمله كه     

كرده، به نوعي خواسته است تا مخاطب بيشتر به آن و نكتة موردتأكيـد شـيخ توجـه كنـد و
بهره برده، بدين منظور است كه نـشان دهـد راهـي غيـر از) هست و نيست  (اين كه از تضاد     

.اين وجود ندارد و براي رسيدن به هستي بايد از نفسانيات نيست شد
 پـاي  بـر  حـسن » !خيز پاي بر« :گفت را مؤدب نحس پس... كه   وداع مجلس گفت در  شيخ

 شـما  نيـستي  بـه  را شـما  نكـرديم،  دعـوت  خـود  به را شما ما كه بدانيد« :گفت شيخ. خاست
 سـوم،  بـاب (» اسـت  آفريـده  نيـستي  براي را شما است، بس او هست گفتيم. كرديم دعوت
 ).313: اول فصل

ن مؤدب بين ابوسعيد و حس- مجلس وداع شيخ):بافت(فضاي ديالوگي 
، وجه اخباري جملات»نيستي«و واژة » شما«تكرار ضمير : ساخت نحوي

عنـوان در ايـن بخـش از سـخنان شـيخ كـه در مجلـس وداع خـود و بـه             : برنامة راهبردي 
دهد اما طور خاص مورد خطاب قرار مي       وصيت ذكر كرده است، هرچند حسن مؤدب را به        

توانـد كنـد مـي    را براي خطابش انتخـاب مـي  كه او مسلّماً خطاب او به همة جمع است و اين       
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بيانگر اين نكته باشد كه حتي كسي چون حسن مؤدب كه مريد خاص شيخ و موردتوجه او                 
را كه نمـودي    » شما«و براي تأكيد بر كلامش چندين بار         بود نيز از اين قاعده مستثني نيست      
  .كند از منيت و نفس است، تكرار مي

  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 مـا  انـداخت،  آب در را ابوبكر روز آن در كه نفسي چنان  آن! حسن اي«: گفت
 همـه  ايـن  كند، نرم را نفس آن تا بايست مي تركمانان چماق كرد، نتوانستيم نرم

  ».شود ماليده نفس آن تا بود بدين تعبيه،

 فصل دوم، باب(
  )171ص: اول

 اگـر  كـه  مباش متأسف هيچ! عبدالصمد اي« :گفت افتاد من بر شيخ مچش چون
 ايـن  سخن آن و ... نگوييم حرف يك اين جز ما گردي، غايب ما از سال ده تو

  .»فلاََ إلاّ و النَفس ذبح« :است

 فصل دوم، باب(
  )182ص: اول

 نچنـي  مـن : گوييـد . باشـيد  ميـان  در شما را، شما كار ولكن ني،« :گفت ما شيخ
 در شـما  ولـيكن  باشـد  خداساز شما كار پس. كرد بايست چنين و چنين و كردم
  ».نباشيم ميان در ما را ما كار و هستيم ما كه گوييد مي ميانه

 فصل دوم، باب(
  ).ص192: دوم

. نيـست  تو ديدن پرواي را كس  هيچ و الاّ  بيني مي را خود كه تويي آن! حسن اي
 بماليـد،  و كرد بايد مي قهر را او. آرايد مي تو چشم در را تو كه توست نفس آن

 او كه كني مشغول حقّش به چنان و بنداري وي از دست بنكشي، تا كه ماليدني
  .نماند خلق و خود پرواي را

 فصل دوم، باب(
  )196ص: دوم

 تـصوف  در پيـران  از پيـر  صـد «: گفـت  العزيـز،  روحه االله بوسعيد، قدس  ما شيخ
: بود يكي معني و بود مختلف عبارات آخر، كه فتگ همان اول اند، گفته سخن

 بـه  چـون . نيـست  تـو  تـويي  از پـيش  را تـو  تكلف هيچ. التكلف ترك التصوف
  ».بازماندي او از گشتي، مشغول خويشتن

 فصل دوم، باب(
  ).200 ص:دوم

 همـه  نيـستي  تـو  كـه  جـا   آن و اسـت  دوزخ همه تويي، كه جا  آن... « :گفت شيخ
  ».است بهشت

 فصل دوم، باب(
  )205 ص:دوم

 در تـو  اگـر  جـستي،  خود مراد و كردي تو سفر نيست، عجب هيچ« :گفت شيخ
 ديگران هم و بياسوديي تو هم بگفتيي، خود ترك به دم يك و نبوديي سفر اين
 بـه  نهـاد،  بيـرون  زندان از قدم چون است، بود مرد  مرد، زندانِ بياسودندي، تو به

  ».رسيد مراد

 فصل دوم، باب(
  )206ص: دوم

 با تا«: بگفت بيت اين شيخ. »برو راست به و بنه را خود! خواجه اي« :گفت شيخ
  »بيزار آدم ز است حيات آب كاين/ كار؟ چه حرف بدين را تو تويي، تو

 فصل دوم، باب(
  )217ص: دوم
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  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 نفـس  به تا. نفسه أحد كل طاغوت و. نرهي او از را، نفس نكشي تا« :گفت شيخ

 تـو  كه اوست نفس هركس طاغوت. نشوي مؤمن داخ به نگردي، كافر خويش
  ».دارد مي پيخسته خداي از را

 فصل دوم، باب(
  ).283ص: سوم

 إلّـا  و الـنفس  إذبـح : نبـشت  توان ناخني بر اين و بس و است اين«: گفت ما شيخ
  »الصوفيه بترهات تشتغل فلا

 فصل دوم، باب(
  ).285ص: سوم

 تمـوت  أن الإسـلام  را؛ ازلي هاي  محك بود دادن گردن مسلماني«: گفت ما شيخ
  »نفسك عنك

 فصل دوم، باب(
  ).285ص: سوم

 يار. كرد بايد حذر بدآموز يار وز/ كرد بايد مختصر دراز گفتار«: گفت ما شيخ
 ايـن  و كـرد  بايد حذر اين از. بود كفر گفتن، دو و گويد دو كه بود آن بدآموز
  ».افكند درمي هم به لقخ با را تو و گويد مي تو با ها سخن كه توست نفس

 فصل دوم، باب(
  ).286 ص:سوم

 پرهيزگـارترين  شـما  تـرين   گرامـي . أتقكـم  عنـداالله  أكـرمكم  إنّ«: گفت ما شيخ
 از تـو  چـون  كه بود معني اين از و است خود خوديِ از كردن پرهيز و شماست

  ».رسيدي وي به كردي، پرهيز خويش نفس

 فصل دوم، باب(
  ).286 ص: سوم

 و عـرش  نيـست،  آسـمان  و زمـين  خـداي،  و بنـده  ميـان  حجاب«: گفت ما شيخ
 خـداي  بـه  و برگيـر  ميـان  از. اسـت  حجـاب  تـو  منـي  و پنداشـت  نيست، كرسي
  ».رسيدي

 فصل دوم، باب(
  ).287ص: سوم

 بهشت نيستي، تو هركجا و است دوزخ توست، پنداشت هركجا«: گفت ما شيخ
  ».است

 فصل دوم، باب(
  ).287 ص: سوم

 هـا   وحشت همة«: گفت و قوم از كرد يكي به روي سخن ميان در روزي ما شيخ
 او نكنـي،  قهـر  را او تـو  اگر و بكشد را تو او نكشي، را او تو اگر است، نفس از
  ».كند خود مغلوب و كند قهر را تو

 فصل دوم، باب(
  ).289ص: سوم

 اخـلاص  بـه  هركـه  و بميـرد  مرگ به است، زنده نفس به كه هر«: گفت ما شيخ
  ».بنميرد هرگز صدق، به و است زنده

 فصل دوم، باب(
  ).293ص: سوم

 آن و برآيـد  وي از صـافي  نفـسي  عمـر  همـه  در كه  آن خنك... « :گفت ما شيخ
 تنورسـتان  دود بلكـه  نبود نَفَس آن بود، غالب نفس هركجا. بود نفس ضد نفس
 گـه   آن گشت اسلام نور مغلوب و مقهور نفس چون و آيد  برمي قالب از كه بود

  .برآيد قالب از وافي صافي هاي نَفَس

 فصل دوم، باب(
  ).294ص: سوم
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  مشخصات متن  اي مستقيم ابوسعيد در اسرارالتوحيده قول مبارزه با نفس در نقل
 در كـه  اسـت  سـوز  چـه  ايـن ! شـيخ  يـا ... «: گفت كرد سؤال درويشي را ما شيخ
 آتـش  دو تعـالي  خداونـد . گوينـد  نيـاز  را آتـش  ايـن «:گفـت  شـيخ » هاست؟  دل

 هـاي   سـينه  در كـه  است نياز آتش زنده، آتش. مرده آتش و زنده آتش :آفريده
 آتـشي  آن و. گردد سوخته ايشان نفس تا جهان اين در است نهاده خود بندگان
 و گـردد  شـوق  بـا  نيـاز  آتش آن گاه  آن گشت سوخته نفس چون نوراني، است
  ».جهان آن در نه و جهان اين در نه بنرسد، هرگز شوق آتش آن

 فصل دوم، باب(
  ).295ص: سوم

 نفـس  بدآموز، يار. است ندشم نفس و است نفس صفت تدبير، «:ما گفت  شيخ
 منهـا،  خرجـت  إن سـجنك،  نفـسك . نيـابي  راحت هرگز تويي، با تو تا توست،
الأبد راحه في وقعت«  

 فصل دوم، باب(
  ).302ص: سوم

 دمـار  منيـت  اين... داريد   شرم من؟ و من از كي تا! مسلمانان اي «:گفت ما شيخ
  ».است لعنت درخت منيت، اين. برآورد خلق روزگار از

 فصل دوم، باب(
  ).304ص: سوم

 مـا  شيخ سنه، عباده من خير ساعه تفكر كه خبر اين تفسير از پرسيدند را ما شيخ
 انديشة به عبادت ساله يك از بهتر خويش، نيستي از انديشه ساعت يك«: گفت
  ».خويش هستي

 فصل دوم، باب(
  ).304 ص: سوم

 عـرف  من«: گفت ما شيخ ربه، عرف نفسه، عرف من از كردند سؤال را ما شيخ
  »بالوجود ربه عرف بالعدم، نفسه

 فصل دوم، باب(
  ).305 ص: سوم

 را نفـس  صـاحب  صـدهزار  كـه  نـدارد  باك تعالي و سبحانه حق«: گفت ما شيخ
  ».كند دل صاحب يك فداي

 فصل دوم، باب(
  )306ص: سوم

 راحـه  فيه نَكا ما و نفس فهو الباطل و الهوي قبلِ من كان ما كلُّ«: گفت ما شيخ
  »نفَس فهو الحق من

 فصل دوم، باب(
  ).307ص: سوم

 أول لأنّ نفـسه  الـي  رده و مـولاه  عـن  غـاب  نفـسه  في حدث من«: گفت ما شيخ
  »انفسهم مع حديثهم الصديقين جنايه

 فصل دوم، باب(
  ).309ص: سوم

 صلف دوم، باب(  ».نگردد هست بشريت، صفات از نگردد نيست تا مرد«: گفت ما شيخ
  ).310ص: سوم

» !بـر پـاي خيـز     «: پس حسن مـؤدب را گفـت      ... شيخ گفت در مجلس وداع كه       
بدانيد كه ما شما را به خود دعوت نكـرديم،          «: شيخ گفت . حسن بر پاي خاست   

گفتيم هـست او بـس اسـت، شـما را بـراي             . شما را به نيستي شما دعوت كرديم      
  ».نيستي آفريده است

باب سوم، (
: فصل اول

  ).313ص
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  گيري نتيجه
شده در ابتداي ايـن پـژوهش، نتـايج ذيـل             هاي مطرح  در پايان و با توجه به اهداف و پرسش        

 :حاصل گرديد

گـري اسـت     ابوسعيد در امر مبارزه با نفـس، قائـل بـه نـوعي خـشونت و سـركوب                  -
شـود از   طوري كه در بسياري از جملاتي در آن مبـارزه بـا نفـس را يـادآور مـي       به

عنايي خشونت را در خـود دارنـد چـون ذبـح ، چمـاق تركمانـان،                 الفاظي كه بار م   
كند كه بيـانگر ايـن نكتـه اسـت كـه نظـام فكـري                  زندان، قهر و كشتن استفاده مي     

پـذيرد و تنهـا راه       گونه مدارا و نرمش را نمـي        ابوسعيد در بحث مبارزه با نفس هيچ      
خـي  دانـد و بـرخلاف بر      مبارزه بـا نفـس را سـركوب بـي چـون و چـراي آن مـي                 

هـــاي ايــدئولوژيكي كـــه ظــاهراً در رفتـــار ابوســعيد در كتـــاب     هنجــارگريزي 
، ســماع )286، 265، 152، 53صــص (اســرارالتوحيد دربــارة مبــاحثي چــون؛ حــج 

، 103، 98، 85، 69، 68صص (زيستي  ، زهد و ساده)226، 85، 76، 69، 68صص (
ا هنجارشـكني   تنه ـ  وجود دارد، در باب مبارزه با نفـس، نـه         ) 150،  138،  125،  123

  .ندارد بلكه كاملاً همسو با تعاليم ديني و قرآني و اعتقادات فقها و متشرّعين است
آمده در باب مبارزه با نفس در اين پژوهش، مربـوط بـه بـاب         دست  همة عبارات به   -

دوم اسرارالتوحيد است، جـز يـك مـورد كـه مربـوط بـه بـاب سـوم و در بخـش                       
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نطقي است زيرا باب اول مربوط به ابتـدايوصاياي شيخ ذكر شده كه كاملاً هم م       
حالت شيخ است و باب سوم نيز جز بخش كوتاهي كه مربوط به وصاياي شيخ در
حالت وفات است، مابقي مربوط به حالت وفات شيخ و كراماتي است كـه بعـد از
وفات او آشكار شده است اما باب دوم دربردارندة بيشترين سخناني اسـت كـه از

در خود باب دوم نيز جز سه مورد كه از فـصل اول ايـن. شده است زبان شيخ نقل    
آمده از فصل دوم و سوم اين باب اسـت  دست  باب ذكر شده است، بقية عبارات به      

پـردازد زيرا فصل اول اين باب حاوي حكاياتي است كه به بيان كرامات شيخ مـي              
شـده از ن نقـل  گونه كه گفته شد، بيشترين سخنا       اما دو فصل بعدي اين باب، همان      

.زبان شيخ را در خود دارد
هاي مختلف نحـوي چـون ابوسعيد در راهبرد خود با هدف مبارزه با نفس از شيوه          -

تكرار، تضاد، كاربرد جملات در وجه التزامي، اخباري و امـري، آوردن جمـلات
كاربردن اصوات، قـصر منظور تأكيد، به شرطي، خشونت در لفظ، استفاده از قيد به  

بـرد ترين استفاده را از تكرار مـي    گيرد اما بيش   و استفهام انكاري، بهره مي    و حصر   
صورت تكرار ضماير و بيشترين تكرار مربوط به ضمير كه بالاترين بسامد تكرار به

اسـت كـه ابوسـعيد مـدام آن را» توئيـت «است كـه بـه نـوعي يـادآور همـان            » تو«
جـا   بيان مبارزه با نفس، آن     همچنين در كاربرد جملات خود در     . كند يادآوري مي 

كنـد، بـا هاي آن و خطرات ناشي از توجه به نفـس را بيـان مـي               كه نفس و ويژگي   
برد اما وقتي كه كار به مبـارزه بـا نفـس كار مي   قطعيت جمله را در وجه اخباري به      

بـرد كـه نـوعي ترديـد را در كار مـي    رسد، اغلب جملات را در وجه التزامي به        مي
رسد بيانگر اين نكتـه اسـت كـه مبـارزه بـا نفـس بـه حـدي نظر مي خود دارد و به     

توانـد  همه كرامات و مقامات نمـي      دشوار است كه حتي كسي چون ابوسعيد با آن        
.قاطعانه دم از سركوب نفس بزند
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Abstract 
One of the topics that has long received attention in our religious Quranic 
verses, and narrations, and has consequently found its way into our literary 
and mystical texts, is the subject of self-struggle. Examining Direct Quotes 
(DS) is one way of representing speech and thought. Asrar al-Tawhid, the 
subject of which is the sayings and states of Abu Sa'id Abu al-Khair, the 
prominent mystic of the fourth and fifth centuries (357-440), was written by 
one of his descendants named Muhammad ibn Munawwar. The book 
contains the accounts and statements either directly attributed to Abu Sa’id 
or reported by others about him, and includes important topics in Sufism. In 
this study, we aim to study the dialogic atmosphere (physical context), the 
syntactic construction, and the strategic plan of the quotations cited directly 
from Abu Sa'id in Asrar al-Tawhid by Muhammad ibn Munawwar, using 
library sources and a descriptive-analytical method. We will analyze these 
quotations to gain insights into Abu Sa'id's intellectual system regarding the 
struggle against the self.  The findings of the research show that contrary to 
some ideological deviations apparent in the manners of Abu Sa'id in Asrar 
al-Tawhid regarding issues such as pilgrimage (hajj), mystic listening, 
asceticism, and austerity, when it comes to the struggle against the self, there 
is not only no deviation, but it is entirely consistent with religious teachings, 
Quranic principles, and beliefs of the jurists and legislators. 

Keywords: Self, Quotation, Direct quotation, Abu Sa'id Abu al-Khair, Asrar 
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